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ــته هامو، كتابامو  ــه به تنگ اومدم. مى خوام نوش «... ديگ
ــا خودم به آتش بكشــم... » اين ديالوگى از  وســط خيابون ب
يك فيلم يا داستان نيست. بلكه بخشى از درد دل و گلايه هاى 
خشمگنانه ى نويسنده اى است كه از مصيبت نويسنده بودن در 
ايران به جان آمده است. مى گفت كه چهارسال به دنبال مجوز 
ــاد رقصيده، هر آنچه را  ــازهاى ارش كتابش بوده، به همه ى س
ــايند دستگاه سانسور نبوده حذف كرده، تغيير داده، رفته،  خوش
آمده و سرانجام توانسته مجوز چاپ كتاب قيمه قيمه شده اش 
را بگيرد. اما كاش اين پايان ماجرا بود. از اينجا به بعد دردسر با 
ناشر شروع شده كه معلوم نبوده به چه دليل رو پنهان مى كرده 
ــوب ظرفيت آدمى  ــردا مى انداخته... و خ ــه ف ــدام ب و كار را م
ــدى دارد. هر كس وقتى طاقتش  ــارها ح هم در تحمل اين فش
ــان مى دهد. دوست نويسنده ى ما نيز  تاق مى شود واكنشى نش
تصميم گرفته بود آتش درونش را به خود و كتاب هايش بزند. 
ــانِ نا اميد از تغيير بيرون هر بلايى ممكن است سر خودش  انس
بياورد؛ از جمله حمله به خودش. به او گفتم اين وضع حاصل 

تحميل بى حقوقى و اتميزه بودن نويسندگان1 است. 
ــى سال است كه سال از پى سال بر شدت عمل دستگاه  س
ــتگاه انواع ترفندها را به كار  ــور افزوده مى شود. اين دس سانس
ــمايلى كه مى خواهد در  ــكل و ش زده تا ادبيات و هنر را به ش
ــتقل و غير حكومتى  بياورد و فاتحه ى هر چه ادبيات و هنر مس
ــال اخير دستگاه سانسور آنچه « خوبان»   را بخواند2. در چند س
ــت تا آنجا  ــان داده اس ــتند به تنهايى از خود نش قبلى همه داش
ــم از ضربه  ــى «خودى»  ها را ه ــيرش بعض كه چرخش شمش
ــته و صداى مدافعانِ تا ديروزِ سانسور را هم  بى نصيب نگذاش
درآورده است. همان ها كه قرار بود، در سايه ى عرصه ى فراخى 
كه ارشاد به قيمت خون ادبيات مترقى و مستقل برايشان فراهم 
ــند!  ــازى و جلوه گرى كنند و خزف وار بدرخش ــه ت آورده، يك
ــختگيرى»  ارشاد  ــدت عمل و س ــى از آن ها از «ش حالا بخش
ــكوه و شكايت مى كنند. اين نشان آزادى خواهى اينان نيست  ش
ــت بر تاخت و تاز بيشتردستگاه سانسور  بلكه دليل ديگرى اس
ــركوبى كه حتى دامن ناشران مستقل را نيز  به ادبيات و هنر. س
گرفته. لغو امتيازها و ايجاد محدوديت هاى جوراجور براى اين 

دسته از ناشران در چارچوب همين حمله به ادبيات قابل درك 
و تبيين است.

ــان چنان يكه تازى مى كنند كه گويى مولف هيچ حق  متولي
ــر مى خواهد كتابش  ــع هم ندارد. اگ ــى ندارد. در واق و حقوق
ــت نظرات حضرات را، به رغم توهينى  ــود ناچار اس چاپ ش
ــود، در كارش اعمال كند.  ــعور و انسان بودنش مى ش كه به ش
ــرايطى كه آب گل الود است بعضى ها ماهيگيران خوبى  و در ش
ــتند كه با بهره گيرى از همين وضع همه  مى شوند.ناشرانى هس
ــتن قراردادهايى كه  ــنده مى كنند از بس ــور اجحافى به نويس ج
براى نويسنده حكم بردگى دارد تا بالا كشيدن همان چندرغاز 

1- در اين نوشته همه جا معناى گسترده  ى «نويسنده»  مورد نظر 
است: شاعر، مترجم، مؤلف، پژوهش گر. 

ــم.دو نمونه ديگر را هم در  ــك نمونه را اين جا نقل مى كن 2-  ي
«صفحه ى ويژه»ى همين شماره بخوانيد:

«منصور خلج: اخيرا ناشر كتاب من  «نمايش نامه نويسان ايران از 
ــرزا فتحعلى آخوندزاده تا بيضايى» اين كتاب را براى چاپ مجدد  مي
ــاد برايم اصلاحيه اى فرستاده كه  ــاد داده، وزارت ارش به وزارت ارش

آن را مى خوانم:
ــين  ــود. تصوير غلامحس «تصاوير صفحه ى 26 و 223 حذف ش
ــاعدى حذف شود.تصوير و زندگى بيژن مفيد حذف شود. تصوير  س

عباس نعلبنديان حذف شود. تصوير صادق هدايت حذف شود.» 
طبعا ناشر مرا خواست و گفت برو صحبت كن. رفتم، گفتم من 
ــما مى فهمم. اما فكر مى كنم دچار سوءتفاهم  اين موارد را از منظر ش
ــى  ــى يا ايدئولوژيك بررس ــون من اين ها را از بعد سياس ــديد، چ ش
ــان در برهه هاى مختلف براى  نكردم. اين ها به عنوان نمايش نامه نويس
ــراى جلد دوم نمى دانم چه  ــتند. در حال حاضر ب من قابل توجه هس
ــن يلفانى، محمود دولت آبادى،  كنم. چون شخصيت هايى مثل محس
ــلطان پور، حتى كسانى مثل محمد چرمشير و حميد امجد و  سعيد س
ــمى و محمد رحمانيان را چه كنم؟ وقتى زندگى بيژن مفيد  رضا قاس
حذف مى شود، با بقيه بايد چه كنم؟ به چه اميدى من كار كنم؟حاصل 

اين رنج و زحمت چه خواهد شد؟»
ــان تئاتر ايران،  ــه، فصل نامه ى كانون نمايش نامه نويس نمايش نام

تابستان و پاييز 90، سال اول شماره ى 2 و 3 صفحه ى 42

	��ه ی
                                  اول

مى گويند كه شــمار اهل قلم و پديدآورندگان 
ــر اهالى هنر را هم  چهل هزار تن اســت. حال اگ
به آنها اضافه كنيم رقم بســيار بزرگ ترى خواهيم 
ــال  داشــت. اين ده ها هزار تن در مقابل ســى س
دست اندازى به خلاقيت و هنر و كسب و كارشان 
چه كرده اند؟ در برابر توهين هر روزه به شــعور و 
ــت از هنر و ادبيات آزاد  شأنشــان چه؟ براى صيان
ــع معنوى و  ــوى هجوم به مناف ــى چه؟ جل و مترق

ماديشــان چه؟
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ــردواندن  ــورچى تا س حق تاليف. از به عهده گرفتن نقش سانس
ــران قصه شان دراز است  ــنده و... اينگونه ناش همه جوره ى نويس
ــكايت به كجا  ــد براى وقتى ديگر. مؤلف بى حقوق ش نقلش باش
برد؟ انسان فاقد حق سيبل مناسبى است براى پس گردنى خوردن! 
ــوار پس گردنى مى بارد! در  ــت كه مى بينى از در و دي و چنين اس
مقابل شرايطى چنين تأسف بار فعالان عرصه ى هنر و ادبيات چه 

كرده اند و چه مى كنند؟
ــمار اهل قلم و پديدآورندگان چهل هزار تن  مى گويند كه ش
ــيار  ــت. حال اگر اهالى هنر را هم به آنها اضافه كنيم رقم بس اس
ــت. اين ده ها هزار تن در مقابل سى سال  بزرگ ترى خواهيم داش
ــت اندازى به خلاقيت و هنر و كسب و كارشان چه كرده اند؟  دس
ــعور و شأنشان چه؟ براى صيانت  در برابر توهين هر روزه به ش
از هنر و ادبيات آزاد و مترقى چه؟ جلوى هجوم به منافع معنوى 

و ماديشان چه؟
ــندگان ايران را از دايره ى پاسخ سوال بالا كنار  اگر كانون نويس
بگذاريم جواب كوتاه است؛ يك كلمه: هيچ! و اين «هيچ»  روى ديگر 
سكه است. اگر سى سال است كه سانسورسنگينى سركوب خود را 
دم به دم بيشتر و حلقه اش را تنگ تر كرده يكى از دلايلش هم واكنش 
كسانى است كه اين فشار بر آنها وارد مى شود. بخشى از جلو آمدن 
ــتگاه سانسور به دليل عقب رفتن سانسور زدگان است. همه اش  دس
هم مربوط به قدرقدرتى آن نيست. «هيچِ»  مورد نظر البته در عرصه ى 
ــت. در حوزه ى فردى تلاش هاى گوناگونى شده است:  جمعى اس
ــاپيش به معيارها و خطوط تعيين شده از طرف وزارت  تمكين پيش
ارشاد، چانه زنى با سانسورچيان، انتقادنسبت به «مميزى»، نااميدى و 
ــتن و كنار گذاشتن به اميد گشايش،  دست كشيدن از نوشتن، نوش
ــته در اينترنت، چاپ كتاب در خارج كشور يا به صورت  درج نوش
آزاد؛ يعنى بى مجوز ارشاد. اين ها برخى شيوه هاى در رفتن از دست 
سانسور است. همان طور كه برشمردم اين شيوه ها از تمكين محض 
ــا پيش به سانسورتا سرپيچى از آن را شامل مى شود. امروزه با  و پيش
وجود اينترنت و كامپيوتر مشكل بتوان جلوى انتشار نوشته ى كسى 
را گرفت. اما مسئله اين است كه كانال هاى رسمى وگسترده ى چاپ 
ــد؛ بى هيچ سانسور.  و توزيع كتاب بايد آزادانه به روى همه باز باش
ــت  ــور را دور مى زند اما قادر نيس ــاى فردى گر چه سانس روش ه
كانال هاى رسمى را به روى همه باز كند. براى اين كار به روش هاى 
جمعى نياز داريم. درست است كه فعاليت هنرى و ادبى كارى فردى 
ــت و در بهترين حالت ناشى از خلاقيت  هاى فردى. اما دفاع از  اس
شرايط بروز و موجوديت آن امر فردى نيست. كارى است همگانى. 
ــتگاه سانسور  اتميزه بودن اهالى قلم يكى از تكيه گاه هاى اصلى دس
ــت. تشكل امكانى است كه از اتميزه شدن  براى اعمال منوياتش اس

ــازمان دادن نيروها و  ــت براى س افراد جلوگيرى مى كند، ظرفى اس

پيشبرد اهداف. ما براى آنكه بتوانيم از منافع معنوى و مادى خود، از 
شرط هستى خود بمثابه ى نويسنده دفاع كنيم لازم است تشكل هاى 

مورد نياز خود را ايجاد كنيم1.
ــندگان ايران يكى از اين تشكل هاست. درچهل  كانون نويس
ــالى كه از تأسيس آن مى گذرد، به ويژه در دوره ى سوم  و پنج س
ــرايط آزاد براى آفرينش  ــندگان و ش ــش، به دفاع از نويس فعاليت
هنرى پرداخته و در اين راه هزينه هاى سنگينى داده است. كانون 
ــه دارد و به رغم ناملايماتى  ــارهايى كه همچنان ادام به رغم فش
ــر»  متحمل  ــى از همين«اهالى ادب وهن ــب بعض ــه گاه از جان ك
ــه ى مبارزه ى  ــل مى كند. صحن ــه ى خويش عم ــده2 به وظيف ش
ــور و دفاع از آزادى بيان در عرصه ى ادبى ايران  متشكل با سانس
ــت. كانون تشكلى است  ــف انگيزى اس بدون كانون برهوت تأس
ــكل و رنگ و  ــور را در هيچ ش ــنده اى كه سانس ــراى هر نويس ب
اندازه اى برنمى تابد و آزادى بى قيد و شرط بيان را لازمه ى اصلى 
ــد. حمايت و تقويت كانون از  ــاى ادبى و هنرى مى دان آفرينش ه
ــنده در حقيقت دفاع از منافع مادى و معنوى  طرف هزاران نويس
ــت. ايجاد تشكل هاى مستقل نويسندگان نيز به  جامعه ى ادبى اس
ــكل  ــندگانى كه به صورت متش اين هدف خدمت مى كند. نويس
ــه به تمكين هاى  ــت خود دفاع مى كنند، ديگر ن ــرايط فعالي از ش

تحقيرآميز تن مى دهند و نه خود را به آتش مى افكنند. 
دبير تحريريه - شهريور 1391

ــماره ى  ــكل، آن را موضوع اصلى اين ش ــه دليل اهميت تش 1. ب
ــفانه  ــن حكيمى متأس ــريه قرار داديم اما جز يك مطلب از محس نش

نوشته ى ديگرى به دستمان نرسيد. 
ــوع كنيد به مقاله ى « توده يى يا ليبرال... » كه  2. براى نمونه رج

در همين شماره چاپ شده.
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محسن حكيمى
ــم قانون  ــت و شش ــاس اصل بيس بر اس
ــزاب،  «اح ــلامى،  اس ــورى  جمه ــىِ  اساس
ــى و صنفى  ــاى سياس ــا، انجمن ه جمعيت ه
ــاى دينىِ  ــلامى يا اقليت ه ــاى اس و انجمن ه
ــه اين كه  ــروط ب ــده آزادند، مش ــناخته ش ش

ــلامى و  ــى، موازين اس ــتقلال، آزادى، وحدت مل ــول اس اص
ــلامى را نقض نكنند.» كانون نويسندگان  ــاس جمهورى اس اس
ــتقلال، آزادى، وحدت  ــول اس ــاً هيچ يك از «اص ــران مطلق اي
ــلامى» را نقض  ــاس جمهورى اس ــلامى و اس ملى، موازين اس
ــت. چرا؟ چه در اسناد پايه اىِ كانون  نكرده است، اما آزاد نيس
ــنامه ى آن، و چه در  ــور و اساس ــندگان ايران، يعنى منش نويس
ــاى كانون كمترين كلامى دال بر نقض اصول فوق ديده  بيانيه ه
ــود. همچنين، در فعاليت عملى كانون نيز كوچك ترين  نمى ش
ــا اين همه، نه  ــول نمى توان يافت. ب ــانى از نقض اين اص نش
ــاد اسلامى  ــت كانون از وزارت فرهنگ و ارش تنها به درخواس
ــت  ــده اس ــخى داده نش براى ثبت قانونىِ آن تا كنون هيچ پاس
ــكل «غيرقانونى»  بلكه اعضاى آن به اتهام عضويت در يك تش

محاكمه و به زندان محكوم مى شوند. چرا؟
ــت: نه فقط  ــك كلام چنين اس ــش در ي ــخ اين پرس پاس
جمهورى اسلامى بلكه رژيم هاى پيشين نيز هيچ گاه تشكل هاى 
مستقل را به رسميت نشناخته اند. بنابراين، بحث فقط به كانون 
نويسندگان مربوط نمى شود. سنديكاى كارگران شركت واحد، 
ــاس نص صريح كنوانسيون 87 سازمان جهانى  با آن كه بر اس
ــازمان آن را  ــلامى به مثابه عضو اين س كار – كه جمهورى اس
ــب مجوز از دولت ندارد،  ــت – هيچ نيازى به كس پذيرفته اس
اما براى فعاليت خود درخواست مجوز قانونى كرده و تا كنون 
ــت كه نمى خواهد هيچ گونه كار  به هزار زبان اعلام نموده اس
ــى انجام دهد و فقط و فقط مى خواهد در چهارچوب  غيرقانون
ــكل كارگرى نه فقط به  قانون فعاليت كند. با اين همه، اين تش
ــدت سركوب شده و  ــميت شناخته نشده است بلكه به ش رس
ــده  اعضاى هيئت مديره ى آن به زندان هاى طولانى محكوم ش
ــرايطى سخت در زندان به  اند و برخى از آنان هم اكنون در ش
ــنديكاى كارگران  ــت در مورد س ــر مى برند. همين طور اس س
ــندگان، نه سنديكاى كارگران  ــكر هفت تپه. نه كانون نويس نيش
ــكر هفت تپه هيچ  ــركت واحد و نه سنديكاى كارگران نيش ش
ــركوب  كدام هيچ قانونى را نقض نكرده اند، اما همه ى آن ها س
ــان مى دهد كه مشكل جمهورى  ــده اند و مى شوند. اين، نش ش
ــكل ها نه رعايت يا عدم رعايت قانون  ــلامى با اين گونه تش اس
ــت. جمهورى اسلامى هيچ گونه تشكل  بلكه استقلال آن هاس
ــكل ها را سرسپرده  و ملتزم  ــتقل را برنمى تابد و همه ى تش مس

به خود مى خواهد.
ــلامى نيست كه هيچ  اما، چنان كه گفتم، فقط جمهورى اس
ــناخته و نمى شناسد. رژيم  ــتقلى را به رسميت نش تشكل مس

ــكل مستقلى  ــاه پهلوى نيز هيچ گاه براى هيچ تش محمدرضاش
ــرا آن ها را براى نظام خود مضر  ــوز قانونى صادر نكرد، زي مج
ــت. كانون نويسندگان ايران در همان سال  و خطرناك مى دانس
تأسيس خود (1347) هم از شهربانى كل كشور و هم از وزارت 
ــاه درخواست كرد كه از نظر قانونى آن  فرهنگ و هنرِ رژيم ش
ــده در كتاب «كانون  ــاس مدارك منتشرش ــت كنند. بر اس را ثب
نويسندگان ايران به روايت اسناد ساواك» (مركز بررسى اسناد 
تاريخى وزارت اطلاعات، زمستان 1382)، هم شهربانى و هم 
ــب تكليف  ــاواك كس وزارت فرهنگ و هنر در اين مورد از س
ــاواك در نامه اى به امضاى شخص سپهبد نصيرى،  كردند، و س
ــور، به تاريخ 47/6/23  ــازمان اطلاعات و امنيت كش رئيس س
ــيس و تشكيل  ــازمان با تأس به صراحت اعلام كرد كه «اين س
ــدارد». در رژيم محمدرضا  ــندگان ايران موافقت ن كانون نويس
ــاه، نه فقط كانون نويسندگان ايران بلكه هيچ تشكل مستقل  ش
ــاه  ديگرى اجازه ى فعاليت قانونى را نيافت. در دوره ى رضاش
ــال 1310  ــس از تصويب قانون معروفِ س ــز چنين بود و پ ني
ــكل  هاى مستقل منحل شدند و اعضاى آن ها به زندان  تمام تش
ــقوط رضاشاه در جريان جنگ جهانى  افتادند و فقط پس از س

دوم بود كه از زندان آزاد شدند.

ــون و چراى تاريخ  ــلم و بى چ بنابراين، يك واقعيت مس
ــكل هاى مســتقل هيچ گاه  ــت كه تش ــران اين اس ــر اي معاص
ــركوب فعاليت كنند، مگر در  ــته اند آزادانه و فارغ از س نتوانس
ــروطيت تا سال  ــه دوره ى زمانى: دوره ى اول از انقلاب مش س
ــتثناى دوران كوتاه استبداد  ــلطنت رضاشاه (به اس 1310 در س
ــقوط رضاشاه در  ــاهى)، دوره ى دوم از س صغيرِ محمدعلى ش
ــوم  ــاى 28 مرداد 1332، و دوره ى س ــهريور1320 تا كودت ش
ــال 1360. با توجه به اين كه  ــركوب س از انقلاب 1357 تا س
ــدنِ پيچ و مُهره  ــه دوره شُل ش ــىِ اين س ــترك اساس وجه مش
ــت، مى توان اين نتيجه ى بديهى  ــتبداد سياسى بوده اس هاى اس
ــرى از فعاليت آزادانه ى  ــل اصلى در جلوگي ــت كه عام را گرف
ــتقل( و به طوركلى، جامعه ى مدنىِ مستقل از  ــكل هاى مس تش

دولت) در ايران استبداد بوده و هست.
ــتنباط احتمالىِ نيروهاى خواهان تشكل مستقل از  يك اس
ــد: تا زمان شُل شدن مجدد  اين نتيجه گيرى مى تواند چنين باش
پيچ و مُهره هاى استبداد بايد يا هرگونه تلاش براى ايجاد تشكل 
ــت آن) را تعطيل كرد يا – در غير اين  ــتقل(يا ادامه ى فعالي مس
صورت – به فعاليت مخفى و زيرزمينى روى آورد. اما واقعيت 
ــان مى دهد و به نظر نمى رسد كه  ــتنباط را نش خلاف اين اس

پاسخ اين پرســش در يك كلام چنين است: 
نه فقط جمهورى اســلامى بلكه رژيم هاى پيشين 
نيز هيچ گاه تشــكل هاى مســتقل را به رســميت 
ــه كانون  ــط ب ــن، بحــث فق نشــناخته اند. بنابراي

نويســندگان مربوط    نمى شــود. 

و�وع

تشكل مستقل فقط دوفاكتو
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ــتقل اين بديل هاى سياه و سفيد  ــت محتوم تشكل مس سرنوش
باشد. نخست آن كه اين دو شق، اساساً امكان ناپذيرند. تعطيل 
فعاليت متشكل ممكن نيست، به اين دليل ساده كه تلاش انسان 
ــت و انسان  ــت يابى به آزادى و رفاه تعطيل بردار نيس براى دس
مجبور اســت براى رسيدن به اين خواست ها فعاليت متحد و 
ــد. بنابراين، تعطيل فعاليت تشكيلاتى، اگر  ــكل داشته باش متش
ــت و گذرا امكان دارد.  ــد، فقط به صورت موق هم ممكن باش
ــرايط كنونى ممكن  ــدنِ فعاليت متشكل نيز در ش زيرزمينى ش
ــت، زيرا مخفى كردنِ فعاليتى كه به علت توده اى بودن اش  نيس
ذاتاً علنى است امكان ندارد، بگذريم از آن كه اين امر – حتى 
اگر ممكن هم باشد – به ويژه در شرايط كنونى به معناى ورود 
فعالان اجتماعى و سياسى و فرهنگى به همان عرصه ى محكوم 
به شكستى است كه استبداد آن را مى خواهد و، به همين دليل، 
ــت كه مدت زيادى دوام  ــيب پذيرتر و شكننده تر از آن اس آس
ــا مى تواند مقاومت  ــتبداد تنها تا آنج ــر آن كه اس آورد. دو ديگ
ــدن حقوق اش – از جمله حق متشكل  مردم در برابر پايمال ش
ــركوب كند كه به فراسوى آستانه ى تحمل مردم  شدن – را س
ــد و بدين سان مهار اين مقاومت از يدِ قدرت  گذر نكرده باش
ــده باشد. همين كه مقاومت مردم در برابر تحميلِ  او خارج نش
ــكل فراگير و توده اى به خود گيرد،  ــركوب ش بيش از حد س
ــتبداد خارج مى شود و به اين  مهار آن مقاومت از يدِ قدرت اس
ترتيب سركوب خاصيت بازدارنده ى خود را از دست مى دهد، 
ــل هزينه هاى ايذايى به مردم  ــى اگر همچنان قادر به تحمي حت
ــان دادن اين واقعيت، مى توان به چند نمونه ى  باشد. براى نش

مهم در جامعه ى كنونى ايران اشاره كرد.

ــه اكنون اعتصاب نه تنها غيرقانونى بلكه حرام  مى دانيم ك
ــان از فشار استثمار به  ــت. با اين همه، كارگرانى كه جان ش اس
لب رسيده است هر آن اراده كرده اند دست به اعتصاب زده اند 
و هيچ نيرويى نتوانسته مانع اعتصاب آنان شود. نمونه ى ديگر، 
ــدِ حجاب اجبارى  ــان در برابر تحميل بيش ار ح ــت زن مقاوم
ــون، به هر دليل،  ــت كه زنان ايران هم اكن ــت. ترديدى نيس اس
حدى از حجاب اسلامى را پذيرفته اند و آن را رعايت مى كنند. 
ــت دارد كه هم آنان در مقابل  ــا اين نيز به همان اندازه واقعي ام
ــت كرده اند و همچنان مى كنند.  تحميلِ بيش از اين حد مقاوم
ــت كه جمهورى اسلامى آن را  برايند اين دوحالت وضعى اس
ــى سال است نتوانسته از پس  «بدحجابى» مى نامد و بيش از س
ــت. اكنون  آن برآيد، و بى ترديد از اين پس هم نخواهد توانس
ــدِ حجاب اجبارى  ــان در برابر تحميل بيش از ح ــت زن مقاوم
ــت، به طورى كه  ــوده اى به خود گرفته اس ــكلى فراگير و ت ش
ــورت گذرا و موقت  ــن مقاومت فقط به ص ــتنِ اي درهم شكس
ــور  ــت. نمونه ى ديگر، مقاومت مردم در برابر سانس ممكن اس
ــت. اين مقاومت  ــتارى اس متن هاى صوتى و تصويرى و نوش
ــلامى استفاده از دستگاه  ــروع شد كه جمهورى اس از زمانى ش
ــاى ويدئوهاى «غيرمجاز» را ممنوع  هاى پخش ويدئو و تماش

اعلام كرد. مى دانيم كه مردم به اين ممنوعيت توجهى نكردند 
ــت و سپس  ــاى ويدئوهاى «غيرمجاز» ابتدا در كاس و به تماش
سى دى ادامه دادند. اكنون انواع و اقسام سى دى هاى «غيرمجاز» 
ــور در مغازه ها و پياده روها و گذرگاه هاى مختلف خريد  به وف
ــن، گيرنده ها و آنتن هاى  ــا، مهم تر از اي ــود. ام و فروش مى ش
ــت كه به رغم انواع و اقسام فشارها در سال هاى  ماهواره اى اس
ــد و همچنان ادامه  ــتفاده از آن ها ادامه داده ان ــر مردم به اس اخي
مى دهند. نمونه ى ديگرِ مقاومت مردم در برابر سانسور، انتشار 
ــاد است كه اخيراً شدت گرفته  كتاب بدون مجوز وزارت ارش
ــار كتاب هاى «جلد سفيد» در سال هاى 56 و 57  است و انتش

را به ياد مى آورد.

روشن است كه هيچ يك از اين اعمال وجهه ى قانونى ندارند 
ــلامى مربوط مى شود، همه  و، تا آنجا كه به قوانين جمهورى اس
ــن  ــى» اند. اما در عين حال اين نيز به همان اندازه روش «غيرقانون
ــته اند و نمى خواهند كار  ــت كه هيچ كدام از اين مردم نخواس اس
«غيرقانونى» انجام دهند، بلكه مجبور شده اند چنين كنند. به سخن 
ــده است و خود  ديگر، انجام عمل «غيرقانونى» به آنان تحميل ش
نمى خواسته اند به آن مبادرت كنند. از آنجا كه اين اجبار در مورد 
تشكل نيز وجود دارد، يعنى هيچ گونه امكانى براى ايجاد تشكل 
مستقل به صورت قانونى وجود ندارد، جنبش تشكل خواهى نيز 
بى گمان مجبور است كه تشكل مستقل را به صورت «غيرقانونى» 
به وجود آورد. به عبارت ديگر، ايجاد تشكل مستقل در ايران فقط 
ــمى، و نه  به صورت دوفاكتو (de facto) يعنى عملى يا غيررس
ــمى، و با تكيه به نيروى  ــى قانونى و رس دوژور (de jure) يعن
ــت. بنابراين، آنچه واقعيت جامعه ى  توده هاى مردم امكان پذير اس
كنونى ايران به ما مى گويد نه تعطيل فعاليت براى ايجاد تشكل (يا 
ادامه فعاليت تشكيلاتى) و نه فعاليت تشكيلاتىِ مخفى و زيرزمينى 
ــكل مستقل توده اى (از جمله تشكل  بلكه مبارزه براى ايجاد تش
شورايىِ ضدسرمايه دارى) به صورت دوفاكتو و با اتكا به نيروى 

سازنده ى آن تشكل است.
ــتبدادى نظير ايران  ــرمايه دارى هاى اس البته، نه فقط در س
ــرمايه دارىِ  ــورهاى س ــه حتى در «دموكراتيك» ترين كش بلك
جهان نيز مردم حقوق خود از جمله حق ايجاد تشكل را با تكيه 
بر نيرو و مبارزه ى خود به دولت ها تحميل كرده اند. براى مثال، 
ــتان پس از مبارزات طولانى و طى كردن  طبقه ى كارگر انگلس
ــكنى» (لوديسم) توانست  فرازهاى مهمى چون جنبش «ابزارش

ــن همه، مغتنم بودنِ دموكراســى صورى  با اي
ــه معنى امكان پذيرىِ  ــتبداد ب و ارجحيت آن بر اس
ــرمايه دارى ايران نيست. رابطه ى  پايدار آن در س
اجتماعى سرمايه در ايران رابطه ى استثمار نيروى 
ــاى  ــوق اســت و دوام و بق ــى حق كار ارزان و ب
ــتثمار توحش آميز در گرو اعِمال استبداد  اين اس

سياسى است.
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سرانجام در سال 1824 قانون سال 1799 را كه هرگونه اجتماع 
ــازد و حق تشكل  ــكل كارگرى را ممنوع مى كرد ملغا س و تش
ــراف زميندار و طبقه ى سرمايه  را، كه تا آن زمان در انحصار اش
دار بود، به دست آورد. يا پس از انقلاب 1848 بود كه طبقه  ى 
كارگر فرانسه توانست حق تشكل را به طبقه ى سرمايه دار اين 
كشور تحميل كند. يك فرق مهم سرمايه دارى ايران با سرمايه 
ــورها اين است كه مردم اين كشورها توانسته اند  دارىِ اين كش
ــرمايه دارى تحميل كنند و  ــود را تا حدى به نظام س اراده ى خ
مُهر و نشان خود را تا حدودى بر قوانين اين كشورها بكوبند، 
ــك  حال آن كه مردم ايران حتى در انقلاب 1357 – كه بى ش
ــت – با  بزرگ ترين و مهم ترين رويداد تاريخ معاصر ايران اس
همه ى جان فشانى هاى خود نتوانستند حتى به صورت قانونى 
و صورى اراده ى خود را به نظام سرمايه دارى و دولت محافظ 
آن تحميل كنند، و در واقع فقط شكلى از استبداد را جايگزين 

شكل ديگرى از آن كردند.

ــى صورى و ارجحيت  ــن همه، مغتنم بودنِ دموكراس با اي
ــتبداد به معنى امكان پذيرىِ پايدار آن در سرمايه دارى  آن بر اس
ايران نيست. رابطه ى اجتماعى سرمايه در ايران رابطه ى استثمار 
نيروى كار ارزان و بى حقوق است و دوام و بقاى اين استثمار 
توحش آميز در گرو اعِمال استبداد سياسى است. به بيان ديگر، 
در سرمايه دارى ايران ميان رابطه ى خريد و فروش نيروى كار 
ــى رابطه ى تنگاتنگ و جدايى ناپذيرى وجود  ــتبداد سياس و اس
ــتبداد نمى تواند به  ــه طورى كه آن رابطه بدون اين اس دارد، ب
ــه اين معنا،  ــه موجوديت خود ادامه دهد. ب ــه اى پايدار ب گون
ــكل – صرفاً  مطالبات پايه اى مردم – و در بحث ما، آزادى تش
ــتبدادى متحقق نمى شود و مستلزم مبارزه با  با مبارزه ى ضداس
ــرمايه نيز هست. بنابراين، تحقق مطالبات  رابطه ى اجتماعى س
ــكلى نياز دارد  ــكل خود به تش پايه اى مردم از جمله آزادى تش
ــد و اين تشكل نيز  ــرمايه دارى باش كه قادر به مبارزه ى ضدس
چيزى جز شورا نمى تواند باشد. ويژگى هاى تشكل شورايى 
ــه چنان كه گفتم در ايران فقط به صورت دوفاكتو ممكن  را، ك

مى شود، به صورت زير مى توان خلاصه كرد:
ــهر، استان و  ــورا در هر محل كار و توليد، محله، ش 1-ش
ــهر،  ــردم آن محل كار و توليد، محله، ش ــور بر تك تكِ م كش
ــتان و كشور متكى است. به عبارت ديگر، بالاترين و تعيين  اس
ــورايى مجمع عمومىِ دربرگيرندة آحاد  كننده ترين ركن هر ش

مردم محل كار و توليد، محله، شهر، استان و كشور است.
ــه در مقابل انتخاب كنندگان  ــورا در هر لحظ 2- منتخبان ش
ــه اراده كنند مى توانند  ــخگويند، و انتخاب كنندگان هر لحظ پاس
منتخبان خود را عزل و كسان ديگرى را به جاى آنان انتخاب كنند.
ــه از كل نظام  ــط از دولت و كارفرما بلك ــورا نه فق 3- ش

سرمايه دارى مستقل است.
ــى در  ــادى - سياس ــارزة اقتص ــكل مب ــورا هم تش 4- ش
چهارچوب نظام سرمايه دارى است و هم سازمان مبارزه براى 

رهايى از سرمايه. 
ــت كه، ضمن برخوردارى از افق  ــكلى اس ــورا تش 5- ش
ــى و  ــرمايه دارى، به دليل خصلت جنبش ــدف مبارزه با س و ه
ــى مستقيم و انتخاب از  غيرايدئولوژيك اش و اتكا به دموكراس

پايين، آحاد مردم را مستقل از عقايدشان دربرمى گيرد.
ــردم – و نه فقط اين يا  ــورا تجلى ارادة واحد كل م 6- ش

آن بخش از آن – براى رهايى از چنگ سرمايه دارى است.
ــكل به وجودآورندة اعتماد به نفس در ميان  ــورا تش 7- ش
مردم است و آنان را آموزش مى دهد كه بر احساس ضعف و 
ــتند و فقط و فقط  ناتوانى خود غلبه كنند، روى پاى خود بايس

به نيروى خود متكى باشند. 
ــع هدف رهايى  ــى را تاب ــورا هرگونه جنبش سياس 8- ش
ــورا نه از  ــادى - اجتماعى مردم مى كند. به بيان ديگر، ش اقتص
ــتيزىِ فراطبقاتى بلكه از موضع طبقاتىِ رهايى  موضع رژيم س
ــه از چنگ رابطة خريد و فروش نيروى كار با نظام هاى  جامع
سياسى مبارزه مى كند، و از جنبش هاى سياسىِ اپوزيسيون نيز 

فقط تا آنجا حمايت مى كند كه در راستاى اين هدف باشند.
9- دولتِ شورايى هم قانونگذار است و هم مجرى قانون، و 
قائل به تفكيك بوروكراتيكِ جدايى قوة مجريه از قوة مقننه نيست.
ــردم را به صورت  ــورايى مطالبات پايه اى م 10- دولتِ ش
ــى آورد و آن ها را بى درنگ اجرا مى كند، مطالباتى  ــون درم قان
ــت و آموزش و پرورش، آزادى  ــون جدايى مذهب از حكوم چ
ــان و مطبوعات، برابرى  ــكل و بي ــى و تظاهرات و تش گردهماي
حقوقى زن و مرد، الغاى كار كودك، آموزش رايگان، بهداشت و 
درمان رايگان، مسكن مناسب، افزايش دستمزد به نسبت ثروتِ 
ــه طوركلى كل مطالباتى كه توان مادى  ــده در جامعه و ب توليدش
ــرمايه دارى افزايش مى دهند  و فكرى مردم را براى مبارزه با س

و آن ها را مى توان تحت عنوان «آزادى و رفاه» خلاصه كرد.

خرداد 1391

ــرمايه دارى هاى استبدادى  البته، نه فقط در س
ــى در «دموكراتيك» ترين  ــه حت ــر ايران بلك نظي
ــرمايه دارىِ جهان نيز مردم حقوق  كشورهاى س
ــا تكيه بر  خــود از جمله حق ايجاد تشــكل را ب
نيرو و مبارزه ى خود به دولت ها تحميل كرده اند. 
ــر انگلســتان پس از  ــال، طبقه ى كارگ ــراى مث ب
ــردن فرازهاى مهمى  ــارزات طولانى و طى ك مب
چون جنبش «ابزارشــكنى» (لوديســم) توانست 
ــرانجام در سال 1824 قانون سال 1799 را كه  س
هرگونه اجتماع و تشــكل كارگرى را ممنوع مى 
ــازد و حق تشكل را، كه تا آن زمان  كرد ملغا س
در انحصار اشراف زميندار و طبقه ى سرمايه دار 

بود، به دســت آورد.
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حسن اصغرى
و  ــده اى مى گويند  ع
ــه در عصر  ــند ك مى نويس
و  ــواره اى  ماه ــات  ارتباط
ــترده  رايانه اى و توليد گس
ــا  ــرى ب ــار هن ــوه آث و انب
ــازه و نگاه هاى  ــكال ت اش

ــتگان و ميراث  ــوع نوگرايانه، عمر آثار گذش متن
ــال دوران كودكى بشريت در حال غروب  كهنس
ــتگاه ها و  ــن باورند كه دس ــت. عده اى بر اي اس
ــرفته ارتباطات ديدارى و تصويرى  ابزارهاى پيش
و شنيدارى، دارند نگاه ها و ذهن ها و انديشه هاى 
مردم را اشغال مى كنند و اين روند به ناگزير باعث 
ــتگان مى گردد و  افول و غروب و مرگ آثار گذش
در آينده اى نه چندان دور، تاريخ مصرف اين گونه 
ــرات فوق عموماً  ــيد. نظ آثار به پايان خواهد رس
شبيه سخن آن نظريه پرداز ليبرال مسلك ژاپنى 
است كه «پايان تاريخ» را اعلام كرد و در توهم 

خود به قهقهه و پايكوبى مشغول شد. 
ــدور اين گونه احكام قطعى با لفاظى، كار  ص
ــانى است. اما داورى زمان سخت گير و باطل  آس

كننده احكام نادرست و خيالى است. 
ــاهده تحولات اجتماعى و  ما امروزه با مش
ــر به اين باور  ــى چند دهه اخي فرهنگى و سياس
ــيده ايم كه دوران صدور احكام قطعى درباره  رس
ــژه در  ــى به وي ــى و اجتماع ــاى فرهنگ پديده ه

عرصه ى علوم انسانى سپرى شده است. 
ــوان پديده هاى اجتماعى و فرهنگى را  مى ت
ــت و خيزها و آغاز و  ــاهده كرد و اف با دقت مش
ــان داد. صدور احكام قطعى در  ــان را نش افول ش
ــده اما واقعيت  ــده ها و دهه ها مطرح ش طول س

زمانه بر پيشانى آن ها مهر باطل كوبيده است. 
ــاز تاريخ»  ــردازان «آغ ــون نيز نظريه پ اكن
مقابل نظريه پردازان «پايان تاريخ» ايستاده اند و 
ــان و چهره نظريه پردازان  ــان نيز بر لب داورى زم
ــت، همچنان كه  ــانده اس «پايان تاريخ» اخم نش
نظريه پردازان «غروب آثار هنرى گذشتگان» نيز 

درجا زده اند و پس نشسته اند. 
ــار فرهنگى مكتوب  ــا جايگاه و ارزش آث آي
ــردم در زمانه  ــت و م ــتگان رو به افول اس گذش
ــوند؟ مى دانيم كه با  ــا دارند از آن ها دور مى ش م
ــى و دل بخواهى نمى توان  نگاه و قضاوت انتزاع
ــوال فوق پاسخ داد. بايد به آمار و مستندات  به س
ــگاه كرد. بايد  ــا ن ــرى و تأثيرگذارى ه و تأثيرگي
ــترده با تيراژهاى بالا در  چاپ هاى متعدد و گس
ــتقبال مردم از آن ها را ديد و  چند دهه اخير و اس

با دلايل عينى و واقعى به تحليل دقيق و درست 
رسيد. 

ــت و  ــى نشس ــدار واه ــج پن ــد در كن نباي
ــواره اى و رايانه اى  ــات ماه ــتگاه هاى ارتباط دس
ــد را عامل افول  ــار هنرى جدي ــد انبوه آث و تولي
ــت و احكام صادر كرد كه  ــتگان پنداش آثار گذش
ــال را بايد به بايگانى تاريخ سپرد.  ميراث كهنس
ــته و  ــاى فرهنگى گذش ــا نمى توانيم زمينه ه م
ــتاوردهاى آن را با پديده هاى فرهنگى جديد  دس
ــه اخير از هم جدا  ــور ارتباطات در چند ده و ظه
ــان را عنصرى فى نفسه  فرض كنيم و هر كدام ش

و مستقل از ديگرى بپنداريم. 
ــه پديده ها چه قديم و چه  مى دانيم كه هم
ــى و عضوى از يكديگر  ــد تأثير متقابل خون جدي
ــته اند.  ــتى باطنى نداش گرفته اند و هيچ گاه گسس
ــدارى و  ــتگاه هاى دي ــردم از دس ــرى م بهره گي
ــل بازدارنده و دور  ــنيدارى جديد نه تنها عام ش
ــت، بلكه  كننده از آثار مكتوب قديم و جديد نيس
عامل محركه و زمينه ساز گرايش مردم به سوى 
دستاوردهاى فرهنگى گذشته است. ما نمى  توانيم 
دستاوردهاى فرهنگى ملل گوناگون را از هم جدا 
كنيم و هر فرهنگ بومى را با خاستگاهى مجرد 

و جدا از ساير فرهنگ ها ببينيم.
ــرى و تأثيرگذارى  ــم تأثيرگي ــا نمى تواني م
ــاب نياوريم. اگر  ــه حس ــل فرهنگ ها را ب متقاب
بخواهيم هر پديده را جدا از ساير پديده ها ببينيم، 
ــياه يا سفيد خواهيم  آن گاه دچار صدور احكام س
ــنگى و غيرقابل  ــان نيز به ديوار س ــد و خودم ش
ــاى فرهنگى  ــيد. زمينه ه ــم رس ــورى خواهي عب
ــر تأثير  ــم از يكديگ ــول تاريخ ه ــا در ط ملت ه
ــته اند. در  ــد و هم بر يكديگر تأثير گذاش گرفته ان
ــگ ديگرى را  ــخ هيچ فرهنگى فرهن طول تاري
ــا تأثيرگيرى و  ــت. ب ــى نكرده و كنار نزده اس نف
تأثيرگذارى همواره يكديگر را بارورتر كرده اند و 
گاه نيز در هم تركيب شده و زمينه فرهنگى نو و 

شكوهمندى را ايجاد كردند. 
ــى و هنرى همواره  تأثيرات متقابل فرهنگ
عناصر ميرنده و رو به زوال و پوسيده عرصه هاى 
فرهنگى را نفى كرده و مى زدايند و عناصر تپنده 
ــازند و باعث زايش تازه و  و زنده را بارورتر مى س
شكوفايى مى شوند. مى دانيم كه زمان داور بزرگى 
است و سخن نهايى درباره ى آثار هنرى گذشته 
ــود و گوهرها نيز  و حال با الك آن غربال مى ش
ــا نمى توانيم از  ــال آن بيرون مى جهند. م از غرب
يك اثر هنرى بتى جاودانه بسازيم و دايم به آن 
ــانيم  ــجده كنيم و جايگاهش را به عرش برس س

ــايى هرگونه نگاه انتقادى را  و كوركورانه راهگش
ــد كنيم. در عرصه هاى فرهنگى و هنرى خط  س
ــزى وجود ندارد و توليدات فرهنگى و هنرى  قرم
ــكننده يا صعود  در روند زمان و تاريخ همواره ش
كننده و با داورى زمانه و با نگاه آدم ها در شرايط 

مختلف فروشكسته يا صعود كرده اند. 
ــگاه و نياز  ــرايط زندگى و نوع ن ــان و ش زم
ــرى را داورى مى كنند و ضعف  ــار هن ــردم، آث م
ــچ هنرمندى  ــد. هي ــان مى دهن ــش را نش و قوت
ــارش در قله ى  ــد كه تمام آث ــد ادعا كن نمى توان
متعالى و ناب نشسته و در طول تاريخ نيز بى خلل 
ــد ماند و با پذيرش عام و  و بى گزند باقى خواه
مطلق روبه رو خواهد شد. اكنون دوران بت سازى 
ــازى گذشته است. آثار هنرى  و كارخانه مطلق س
در طول زمان و با گذر از پيچ و خم هاى فرهنگى 
ــرى مى توانند خود را باز توليد  و نوآورى هاى هن

كنند و جلوه اى نو از خود بروز دهند. 
ــك بر  ــى بى ش ــرايط اجتماعى و سياس ش
ــار هنرى گاه تعيين  ــانات و صعود و فرود آث نوس
ــت. گمگشتگى در هاله ى نيمه تاريك  كننده اس
ــدن به داورى خويش و در  وهم و خيال و غره ش
ــتن و همه چيز را از بالا نگريستن  برج عاج نشس
ــدن به عرصه ى  ــت وجو نكردن و قانع ش و جس
ــاى نوظهور  ــته و نديدن پديده ه فرهنگى گذش
ــيل  نيز مى توانند ذهن و فكر منتقد هنرى را فس
ــكام در نفى پديده هاى  ــد و باعث صدور اح كنن

نو گردند. 
ــان هنگامى كه چيزى به نام «كتاب»  انس
ــت يافت كه  ــى دس ــم دوم ــه چش ــد آورد ب پدي
ــد.  دگرگونى ژرفى در زندگى و نگاه اش ايجاد ش
ــم جهان بين  مى توان گفت كه اكنون كتاب چش

انسان شده است. 
اكنون سؤالم اين است كه چرا برخى از آثار 
ــورمان، فرازمانى و فرامكانى شده اند  هنرى كش
ــاير  ــه خوانندگان ما و حتا س و در ذهن و انديش
ــته و همچنان نيز تأثيرگذار  كشورها تأثير گذاش
ــى مانده اند؟ عمر برخى از اين آثار به 10 تا 8  باق
ــت اما اقبال مردم از آن ها و  و 7 سده رسيده اس
تأثيرگذارى فراگيرشان انگار سده به سده و دهه 
ــتقبال  ــت. راز اين اس به دهه در حال افزايش اس
ــرات فرهنگى و معنوى آن ها بر  و فراگيرى تأثي
ذهن و فكر مردم در چيست؟ چرا آثار هنرى كه 
ــده اند و  در دوران زمين دارى «فئوداليته» زاده ش
ــالارى در حال باز توليدند،  ــرمايه س در دوران س
همچنان مردم آن ها را مى خوانند و پژوهشگران 
ــان  نيز درباره جايگاه و تأثير فرهنگى و هنرى ش

آثار هنرى؛ كودكى و بلوغ �قا لا ت
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قلم فرسايى مى كنند؟ ما مى توانيم تا حد بضاعت 
ــوق را بيابيم  ــؤال ف ــخ كلى س و آگاهى مان پاس
ــخ هاى ديگران با  ــا راه پاس ــم ام ــان بدهي و نش
نگاه هاى متفاوت مى تواند همچنان گشوده باشد. 
ــؤال، پاسخ ديگرى با  ديگران مى توانند به اين س
نگاه و قضاوت ديگرى بدهند و راه هاى پژوهشى 

تازه را نيز در اين زمينه بگشايند.
ــه –  ــس در كتاب «گروندريس كارل مارك
ــتگاه  ــى» درباره خاس ــد اقتصاد سياس مبانى نق
ــكوهمند يونان  ــر ش ــادى هن ــى و اقتص اجتماع

باستان مى نويسد: 
ــه هنر و  ــت ك ــوارى اين جا اس «... اما دش
ــكل هاى معين تحول  ــا ش ــه يونان كه ب حماس
ــوز در ما لذت هنرى  ــى ارتباط دارند، هن اجتماع
ــات نمونه يك  ــد و از برخى جه ــاد مى كنن ايج

هنجار يا الگوى دست نيافتى در هنرند.»
ــس در كتاب فوق الذكر در فصل هنر  مارك
ــايد.  يونان، بحثى كلى و طرح گونه اى را مى گش
ــث او، در مى يابيم كه  ــه بح ــق ب ــگاه عمي با ن
ــادر نكرده و با طرح  ــس احكامى قطعى ص مارك
ــؤالاتى بحث انگيز، پاسخ ها و پژوهش ها را به  س
ــته است. البته در چند سطر  راى خواننده واگذاش
ــد تا علل  پايين تر همين فصل، ماركس مى كوش
ــردم زمانه خودش را از آثار هنرى  لذت هنرى م
يونان باستان شرح دهد اما شرح و توضيح او باز 
ــؤال تازه ايجاد  ــت و براى خواننده باز س كلى اس
ــتان چرا  مى كند. او نمى گويد كه هنر يونان باس
ــذار از دو زيربناى روابط توليدى، هنوز  پس از گ
ــالارى، لذت هنرى  براى مردم دوران سرمايه س

ايجاد مى كند؟ 
پاسخ كلى ماركس اين است: 

ــى بر نمى گردد  ــرد بالغ دوباره به كودك «م
ــل كند، اما آيا مرد بالغ  مگر آن كه كودكانه عم
ــرد؟ آيا نبايد  ــه لذت نمى ب ــرى كودكان از بى خب
بكوشد تا حقيقت كودكى را در مرحله ي بالاترى 
ــتين هر دوران در  بازآفرينى كند؟ آيا مميزه راس
طبيعت كودكى آن زنده نمى شود؟ پس چرا نبايد 
ــر در شكوفاترين دوره كمال او  كودكى تاريخ بش
به مثابه مرحله اى كه هرگز باز نمى گردد فريبايى 
سرمدى براى او نداشته باشد؟ ما كودكان بى ادب 
ــوند. بسيارى  داريم و كودكانى كه زود بالغ مى ش
ــردم كهن به اين مقوله تعلق دارند. يونانيان  از م
كودكانى بهنجار بودند. فريبايى هنرشان براى ما 
با رشد نيافتگى جامعه اى كه آن هنر را پديد آورد 

تناقصى ندارد.»
سخن طرح گونه و كلى ماركس در توضيح 
و علل اين كه پس از دو هزار و اندى سال و گذار 
ــدى «نظام برده دارى و  ــع از دو روابط تولي جوام
ــؤال را در ذهن ما پديد مى آورد  فئودالى» اين س
ــه چرا اكنون آثار هنرى يونان هنوز در ذهن و  ك
روح و نگاه انسان هاى زمانه ما لذت هنرى ايجاد 
ــت؟ و اين كه آثار  مى كند. اصلاً لذت هنرى چيس

ــتان در برخى جهات نمونه يك  هنرى يونان باس
ــت نيافتنى در هنرند، يعنى  ــار يا الگوى دس هنج
ــر يونان كتاب  ــش ها در فصل هن چه؟ اين پرس
ــخ داده نشده است. ماركس  «گروندريسه» پاس
ــؤالى،  ــا لحن و جمله هايى س ــن فصل ب در همي
ــش هايى را مطرح كرده است كه پاسخ هاى  پرس
ــته است. حسن  پيچيده اش را به خواننده واگذاش
ــت كه  ــخن ماركس در همين نكته نهفته اس س
ــؤال طرح كرده و خودش حكم نهايى  خودش س
ــت و جو و  ــخ ها را به جس ــادر نكرده و پاس را ص

انديشه ى كنجكاو خواننده وانهاده است. 
ــخ  ــته پاس ــى آن جا كه خواس ــس حت مارك
ــاز در ذهن ما  ــتعارى ارائه كند، ب ــاعرانه و اس ش
ــان هاى عصر  ــه آيا انس ــد مى آيد ك ــؤال پدي س
ــيده اند تا از  ــوز به بلوغ رس ــالارى، هن سرمايه س
ــته  ــان هاى دوران گذش ــرى كودكانه انس بى خب
ــيدن به بلوغ به معناى  لذت هنرى ببرند؟ آيا رس
ــت كودكى  ــت بازآفرينى حقيق ــش در جه كوش

خويش است؟ 
ــه هنر دوران  ــه نيازى داريم ك ــلاً ما چ اص
ــون بازآفرينى  ــته مان را اكن كودكى تاريخ گذش
كنيم؟ با خواندن چند صفحه از فصل هنر يونان 
ــؤال در ذهن مان  ــه» ده ها س كتاب «گروندريس
ــوند كه هر يك، سؤالِ شالوده اى و  زاييده مى ش
ــخ داد. چرا آثار  ــت و بايد به آن پاس ــادى اس بني
ــذار از دو زير  ــس از گ ــتان، پ ــرى يونان باس هن
ــاخت توليدى و اجتماعى و فرهنگى هنوز در  س
ــاد مى كنند؟ اين لذت هنرى  ما لذت هنرى ايج
ــتالژى بازگشت به دوران  چيست؟ آيا نوعى نوس
ــه بلوغ خويش  ــا آن را در مرحل ــت ت كودكى اس
بازآفرينى كنيم؟ آيا انسان  روزگار ما در اين لذت 
در جست وجوى چيست؟ مى دانيم كه انسان هاى 
روزگار ما بنا به نياز مادى و معنوى و روحى، آثار 
خلاقه و چند لايه گذشتگان را مى خوانند و آن ها 
ــا نگاه امروزى، بازتوليد و باز تأويل مى كنند.  را ب
ــت وجوگر و تأويل گر ما مى تواند از سه  نگاه جس
ــتر آثار هنرى اعم از نظم و  ــم انداز وارد بس چش

نثر شود. 
1 – «زبان»

2 – «خطوط روايى» 
3 – «وقايع و شخصيت ها»

ــزرگ و خلاق  ــه هنرمندان ب ــم ك مى داني
ــه زا  ــواره به قلمرو خيال انديش ــمند، هم و انديش
ــند تا نماى كلى  ــت نيافته ها مى انديش و گاه دس
ــوان نمونه،  ــا بيافرينند. به عن ــى از آن ه و آرمان
شخصيت اسطوره اى و آرمانى رستم در شاهنامه 
ــى اوليس در  ــطوره اى و آرمان ــخصيت اس و ش
ــل ذكرند. اين دو  ــه هومر يونانى قاب كتاب اديس
ــخصيت آفريده ذهن دو هنرمند خلاق اند كه  ش
ــى وار  ــى از كردار و اعمال آن ها كه حماس بخش
ــده اند، همان قلمرو خيال و آرمان هاى  ترسيم ش

دست نيافتنى است. 

ــته هاى دور و دراز و  ــى آرزوها و خواس يعن
ــارى خيال بازآفرينى  ــى هنرمندان كه به ي آرمان
ــه پيامى غير  ــر اثر هنرى، هميش ــده اند. در ه ش
ــا و ذهن  ــه دغدغه ه ــت ك ــتقيم نهفته اس مس
ــد.  ــان مى ده ــگر را نش ــغولى هاى آفرينش مش
ــى، همواره  ــق وقايع زندگ ــدان در بازخل هنرمن
مى كوشند تا زندگى را آنچنان كه با آرمان هاشان 
ــد، ترسيم  ــته باش هم آوايى و همخوانى بايد داش
ــان، اين  كنند. يا در بافت و رنگ و خون و پيام ش
ــخن را تزريق مى كنند كه زندگى بايد آن گونه  س

باشد كه آرزو و آرمان من هنرمند است. 
ــود تحولات  ــت كه با وج ــت اين اس واقعي
ــتاوردهاى فنى و فرهنگى و  ــم مادى و دس عظي
ــى، انسان ها هنوز تا رسيدن به  اجتماعى و سياس
ــايد  ــوغ فرهنگى و معنوى، قرن ها و ش درگاه بل
ــار هنرى و  ــه دارند. پس آث ــم هزاره ها فاصل ه
ــاى  ــوز آرمان ه ــى اش هن ــوى دوران كودك معن
كودكانه اش را ارضا مى كنند. درون مايه هايى كه 
ــرى از آن ها را  ــى آثار هنرى، تصاوي به طور كل
ارائه مى دهند، همچون گذشته «قدرت خواهى»، 
ــداكارى و  ــدارى»، «ف ــگ و صلح»، «پاي «جن
ــتى»، «عشق و رابطه ى انسان  ايثار»، «نوع دوس
ــانى  ــان»، «قهرمان گرايى»، «جان فش ــا انس ب
ــر كه در  ــه ي ديگ ــا درون ماي ــزرگ»، و ده ه ب
ــاب يافته اند، تماماً در  ــتگان بازت آثار هنرى گذش
ــاله جوامع انسانى مطرح  طول تاريخ چند هزار س
ــاز توليد و  ــكل هاى ب ــد و اكنون نيز به ش بوده ان
ــخگوى نيازها و آرمان هاى  ــده پاس بازتأويل ش
ــخ كاركردهاى  ــتند و هنوز تاري ــروزى ما هس ام
ــان پايان نيافته است. شايد  معنوى و اجتماعى ش
ــا در قرن ها و  ــن درون مايه ه ــيارى از اي هم بس
ــرى و معنوى  ــز كاركرد هن ــد ني ــاى بع هزاره ه
ــذت هنرى از  ــد. پس ل ــظ كنن ــان را حف خودش
ــه نياز معنوى و  ــتگان با توجه ب آثار هنرى گذش
ــى و اجتماعى روزگار ما بازتوليد و باز تأويل  روح
ــته هاى روحى و  ــخگوى خواس ــوند تا پاس مى ش

اجتماعى مردم روزگار ما باشند. 
ــام و حافظ و  ــرى خي ــار هن ــون آث ــا اكن م
ــى و عطار و ناصرخسرو و ده ها  سعدى و فردوس
هنرآفرين و هنرمند كشورمان را براى سرگرمى 
ــن نمى خوانيم. درون مايه ها و موضوع ها و  و تفن
ــه ها و پيام هاى خلق شده ى اين آثار براى  انديش
ما جاذبه دارند و در ما انديشه هايى پديد مى آورند 
و به نياز روحى و معنوى و خواسته هاى اجتماعى 

و آرمانى ما پاسخ مى دهند. 
ــار هنرى  ــون آث ــا اكن ــن كه م ــر اي مهم ت
گذشتگان را با نگاه امروزى بازتأويل مى كنيم تا 
ــخ دهند. پس لذت هنرى از  به نياز كنونى ما پاس
ــتگان و باز آفرينى و بازتأويل آن ها بنا  آثار گذش
به ضرورت و نياز معنوى امروز ما است كه شايد 

هم به فرداها نيز به درازا كشد. 
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اشاره:                
يكى از موانعى كه نقش 
ــترده يى در  ــيار گس بس
ــردن حركت هاى  كند ك
ــد  ــه كن ــى والبت فرهنگ
ــدن روند اصلاحات  ش

ــور»  ــته و دارد؛ «سانس فكرى مردم داش
است. «سانسور» گيوتينى است كه از يك 
ــرده دارى و  ــرف، محصول دوره ى ب ط
ــپس فئودالى و رابطه ى ارباب رعيتى  س
ــويى ديگر نيز، نوزاد خلف  بوده و از س
ــرمايه» و«پول»-  دوره ى جديد- يعنى«س
ــى چنين مانع مخربى آن  ــت. بررس اس
ــته مورد  ــه در اين نوش ــت ك چيزى اس
ــه اين كه بحث  ــت البته با علم ب نظراس
«سانسور»، به خصوص در كشورما، آن 
قدرگسترده هست كه تحقيق جامع ترى 
ــون اهميت  ــد. اما آن چه اكن را مى طلب
دارد، يادآورى اين نكته است كه هرنوع 
سكوتى در برابر «سانسور»، خود، تبرى 
است كه ناخواسته به ريشه ى انديشه و 
فكر زده مى شود. ازاين رو بديهى است 
ــر فردى كه  ــش مهمى از وظيفه ى ه بخ
انديشه يى درسر مى پروراند و به پيرامون، 
ــتى شناسانه مى نگرد، نقد  با نگاهى هس
جامعه شناسانه ى«سانسور» و هم چنين 
شناخت و تحليل علمى انواع آن و تاثير 
ــه و  ــدت مخرب اش روى انديش به ش

فكر بشر است.
ــه  ك ــه  لحظ ــان  من،ازهم ــاد  اعتق ــه  ب
ــتقل كودك  ــه» و«تفكر» مس مانع«تجرب
ــازد  مى آغ ــور»  «سانس ــويم،  مى ش
ــن  درذه را  ــود  خ ــه هاى  ريش و 
ــه منظورم  ــتراند. توجه داريد ك مى گس
از«تجربه»،محصورنگاه داشتن كودك از 
بسيارى مسائل به بهانه ى اخلاق، سنت، 
ــالارى،  ــالارى يا مادرس روحيه ى پدرس
ــت. براى همين است  ــن و... اس حتا س
ــوى مدرنيته پيش  كه جامعه هرچه به س
ــور» كم تر و  ــى رود، نشانه هاى«سانس م
ــه نه اين كه  ــود. البت ــر ديده   مى ش كم ت

كيوان باژن
ــور»  ــدرن جامعه، «سانس با تحولات م
ــى از اين  ــن برود. نه! چرا كه بخش ازبي
ــت به «سياست»،«زور»  مقوله مربوط اس
ــا، قابله ى  ــه همه ى اين ه و «قدرت» ك
ــد. البته  ــل» و «خرافه» ان ــد «جه بى تردي
ــا  ــدا ب ــت هم ص ــا لازم اس ــن ج در اي
ــرار كنيم تا قبل  ــورگ» تك لوگزامب «رزا
ــتى؛ هرگونه تفكرى  از تفكر سوسياليس
ــت- برخلاف  نه تنها تفكرى مدرن نيس
ــين هاى  ــلاح  تئوريس ــه اصط ادعاى ب
خوش نشين ساخته و پرداخته ى اربابان 
ــل عين جهل بوده و تفكراتى  قدرت- ب
ــر  پايه ى جهل و  ــت عقب مانده و ب اس

خرافه و سود و زيان.
اين نوشته، با ياد جان باختگان راه انديشه 
ــان  ــود. از اولين ش ــته مى ش وقلم نگاش
ــقراط  يونانى تا اكنون كه درگستره يى  س
ــرمايه»؛ شاهد برپا  به اندازه ى جهان «س
بودن گيوتين بى رحم «سانسور» هستيم 
كه چه گونه ابراز انديشه يى، باعث خشم 
نيروى «جهل» شده و وقتى «حذف متن» 
نمى تواند راه انديشه را ببندد،اين حذف، 
به صورت قتل، سربريدن، ترور و.. خود 
را نشان مى دهد و حكم ها براى آن صادر 
ــورمان،  ــود؛ تا جان باختگان كش مى ش
ــه  ــا گرفت ــهروردى»ها و«حلاج»ه از«س
ــروى»ها،  كس تا«فرخى يزدى»ها،«احمد 
«گلسرخى» ها،«سلطانپور»ها، تا«پوينده»ها 

و«مختارى»ها و تا... يادشان گرامى! 
              1  

ــواره  ــان، هم ــه انس ــم ك       مى داني
مى انديشد. مغز به عنوان نيرويى مادى، 
ــت و مفاهيم گرفته  ــته در كار اس پيوس
ــى ذهنى  ــد تواناي ــا ح ــون را ت از پيرام
هرفردى- كه البته به سبب پارامترهايى 
چون تجربه، دانش، آگاهى و... درنوسان 
كمى وكيفى قرار مى گيرد- با هم تركيب 
ــرى مى پرازد. چنين  كرده و به نتيجه گي
ــت. چرا  ــه يى اما، هنوزفردى اس پروس
ــه درخلوت ضمير، مربوط به  كه انديش
ــت و اهميت چندانى ندارد. آن  فرد اس
ــناختى  ــت،«طنين» چنين ش چه مهم اس
ــر مى رود و موج  ــت كه دور و دورت اس
ــت  ــترده يى را پديد مى آورد و درس گس

ــر را حس  ــت كه «جهل» خط اين جاس
مى كند و واكنش نشان مى دهد. هرچند، 
گاهى «جهل» به اندازه يى مستبد مى شود 
ــخص نيز  كه به خصوصى ترين تفكر ش
ــه»  ــه مى برد و عنوان «جلاد انديش حمل
ــت  را به خود مى گيرد. دراين مرحله اس
ــانى رخ مى دهد. چرا  ــه فاجعه ى انس ك
ــان وحيوان «انديشه»  انس كه تمايزميان 
ــه مسدود شود،  ــت. وقتى راه انديش اس
ــه خصلت هاى  ــان هرچه بيش ترب انس
ــده و جامعه به  حيوانى خود نزديك ش
ــمى» به شدت  تدريج به «انديويدوآليس
پست ومسخ شده، رهنمون مى گردد كه 

در آن، قانون جنگل حكم مى كند. 
ــى  ــات زندگ ــا، از ضروري ــى ام ازطرف
ــه است كه به  اجتماعى، مبارزه ى انديش
ــان در جامعه و روابط  سبب حضورانس
ــان ها به  ــه ميان انس ــى انديش ديالكتيك
ــن نبرد و  ــود مى آيد. چرا كه اساس وج
رويارويى فكر و انديشه ازضرورت هاى 
ــت. همين تقابل ومبارزه  تجمع آدمى اس
ــت كه طنين گسترده يى را به وسعت  اس
ــد و باعث  ــاد مى كن ــن ايج ــره ى زمي ك
ــردد و  ــروى جهل» مى گ ــت «ني وحش
ــترده است  ارتعاش اين طنين چنان گس
ــلحه نيز ياراى مقابله  كه گاه با صدها اس
ــت  ــه ممكن اس ــت. اگرچ ــا آن، نيس ب
ــراى مدتى آن را تحت  «نيروى جهل» ب
ــا ابد  ــد، ليكن ت ــود قرار ده ــعاع خ ش
ــا كندى روند  ــد باعث توقف ي نمى توان
ــود. واقعيت اين است كه  اين مبارزه ش
ــه نيز طبقاتى  ــع طبقاتى انديش در جوام
است. انديشه ى طبقاتى، خود، محصول 

سانسور؛ تضاد ميان جهل و آگاهى
به ياد جان باختگان راه انديشه وقلم 

ــن، ازهمان لحظه كه  به اعتقاد م
مانع«تجربه» و«تفكر» مستقل كودك 
ــازد  مى آغ «سانســور»  مى شــويم، 
ــن  درذه را  خــود  ريشــه هاى  و 
مى گستراند. توجه داريد كه منظورم 
ــتن  ــگاه داش ــه»، محصورن از«تجرب
كودك از بسيارى مسائل؛ به بهانه ى 
اخلاق، سنت، روحيه ى پدرسالارى 
يا مادرسالارى، حتا سن و... است. 

قا لا ت �
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بلامنازع تفكر«سرمايه»،«زور» و«قدرت» 
ــى  ــش اساس ــت. در اين جا اما، پرس اس
ــاله يى چه گونه  اين است كه چنين مس
ــى از  ــرد و عواقب ناش ــورت مى گي ص

وجود يك محيط سانسور زده چيست؟
ــام  تم ــه  ك ــت  داش ــه  توج ــد  باي
ــى،  ــن جامعه ي ــرمايه» درچني تلاش«س
ــت به  ــت، معطوف اس در وهله ى نخس
تخديرادبيات وهنر،هم چنين مثله كردن 
ــپس  ــه يى و س ــوع عقيده و انديش هرن
رواج تعليمات خرافى و آن چه سرمايه 
«خود» مى خواهد ولاغير. هدف اساسى 
سانسور، چيزى نيست جز اين كه ذهن، 
ــذف كردن را  ــورت مكانيكى، ح به ص
ــه تحليل  ــريات بپذيرند ك ــرد. نش بپذي
ــته نشوند. نويسنده  نكنند تا حداقل بس
ــايل ذهن اش را ننويسد  بسيارى از مس
ــال در  ــه البته يك س ــاب اش- ك تا كت
اداره ى سانسورمانده- چند ساله نشود. 
ــيارى ازمسايل پرهيز  سينما از طرح بس
ــتگى وفلاكت نيفتد و  كند تا به ورشكس
ــت  ــه اين ترتيب، قول آن فرزانه درس ب
ــه:«... امروز،هنر و ادبيات  ــد ك در مى آي
ــت، هنر و  ــا، هنر و ادبيات ترس نيس م
ــواره مى گريزد،  ــت. هم ادبياتى ترسوس
ــود، در انزوا چون شير، يال  تحقيرمى ش
برمى آشوبد و درجمع- درجامعه- چون 
ــرك، ازخطر مى گريزد...»1 و  روباهى زي
ــرى به وجود  ــن ادبيات وهن وقتى چني
آمد، اشكال«سانسور»- كه تاكنون پنهان 
ــود را درمعرض  ــرباز كرده، خ بود- س
ــه بيش تر  ــذارد تا هرچ ــش مى گ نماي

چهره ى كريه اش نمايان شود. چهره يى 
ــت ترين  ــه كه مهم ترين و پلش چندگان
ــكال ذيل  اين چهره ها را مى توان به اش

دسته بندى كرد:
نخستين و اساسى ترين شكل «سانسور»، 
ــن مرحله،  ــت. در اي ــنتى اس سانسورس
ــى جامعه طورى  ــرى و ذهن فضاى فك
ساخته مى شود كه مردم، ناخودآگاه- واز 
روى عادت يا تعليم مدارس وحتا قبل از 
ــيارى  آن، خانواده و...- ممنوع بودن بس
ــب را مى پذيرند، بى آن كه به طور  مطال
مشخص، قانونى وجود داشته باشد. در 
اين جا البته نقش خانواده و رابطه يى كه 
برمبناى روح پدرسالارى و مردسالارى 
ــيار مهم و  در آن وجود پيدا مى كند، بس
با اهميت است. شكل دوم، اما، خود را 
ــكلى قانونى نشان مى دهد. اين كه  درش
ــورد برخى از  ــور كلى، بحث درم به ط
ــايل، ممنوع اعلام مى شود. درواقع،  مس
ــعور جمعى جامعه ى سانسور زده،  درش
ــود كه انگار دخالت  ذهنيتى ايجاد مى ش
ــض بوده و  ــايلى كفرمح ــن مس در چني
ــى از قانون  ــه حريم آن ها، تخط ورود ب
ــر، حذف  ــكل ديگ ــى مى گردد. ش تلق
مطالب و انديشه از بالا است بدون اين 
ــراى آن مطرح  ــتورالعمل ثابتى ب كه دس
باشد. خودسانسورى نيز از ديگر اشكال 
سانسور است. به اين ترتيب كه نويسنده 
ــه؛ به  وهنرمند و به طوركلى اهل انديش
سبب ترس ازچاپ نشدن يا معطل شدن 
ــرى اززيان مالى يا  اثرش يا براى جلوگي
ــه ارتباط اش با مخاطب  ترس از اين ك
قطع گردد و... ناگزير به اعمال سانسور 
ــود   ــه ى خ ــب و انديش ــذف مطال وح
مى گردد. توقيف و جمع آورى اثر، بعد 
ــاى غيرقابل پيش  ــار و يا حربه ه از انتش
بينى چون بايكوت كردن اثر و تبليغات 
ــت جلوه دادن آن،  ــى براى كم اهمي منف
ــكال متفاوت سانسور  همه و همه از اش
ــذف فيزيكى خالق اثر  اند و بالاخره ح
ــه فجيع ترين نوع  ــه ك و صاحب انديش
ــوردريك جامعه است كه همه ى  سانس
ــه بحران عظيم  ــكال، مى تواند ب اين اش
ــود. قطع پيوند  فرهنگى جامعه منتهى ش
ــنده و هنرمند با مردم، قطع پيوند  نويس
ــنفكربا منبع ذخايرفرهنگ بشرى،  روش
ــردم   جامعه ى  ــتن م ــى خبرنگه داش ب
ــت پايين آمدن  ــور زده و درنهاي سانس
ــعوراجتماعى و ذوق فرهنگى وادبى  ش
ــوب  ــه ى اين عواقب محس و... از جمل

مى شود.

ــاط و پيوند ميان  ــور» البته ارتب  «سانس
ــرده، آن ها را  ــر را نيز ازبين ب خالقان اث
ــاند. ازاين رو درمحيطى  به انزوا مى كش
كه «سانسور» درآن مستقراست نقد ادبى 
ــن مى رود  يا به انحطاط و  وهنرى يا ازبي
ــطوره  ــوا ومرافعه مى انجامد يا به اس دع
ــدت مضحك  ــه ش ــاى گاه ب پرورى ه
ــد  ــردد و رواج پير ومرش ــى  مى گ منته
ــد اعلاى خود  ــد بازى و... به ح و مري
مى رسد. بسيارى شاگرد پرورى مى كنند 
ــه  گون ــون  فرع ــتايش هاى  منتظرس و 
مى مانند و به اين ترتيب بلبشويى ايجاد 
ــت دراين جا است كه  ــود و درس مى ش
ــود را به ابتذال و  ادبيات وهنر جاى خ

بى فرهنگى خواهد داد. 
«سانسور» اما جلاد بى رحم استعداد هاى 
ــى كه با هر  ــت. اختاپوس خلاق نيز هس
ــمن بوده و  ــه ى مترقى، دش نوع انديش
ــرآن مى افكند.  ــوم اش را ب ــايه ى ش س
ــانى را ازبين برده و  حرمت مفاهيم انس
ــان خالى مى كند  كلمات را ازمحتواى ش
ــد نطفه يى ناقص  ــه باقى مى مان و آن چ
وعقيم خواهد بود كه نمى تواند به رشد 
ــود ادامه دهد و درنهايت،  و بالندگى خ
ــص الخلقه به وجود خواهد  نوزادى ناق

آمد كه تنها لاشخورها را به كارآيد. 
ــور»، در روى ديگرش، سبب     «سانس
ــات مى گردد.  ــر وادبي ــوان مرگى هن ج
ــود؛ وقتى  چرا كه وقتى اثر منتشرنمى ش
ــه مى آفريند،  ــق اثرمى بيند كه هرچ خال
ــور مثله شده و خالى  به وسيله ى سانس
ــردد  ــه مى گ ــود عرض بارمفهومى خ از 
ــور  ــرنگ سانس وعصاره ى فكرش با س
ــت مردم  ــده و به دس ــيده ش از اثر، كش
ــار در خود فرو رفته،  ــد، به ناچ نمى رس

ازحركت بازمى ماند. 
ــم رضايت  ــن ه ــه اي ــور» ب ــا «سانس ام
ــنده وهنرمندى در  ــد. اگر نويس نمى ده
ــارها مقاومت كند آن  برابرهمه ى اين فش
ــم آمده در  ــور» به خش گاه «جلاد سانس
ــتد؛ آن هم نه با  ــر نيروى قلم مى ايس براب
ــذف «اثر»، بل كه با حذف «خالق اثر».  ح
ــورمان  ــى كه در طول تاريخ كش قتل هاي
ــه را گرفته، همه دراين  گريبان اهل انديش
راستا بوده است. كسانى چون «ميرزاده ى 
عشقى»،«فرخى يزدى»، «خسروگلسرخى»، 
 ، « ر نپو ــلطا س سعيد » ، « نگى بهر صمد »
ــريف»، «محمدجعفرپوينده»،  ــد ش «مجي
ــخصيت  ش ــا  ده ه و  ــارى»  «محمدمخت
فرهيخته ى ديگر كه همه ازجمله قربانيان 
سانسور در كشورما بوده وهستند و «دريغا 
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ــن چنين  ــوه مردانى» كه اي ــيرآهن ك ش
گرفتارتيغ بى رحم سانسور، شده اند!  

ــه نه با حذف فيزيكى  با اين همه، انديش
ازبين مى رود ونه با اعمال زور و پول و 
قدرت. تاريخ به ما نشان داده كه حذف 
ــه، در نهايت عقيم مى ماند و اين،  انديش
ــت كه به هرصورت ممكن،  انديشه اس
ــردم بازخواهد  ــان م ــود را درمي راه خ
ــور» نمى تواند همه  كرد. چرا كه «سانس
ــه سركوب كند و جريان  را براى هميش
انديشه را با اعمال منفى خود، يا با توسل 
به قتل و كشتار وگيوتين و... براى مدت 
طولانى يى منحرف سازد. همان طوركه 
ــه  ــورنمى تواند براى هميش ارباب سانس
ــذال، ذوق  ــر ازابت ــاد محيطى پ ــا ايج ب
ــدى شود در  هنرى را پايين آورده و س
ــات مترقى و هم آن طور  برابرهنر وادبي
ــم  ــه «فرماليس كه نمى تواند براى هميش
ــرى» را در جوامع رواج دهد  ادبى وهن
ــترش بى  ــبب گس ــه اين ترتيب مس و ب
حد وحصر«شارلاتانيسم هنرى و ادبى» 

درجامعه گردد.   
2

و«انديشه»  ميان«جهل»  دركشورما جنگ 
ــاليان دراز، به طرق گوناگونى،  درطى س
ــت. از زمان هاى  ــان داده اس خود را نش
ــه كه در برگ برگ هاى كهنه ى  دور گرفت
ــورمان، جرياناتى چون، كتاب  تاريخ كش
سوزان،رواج خرافه ميان مردم و اشاعه ى 
مفاهيم ماورايى و دل كندن ازجهان ماده، 
ــدت مذهبى  ــعارهايى به ش ــراه با ش هم
ــود؛ تا  ــى و... ديده مى ش ــلاق دين و اخ
ــان اش، ازبين  ــه ارمغ ــوم اعراب ك هج
رفتن هرگونه آثارهنرى يى مانند نقاشى، 
ــازى و... بود؛ آن  ــمه س موسيقى، مجس
ــه و زير  ــوان آلات حرام ــم، تحت عن ه
ــا دين و مذهب-  ــواى كفر و ضديت ب ل
همانند دوران قرون وسطا ى اروپا - تا... 
ــه ويژه پس از «جنبش  دوره ى معاصر، ب
ــن رويارويى، با همه ى  ــروطه» كه اي مش
ــت آورهاى فرهنگى واجتماعى اش،  دس
ــى»  ــى جمع ــبب «خودانگيختگ ــه س ب
ــود گرفت كه  ــاد تازه يى به خ مردم، ابع
«سانسور»  به  ــيدن  بخش در«مشروعيت» 
ازسوى حكومت ها وقانونى كردن موانع 

«انديشه» قابل ارزيابى است.
   با نگاهى به «قانون مطبوعات» مجلس 
ــوان دموكرات  ــى كه به عن اول- مجلس
ــناخته شده  ترين مجلس در«ايران» نيزش
ــگفتى مى بينيم كه  ــال ش ــت- دركم اس

ــرح لوايحى ارتجاعى،  اين مجلس با ط
ــراى آزادى  ــى ب ــان محدوديت هاي چن
ــه حتا كتب عرفانى  قلم تصويب كرد ك
ــيكى چون «ديوان يغما» يا  وادبيات كلاس
ــتان سعدى»  «گلس بعضى حكايت هاى 
ــخيص  ــزو كتب ضاله تش ــم، ج و... ه
ــده بودند. جالب اين جاست كه  داده ش
طرفدارى از ضرورت وجود «سانسور» 
درجامعه؛ تنها ازسوى حاكمان و دست 
ــت نبود، بل كه  اندركاران حكومت وق
ــان نيز به  ــروطه خواه ــا بعضى مش حت
ــتن آگاهى نه تنها هواخواه  ــبب نداش س
ــيارى مواقع،  ــور» بوده اند، دربس «سانس
ــتند. آن  ــرا هم، مى دانس آن را لازم الاج
هم با استدلال هاى دينى، يا بهتر بگوييم 
دستاويز قراردادن «شريعت» و «اخلاق». 
ــذارده، با  ــر گ ــا را فرات ــى پ ــا بعض حت
عناوينى چون «اخلاق» و«مذهب» خود 
را حاكم بلامنازع تفكرمردم دانسته و به 
ــذف كرده، روى  راحتى عقيده يى را ح
ــيدند يا  ــب كتاب ها، خط    مى كش مطال
ــد و... اين  ــب را جابه جا مى كردن مطال
ــه لابد خود  ــروطه» ك هواخواهان «مش
ــلاح آن زمان،  ــنفكر- يا به اصط را روش
منورالفكر- مى دانستند، دركمال تاريك 
فكرى و بى خردى، هم صدا با استبداد 
حاكم، معتقد بودند؛ ملت هنوز آمادگى 
انديشه ى آزاد را ندارد. انگارملت مورد 
ــتند كه به  ــان؛ رمه هايى هس ــاى آن ادع
ــت،  چوپان نيازدارند تا با چوبى دردس

ــان كرده، به آن ها سمت وسو  هدايت ش
ــى خردانه، خود را  بدهد. چوپانى كه ب
ــعورتر و آگاه تراز گله اش مى داند  با ش
ــخيص، قائل  ــود، قدرت تش و براى خ
است. اما اين هواخواهان خبر ندارشتند 
ــد و بالندگى انديشه ى مردم؛ نه  كه رش
ــات گرفته  با چنين تصورات موهوم نش
ــه  ــى- ك ــبان» و «رمه» ي ــگ «ش از فرهن
ــطايى و قبيله يى  طرز تفكرى قرون وس

است- بل؛ به عوامل و شرايط اقتصادى 
ــت كه اين  و اجتماعى جامعه مرتبط اس
ــتقيم درشكل  ــتقيم يا غيرمس عوامل، مس
ــان و آن چه به  ــه ى انس ــرى انديش گي
ــا «ناخودآگاه» جمعى  عنوان«خودآگاه» ي
ــود، نقش تعيين كننده يى  تعريف مى ش
را ايفا مى كنند. چنين عواملى البته خود 
ــادى، اجتماعى،  ــاى اقتص را در زمينه ه
ــى و فرهنگى جامعه نشان داده و  سياس
درارتباطى تنگاتنگ با يك ديگرمعنا يافته 
و در نتيجه باعث مى شود تا مجموعه ى 
ساختار فرهنگى جوامع؛ در محدوده ى 
ــفى به پيرامون» تعريف شود.  «نگاه فلس
ــط متقابل بين  ــرايط و رواب بنابراين، ش
عوامل«ذهنى» و «عينى» جامعه است كه 
درسطح فرهنگ آن جامعه تاثيرمى گذارد 
و كيفيت و كميت عقب ماندگى يا رشد 
ــه بودن  يا نبودن  ــن مى كند، ن آن را تعيي

چند كتاب يا روزنامه و يا فيلم.
ــت  ــن باره، راه گشاس ــه دراي     آن چ
ــوان نيرويى  ــناخت اين عوامل به عن ش
ــطح فرهنگ جامعه است  تاثيرگزار درس
ــت اجتناب  ــناخت آن امرى اس ــه ش ك
ــيدن به چنين  ناپذير والبته ضرورى. رس
ــنده  ــده ى هرنويس ــه برعه ــى البت نگاه
ــى  ــت. بنابراين نقش وانديش مندى اس
كه شرايط اقتصادى و اجتماعى درخلق 
ــى و هنرى جامعه  ــى و كمى آثارادب كيف
ــن  ــى و تعيي ــد، بسياراساس ــا مى كن ايف
ــك ديد كلى،  ــت. چرا كه در ي كننده اس
ــر جامعه يى،  ــاى «عينى» ه پيش رفت ه
ــر، بينش و  ــوع تفك ــواه ناخواه به ن خ
ــك كلام «خودانگيختگى» مردم آن  دري
جامعه كه درنوع توليدهاى ادبى و هنرى 
نمود   مى يابد، بستگى تام دارد. درست 
ــه مى توانيم از نقش  ــت ك دراين جا اس
ــروطيت»  «جنبش آزادى خواهانه ى مش
ــه ى  به عنوان پيش زمينه يى براى انديش
نام  نابسامانى هايش-  جمعى- با همه ى 
ببريم. چنين پيش زمينه يى بود كه خواه 
ــه تصويب انواع  ناخواه وبدون توجه ب
ــتورات  لايحه ها ى مجلس يا تحميل دس
ــدت مستبدانه و ارتجاعى از سوى  به ش
ــث دركنارهم نگاه  ــان قاجار، بح حاكم
ــتن انديشه هاى گوناگون، هم چنين  داش
ضرورت آزادى انديشه و فكر و... را به 
ميان كشاند. چرا كه اين جنبش، با همه ى 
ــرات عميقى در  ــت، تاثي معايبى كه داش
اركان مادى، معنوى و فرهنگى جامعه ى 
ــت اين جنبش  ــت و پيش رف ما گذاش
ــاه و درنتيجه ى  ــدت البته كوت دريك م

نخســتين و اساسى ترين شكل 
«سانسور»؛ سانسورسنتى است. در 
ــن مرحله، فضاى فكرى و ذهنى  اي
جامعه، طورى ساخته مى شود كه 
مردم، ناخودآگاه- واز روى عادت 
ــدارس وحتا قبل از آن،  يا تعليم م
خانواده و...- ممنوع بودن بسيارى 

مطالب را مى پذيرند



13

وم)
ى س

وره 
 (د

ارم
چه

ى 
اره 

شم
ان 

 اير
گان

سند
نوي

ون 
 كان

لى
داخ

ى 
امه 

برن
د خ

آزا
ى 

شه 
ندي

ا

ــردم، باعث  ــد ناقص م ــدارى هرچن بي
ــد كه  نوعى «خودانگيختگى جمعى» ش
ــل توجهى ازاين آگاهى، خود  بخش قاب
ــى  ــى و ادب ــاى فرهنگ را در    عرصه ه
ــاخت. اين  ــارزى نمايان س ــو ب ــه نح ب
ــرايط  ــه، بنابرضرورت و ش البت آگاهى 
ــر محركات  ــه ى ما و دراث خاص جامع
ــانات  داخلى يا خارجى، همواره در نوس
ــن رو كند يا تند  ــت. ازاي كيفى قرارداش
ــى، به طرز كاملن  بودن چنين پيش رفت
محسوسى قابل درك است. با اين حال 
ــته ازاين نوسانات، درسيرتحول  و گذش
روبه جلوى جامعه ى بعد از«مشروطه»، 
ــدات و محصولات فرهنگى و ادبى  تولي
ويژه يى با توجه به خصوصيت هاى اين 
ــيار  ــد كه بس دوره ى تاريخى، عرضه ش
قابل تأمل اند. اهميت چنين محصولاتى؛ 
بى شك  هم، درنوع نگاه و پس زمينه هاى 
ــت  ــرى توليد كنندگان آن نمود داش فك
وهم، در «ساخت» يعنى تغيير «سبك ها»، 
ــى، مطرود  ــكال جديد زبان پيدايش اش
شدن شيوه هاى قديم، يافتن راه كارهاى 
ــيوه هاى كاملن منسوخ  برون رفت از ش
ــاندن سنت هاى  ــده و به چالش كش ش

ادبى و فكرى كهنه و...!
اين را هم بايد خاطرنشان كنيم كه چنين 
ــان دهنده ى  ــويى نش ــى ازس پارامترهاي
ــام اجتماعى و  ــتايى نظ ــا ايس تحرك ي
ــتند. بنابراين  ــك جامعه نيزهس فكرى ي
تاثيرمتقابل اجتماع و ادبيات و هنر امرى 
ــن كه كدام  ــت غيرقابل انكار. اما اي اس
دوره با چه خصوصيات و ويژگى هايى 
ــه دار تحولاتى  ــته ومى تواند طلاي توانس
مثبت باشد، مقوله يى است قابل بررسى 
كه باعث مى شود به طورمشخص سبك 
ادبى فردى يا دوره يى از ادبيات به چالش 
گرفته شود؛ تا به اين وسيله بهتربتوانيم، 
ــكل  ــار ادبى هر دوره و زمينه هاى ش آث
گيرى آن را ازلحاظ «محتوا» و«ساخت» 
مورد قضاوت قرار دهيم. ازاين روست 
ــون به طور  ــه، اكن ــه عنوان نمون ــه، ب ك
ــخص مى توانيم ازنوع ادبى «دوره ى  مش
ــروطه» ياد كنيم وبه تحليل وبررسى  مش

آن بپردازيم. 
3

ــيم كه اگر چه  ــته باش ــد توجه داش     باي
درجامعه ى ما روند چنين حركت و پيش 
رفت هايى كند- و بسيارهم، كند- بوده و 
درواقع، مسايل و مشكلاتى كه براى رشد و 
تكامل «جنبش مشروطيت» به وجود آمد، 

ــده تا نوزاد انقلاب، ناقص الخلقه به  باعث ش
دنيا بيايد؛ اما اين نوزاد عقب مانده، به هر طريق 
ــت در ابتدا از تحولات محتوايى  ممكن توانس
ــكل و قالب ديگرگونه ى قبل از  پديده ها به ش
خود، دست يابد و به اين ترتيب بتواند تا حدى 
موانع را پشت سرگذاشته، رشدى به جلو داشته 
ــد. كه خود را به صورت نبرد ميان «آزادى  باش
انديشه» و«استبداد جهل» نشان داد والبته دراين 
ــه،  نبرد،  هم واره آزادى كلام براى اهل انديش
در سرلوحه ى مطالبات قرارداشته است ودراين 
ميان كسانى بودند كه براى روشن نگاه داشتن 
چراغ انديشه، از جان شان مايه گذاشتند واين 

نشان مى دهد كه آزادى انديشه، گفتار و آزادى 
ــاى اجتماعى اند.  ــع از مهم ترين آزادى ه تجم
ــدود اين ها و تعاريف اين حد  و البته حد وح
ــه نيست  وحدود به مذاق اين گروه يا آن انديش

و نبايد باشد.
ــه در  ــع راه انديش ــا، گاه موان ــه ام       اگرچ
ــران»، به حدى  ــتبداد زده ى «اي ــه ى اس جامع
گسترده بوده است كه راه هرگونه پيش رفت 
ــه يى-لااقل تا مدتى- مسدود  و تكامل انديش
ــتا را طى كرد؛ اما به سبب  ماند يا جريانى ايس
ــرايط مادى وعينى جامعه ى ما و در نتيجه  ش
خودانگيختگى مردم،   تلاش هاى مستبد ترين 
رژيم ها براى مسدود كردن بالندگى تفكرانسان 
ايرانى به شدت عقيم ماند. تاريخ كشورما نيز، 
ــاله يى را نشان داده است.  به خوبى چنين مس
هيچ كشورى را نمى توان يافت كه درمقايسه با 
«ايران» در مقابل هجوم فرهنگى قبايل مختلف 
وحشى عرب و مغول وتاتار و... چنين استوار، 
فرهنگ خويش را حفظ كرده باشد. اين ميراثى 

است كه از گذشتگان مان به ما رسيده و 
ــرام آن را حفظ  ــه حق اكنون نيز با احت ب

مى كنيم تا به آيندگان منتقل اش كنيم.
ــه ى طولانى با تمام تبعاتى  اما اين تجرب
ــته و با تمام جان فشانى هايش،  كه داش
ــى تاريخى نيز به ما آموخته است.  درس
ــانى كه  ــر دوش تمام كس ــى كه ب درس
مى انديشند و به آزادى و فرهنگ احترام  
مى گذارند سنگينى مى كند. همين درس 
ــوزد در نهايت  ــا مى آم ــه م ــت كه ب اس
ــه ى آزاد بدون  ــك جامع بدون وجود ي
طبقه، بدون وجود نيروى مهيب «پول»، 
ــرمايه» و«قدرت» و بدون رسيدن به  «س
ــتى كه در آن«برده  جامعه يى سوسياليس
ــت»،   و«رعي ــودال»  و«برده»،«فئ دار» 
ــز در زباله  ــرمايه دار» و«كارگر» ج «س
دان تاريخ وجود خارجى نداشته باشند، 
ــر «گيوتين بى  ــت س نمى توان اميد داش
ــور» قطع گردد و به جهانى  رحم سانس
«مدرن»- واقعن مدرن، چه از نظر مادى 
و چه فرهنگى- دست يابيم و در اين جا 
ــا و بارها ناگزيريم-  ــم- و باره ناگزيري
لوگزامبورگ»  ــول «رزا ــم ق ــرار كني تك
ــويم كه تا قبل از  ــا او هم صدا ش را و ب
ــتى هر گونه تفكرى، نه  تفكر سوسياليس
ــت- برخلاف ادعاى به  تنها مدرن نيس
ــين  ــين هاى خوش نش اصطلاح تئوريس
ساخته و پرداخته ى اربابان قدرت- بل؛ 
ــت و بر پايه ى  ــب ماندگى اس عين عق

جهل و خرافه و سود و زيان.
  دراين جا اما، آن چه در شرايط كنونى 
ــندگان و  ــد نقش نويس ــت مى ياب اهمي
ــكل نهادهاى  ــتقل در تش هنرمندان مس
ــت كه يكى از مهم ترين آن،  مستقل اس
مى تواند «كانون نويسندگان ايران» باشد 
ــكل و با  ــال، با هزاران مش ــه به هرح ك
بهاى خون كسانى چون «مختارى» ها و« 
پوينده» ها و... دوباره پا گرفت و درست 
ــه ى تاريخى  ــت كه وظيف همين جا اس
كانون، حداقل در خونخواهى ازياران و 
رفقاى از دست رفته اش، بردوش تمام 
اعضاى آن، سنگينى مى كند. وظيفه يى كه 
كانون را وادارمى كند تا به عنوان نهادى 
ــابقه يى نسبتن طولانى و با  مستقل، با س
ــين، با درك  ــتفاده از تجربه هاى پيش اس
خود،  ــووليت هاى  ومس شرايط  درست 
ــت با معضل  ــه مبارزه يى علمى و درس ب

«سانسور» به هرشكل اش بپردازد.

ــر، نوعى از  ــل از«نوعى ازهن ــه نق   1. ب
انديشه»، سعيد سلطانپور، ص10
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دوم مرداد و ياد شاملو
ــال دوازدهمين سالگشت درگذشت شاعر بزرگ  دوم مرداد امس
ــندگان ايران  ــبت كانون نويس ــاملو بود.به همين مناس احمد ش
بيانيه اى منتشر كرد و در آن اعلام نمود كه دوم مرداد مزار شاملو 
ــالهاى  ــنبه به رغم تجربه ى س را گلباران مى كند.عصر روز دوش
قبل مبنى بر ممانعت ماموران امنيتى از برگزارى مراسم، جمعيت 
ــال  ــاملو گرد آمد. حيرتا كه امس ــبتا قابل توجهى بر مزار ش نس
ــتداران شاملو نشدند  ماموران امنيتى و انتظامى مانع تجمع دوس
و با اينكه در جاى جاى مراسم حضورشان به چشم مى خورد و 
حتى بعضى شان مشغول گرفتن عكس و فيلم از شركت كنندگان 
ــال هاى قبل،به پراكندن جمعيت دست  بودند،با اين حال، مثل س

نزدند. 
ــم گير جوانان ويژگى ديگر مراسم امسال بود. حضور چش
تعدادى از شركت كنندگان نوبت به نوبت به خواندن شعرهاى 
ــعر شاملو كه به صورت  ــاملو پرداختند. همچنين دو-سه ش ش
ترانه اجرا شده است توسط جمعيت خوانده شد.بيانيه ى كانون 
ــن حكيمى يكى از اعضاى هيئت دبيران كانون  ــط محس توس
ــد و ناصر زرافشان عضو ديگر هيئت دبيران نيز چند  قرائت ش

دقيقه در مورد شاملو سخنرانى كرد.
ــته گل زيبا و بزرگ كانون بر بالاى مزار ارادت اعضاى  دس
اين تشكل مدافع آزادى بيان را به احمد شاملو، عضو شاخص 
ــژه نجم عراقى و فريبرز  ــان مى داد.و عكس هاى مني كانون، نش
ــته گل گواه اين بود كه كانون همواره به  رييس دانا بر روى دس
ــت و براى آزادى هرچه سريع تر  ياد اعضاى زندانى خود هس

آنها تلاش مى كند.
   

گور بى نشان ابراهيم يونسى 
در تپه هاى سليمان بگ

ــم كه شايد مى شد  ــوم به اين مى انديش  از بانه كه خارج مى ش
ــرم، ميهمانان بانه  ــاخت تا در بعدازظهرى گ ــانه هايى را س نش
ــنگى سياه منقّش به نام «ابراهيم يونسى» در  سرگردان يافتنِ س

تپه هاى سليمان بگ نشوند!

زير نگاه نگران كوه «آربابا»؛ تمام بعدازظهر گرم و سوزانى 
كه بودنش از بانه بعيد بود، به اين گذشت: قبر «ابراهيم يونسى» 

كجاست؟... 
ــم از ساعت 12 شروع شد. با همراهى دوستى به نام  تلاش
«رمضانى» با اعتماد و اطمينان گام برمى داشتم و كم كم نگرانى 
ــتيم اثر و نشانه اى  را در چهره او نمايان مى ديدم، اما هرچه گش
ــليمان بگ»  ــيد به «س ــود... به اتفاق محمد رش ــى» نب از «يونس
ــتيم، از تمام قبرهايى كه ديده بوديم گذشته و كم كم به  بازگش
ــيديم. انبوهى از گل و آجر  ــليمان بگ» رس بالاترين مكان «س
ــه در زمين جلوى ما  ــولادى فرو رفت ــيمان و چند ميله ف و س
ــتم به اين خيال كه خسته  ــتد. من مى ايس ــد. مى ايس نمايان ش
ــده. مى پرسم: «خيلى ديگر بايد برويم؟» برمى گردد. اثرى از  ش
ــود. «قبرى كه مى خواستى همين  ــتگى در او ديده نمى ش خس
ــياه منقّش به نام  ــنگى س ــت. !» به اطراف نگاه مى كنم. س جاس
ــى» نمى بينم. تيزتر مى شوم، دقيق تر نگاه مى كنم.  «ابراهيم يونس
ــتاهاى اطراف، تا دامنه هاى «آربابا» تا ميانه هاى  به سمت روس
ــده را از روى  ــود. چند تكّه چوب خشك ش ــهر، خم مى ش ش
ــيمان بر مى دارد و آن جا را مرتب  توده هاى خاك و آجر و س

مى كند.
ــم. ميله هاى  ــج ضلعى مى ياب ــن اثرى از يك پن روى زمي

فولادى از زمين قد كشيده اند و روئيده اند.
ــتاده ام و همچنان به  ــالا بالاى مزارِ «ابراهيم يونسى»ايس ح

دنبال سنگى سياه منقش به نام يونسى مى گردم... 
ــايت خبرآنلاين  (متن كامل اين گزارش را مى توانيد در س

مطالعه كنيد.)

عيادت         
ــه چند تن از  ــديم ك ــماره  باخبر ش ــاراين ش در فاصله ى انتش

اعضاى كانون گرفتار بيمارى شده اند:
فريدون چمنى به دليل بيمارى قند طى پنج عمل جراحى 

متاسفانه قسمتى از پاى خود را از دست داد.
ناصر زرافشان مجبور شد يكبار ديگر پاى آسيب ديده اش 

را به دست جراحان بسپارد.
ــر مى برد.او به  ــون در كما به س فرج اله شــريفى هم اكن
ــترگير نشده بود همواره در  ــن تا روزى كه بس رغم كهولت س
جلسات جمع مشورتى شركت مى كرد.شريفى همچنين پدر دو 

جانباخته ى راه آزادى است. 
 على صداقتى خياط از ناحيه  ى ريه به شدت در رنج بود.

خوشبختانه حال او رو به بهبود است. 
ــه ى آزاد»  براى اين عزيزان آرزوى تندرستى بيشتر  «انديش

دارد.

ادبيات آزاد
انتشار بدون سانسور

ــاد در برابر چاپ كتاب قرار داده  موانع زيادى كه وزارت ارش
ــتگاه را  ــته تا عطاى اين دم و دس ــى مولفان را بر آن داش بعض
ــان را (البته در تيراژ  ــند و خود مستقيم آثارش به لقايش ببخش

محدود) منتشر كنند.
عشق در آداب شكســته نام رمانى است از حسن اصغرى. 
ــماره ى قبلى «انديشه ى آزاد»  خبر انتشار اين رمان را چاپ  در ش

كرديم.

ا7بار 
                          ا�ل ق�م+
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ــتانى است به قلم  نامتعارفه آقاى مترجم نام مجموعه داس
فرخنده حاجى زاده. اين مجموعه به دو زبان فارسى و انگليسى 
ــى متن را پريا لطيفى خواه،  ــر شده است ترجمه ى انگليس منتش
ــام داده. همچنين  ــدى خرمى، انج ــارت دكتر محمد مه ــا نظ ب
ــنده روى دو سى دى  ــتان هاى اين مجموعه باصداى نويس داس
ضبط شده و همراه كتاب است. سى دى فارسى با صدا نويسنده 

ضبط شده است.
ــا  ــت از رض ــتانى اس ــه داس ــوان مجموع ــا عن انفراديه ه
ــر شده است. خندان(مهابادى).اين كتاب در 156 صفحه منتش
ــيران  ــن مجموعه حال و هواى اس ــدان در چهار اپيزود اي خن

سلول هاى انفرادى را ثبت كرده است. 
ــت از  كاملن خصوصى براى اطلاع عموم مجموعه اى اس

ــاه مولوى. شاعر اين  ــروده هاى عليش س
مجموعه در مقدمه ى كتاب توضيح داده 
ــعرهايش را براى اخد  ــت كه چرا ش اس
مجوز چاپ به وزارت ارشاد نبرده است.

ــت  ــده اس كتاب هاى ديگرى نيز به صورت آزاد چاپ ش
ــتمان برسد در شماره هاى بعد درج  ــامى آنها به دس چنانچه اس

مى كنيم.
ــتالين تا  ــيه ى دوره ى اس ــات ( در روس ــار آزاد ادبي انتش
ــه ى قرن  ــاميزدات مى گفتند و در فرانس ــه آن س ــف ب گورباچ
ــود. دو  ــزوه اى) به كتاب منحصر نمى ش ــانزدهم ادبيات ج ش
ــود معتقدى،  بى آن كه تن  ــاعر ديگر، بكتاش آبتين و محم ش
ــند، اشعار خود را به صورت  ــب مجوز» داده باش به وهن «كس
ــا دندان هاى  ــر كرده اند. اثر آبتين موريانه اى ب ــى دى منتش س

شــيرى نام دارد كه مجموعه اى است از 
ــعر با عنوان هاى «فرشته خانوم»،  ده ش
ــدان هاى  ــا دن ــه اى ب ــن»، «موريان «وط
ــيرى»، و... مضمون بيشترِ اين شعرها  ش
ــگ ايران و عراق  ــگاه انتقادى به جن را ن

تشكيل مى دهد. 
سى دىِ اشعار محمود معتقدى نيز از كوچه هاى جهان نام 

دارد كه خودِ معتقدى آن را اين گونه معرفى 
ــاى جهان بازتاب  ــت: « از كوچه ه كرده اس
سطرهاى گمشده اى است از اضطراب من و 
ــه ى تاريخى اين بار به داورى  ما. اين دغدغ
و همنوايى با پديده هايى همچون «زيستن»، 
«عشق» و «مرگ» در اينجا و اكنون دل سپرده 
است. شايد رنج كاشفانه اى است كه تنها در 

پناه كلمات به خانه مى رسد. همين.»

بر ماست كه از «ادبيات آزاد» و مولفان آن حمايت كنيم.
«انديشه ى آزاد»  انتشار آثار اين عزيزان را تبريك مى گويد.

حمله به جلسه ى مجمع عمومى
 يك تشكل كارگرى

روز 26 خرداد ماموران به محل برگزارى مجمع عمومى «كميته 
ــكل هاى كارگرى»  يورش  ــى براى كمك به ايجاد تش هماهنگ
بردند و پس از ضرب و شتم شديد شركت كنندگان در مجمع، 

60 نفر را دستگير كردند. 

ــتگير شدگان پس از بازجويى آزاد شدند اما 9 تن  اكثر دس
ــت باقى ماندند. به مرور 8 تن ديگر  از آنها همچنان در بازداش
ــدند. در حال حاضر يك نفر از آنها به نام  على رضا  نيز آزاد ش
ــر مى برد. على رضا عسگرى شاعر و  ــگرى در حبس به س عس

نمايشنامه نويس است.
داشتن تشكل هاى صنفى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى حق 
همه ى شهروندان است.« انديشه ى آزاد»  يورش به مجمع عمومى 
«كميته هماهنگى...»  را مصداق بارز سركوب اين حق اوليه دانسته 

و خواهان آزادى فورى على رضا عسگرى است.

 چهارمين جلســه ى محاكمه ى قباد جليل زاده 
برگزار شد

ــتان عراق  ــاعران معروف كردس ــاد جليل زاده يكى از ش  قب
ــت كه به دليل صراحت  اس
ــرودن  ــورانه اش در س جس
ــت مورد  ــى اس ــعر مدت ش
ــت.  محاكمه قرار گرفته اس
خبر اين محاكمه را از سايت 

شفق نيوز نقل مى كنيم:

«سه شنبه 16 خرداد 1391 ساعت 17:09 
 شفق نيوز/ صبح ديروز دوشنبه، چهارمين نشست محاكمه 

شاعر معروف كورد«قباد جليل زاده»  بر گزار گرديد. 
ــاس نوشته هاى خود اين شاعر در صفحه فيس بوك  براس
ــاعت نه صبح ديروز همراه با  ــه محاكمه در س خود، اين جلس
حضور رئيس موسسه آراس«بدران حبيب» ادامه خواهد داشت.
ــته،  ــال گذش ــت: در ابتداى س ــاره كرده اس ــن نيز اش بدي
ــتيانى به فر پرِه  له   ــعرى را بنام «س ــه آراس مجموعه ش موسس
ــتان بند برفى پر از روشور است») اين شاعر را به  ريشه ى»(پس
ــاند و در يكى از شعرى اين ديوان، شعرى بنام«خودا  چاپ رس
ــتراحت كند)» ، بدليل  ــوو بدات( خدا مى خواهد اس ده يه و پش
ــوى مدعى العموم براساس ماده 273  فتواى ملايى دينى، از س

كيفرى بدادگاه خوانده شد تا مورد محاكمه قرار گيرد.
ــاره مى كند: به دستور رئيس كميسيون اوقاف در  بدين نيز اش
پارلمان كوردستان، اين مجموعه شعر وى توقيف و زندانى شده اند.
ــلاً اين گونه رويكردى از  ــن بيان مى نمايد: قب وى همچني
ــد و اين چنين عملكردى  ــوى پارلمان موجب نارضايتى ش س
ــت كه براساس قانون اساسى،  را محدود نمودن آزادى بيان اس

براى همه تأمين شده است./ش»

تسليت به ليلى گلستان
فخرى گلستان هنرمند و فعال حقوق كودكان در اوايل تابستان 

ــت. او  ــال درگذش امس
ــتان و  ــادر ليلى گلس م
ــر ابراهيم گلستان  همس
ــه ى آزاد»   ــود. «انديش ب
درگذشت او را به ليلى 
گلستان عضو باسابقه ى 
كانون تسليت مى گويد.
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آنچه به نام مميزى در اداره ى ارزشيابى 
كتاب وزارت ارشاد رخ مى دهد 

فانوس بهادروند
مگر نه اينست كه وظيفه ى اهل فرهنگ  و 
هنر يا به عبارتى طيفى از نخبه گان هر سرزمينى 
كوشش در ارتقا ى بدنه ى اجتماع از سطح ثابت 
ــراى مواجه با چيزى   ــه اندك تكانى ب يا ميانه ب
ــت؟ كوششى  ــتر  از نگاه عاميانه اس فراتر يا پيش
ــى   ــاعرانه، علمى و آموزش هنرمندانه، اد يبانه، ش

براى طرح پرسشى  و شايد پاسخى !  چرا شايد؟ چون به يقين در يافته ام 
كه هيچ باورى خالى از ايراد نيست.   وآبشخور بيشتر پديده هاى ذهن 
انسان كه به شيوه هاى متفاوت بيان مى شوند , جز انديشه ى خرد ورز, 
و پاره اى احساسات و عواطف كه گاه پايدار و بيشتر ناپايدارند، باورهاى 

ما و شما هستند .                                                  
با اين پيش درآمد و با اين نگاه , به موضوع مميزى  كتابى مى پردازم 
ــال 83 نگارنده و  ــه با چه علاقه اى به ترجمه ى آن پرداختم . در س ك

ــت مترجم  , ملك تاج طيرانى، كتاب  آواز هاى  دوس
ــيا لوركا، كه مجمو عه  كولى  اثر ادبى  فدريكو گارس
اى از 18 شعر بلند بود، را به فارسى برگردانديم . بناى 
ــه زبانه ى كتاب بود.چون ما كتاب را از  ما بر چاپ س
متن انگليسى ترجمه كرده بوديم. اين كتا ب در رده ى  
شعر بزرگسال تعريف مى شود.درسال 84 كتاب را به 
نشر راه مانا سپرديم. پس از چند ماه انتظار چيزى در 
ــد  جنينى به يك انسان ! درارديبهشت 85،  حدود رش
ــخ برگه اى بود با جر ح و ضرب شديد ا ين برگه  پاس
ــخصى ونه مهرى از اداره اى بود !  نه داراى نامى از ش
ــه اندازه اى بود كه ما   ــدت جراحت ب به هر ترتيب ش
ــتن نامه اى  به آن اداره گرفتيم . من  تصميم به نوش
ــت ديدار با  ــخصى به آنجا بردم و درخواس نامه را ش
معاونت كردم. پس از چند ساعت سرگردانى پاسخ آمد 
كه  ايشان در اداره نيستند! نامه را ثبت كردند و شما 

ره اى به ما  دادند . در آن نامه ما درخواست رسيدگى به دلايل خود بنا 
بر برخى استدلال شديم .براى مثا ل : وقتى در كتاب غزليات حافظ و ربا 
عيات خيام  بى شمار  واژه ى شراب يا مى  يا باده به كار رفته است, چرا 
در شعر شاعرى غير مسلمان اين واژه بايد حذف شود؟ و خواسته بوديم 
ــى ديگر كه نگاه اديبانه اى داشته باشند بسپارند !  كه كتاب را به بررس
ــر نوميدانه  گفت : پا سخى نيامد .  يك سال  ــت ....  ناش چند ماه گذش
گذشت ... اين با ر همان ورق پاره را به ناشر دادند .بدون هيچ پاسخى 
ــنده و يك ناشر ! ازآنجا كه آدم اميدوارى بوده ام ! در  به نامه ى دو نويس
سال 87  خود به خيابان كمال مراجعه ودنبا ل كتاب را گرفتم. با خانمى 
ــيابى كتاب بود به چند اتاق و چند  ــد اداره ى ارزش كه از كارمندان ارش
ميز مراجعه و سر انجام به بايگانى رفتيم .با ناباورى ازسوى من و بسيار 

ــوى آن بانوى مهربان در يافتم كه نه تنها پاسخى به نامه ى  عادى ازس
ما داده نشده كه كتاب هم نيست شده است !

كى پاسخگوست؟ هيچ كس! چه طور ؟ خوب ديگر !
 بله , كتاب گم شده بود !

ــيدم. خوب كتاب را  ــه به راه ديگرى انديش ــه صبوران  مثل هميش
دوباره آماده مى كنيم و اين بار به ناشر ديگرى مى سپاريم.                    

     در اين ويرايش من و همكارم كوشيديم در سوى پارسى كتاب 
از به كارگيرى واژه هايى كه باعث كدورت  بررس يا سانسور چى محترم 
مى شود خود دارى كرده، در صورتى كه به اصل مفهوم شعرها خدشه اى 
وارد نشود .  اين بار كتاب را به نشر ابتكار نو سپرديم و خود را به دست 
سرنوشت ! كتاب چند ماه در دست ناشر و چند ماهى در فيپا خاك خورد 
و سرانجام به اداره ى ارشاد رسيد و در اسفند 90 باز نامه اى به ناشر دادند 
كه تفاوت مهمش با برگه هاى پيشين اين بود كه در برگه ى A4 نوشته 
شده والبته بالاى صفحه نام اداره ى ارزشيابى نيز بود .(اين خود پيشرفت 
قابل توجهى بود.) اما همه ى كدورت هاى بررس گرامى سرجايش بود.

فقط كمى توقعش را بيشتر كرده بود و اين بار خشم خود را بر سطرها 
ــپانيايى نيز فرو ريختند ! براى مثال: ص 16  ــى و اس و واژه هاى انگليس
ــى و اسپانيايى  كتاب، پاراگراف دوم، كل بند دوم و معادل هاى انگليس
ــتندكه آنچه براى شما مقدور  ــود. ناشر محترم نيز از ما خواس حذف ش
است انجام دهيد تا مجوز كتاب را بگيريم! روشن است كه با نگاهى به 
آن برگه ى آبرومند به فكر فرو رفتيم. ما يعنى نگارنده و دوست همكار 
مترجم يك باره دلمان شكست وبه روح لوركاسوگند خورديم كه كتاب 

را تا زمان مجوز بدون هيچ سانسور ى، چاپ نكنيم!  
ــن كش مكش ورفت و آمدهاى بى ثمر به چند نكته ى مهم  در اي

پى بردم :
1. كسانى كه به نام " بر رس كتاب " در آن اداره 
ــان و ايران را جراحى و  ــزد مى گيرند تا ادبيات جه م
سلاخى كنند تا به سليقه ى خود در آورند، از فضيلت 
ــناخت كافى  ــيار و نه كم به دورند ! آنان ش ادبيات بس
در اين حوزه ى مهم ندارند، و اين بار بر دوش ايشان 

بسيار سنگين است !
ــت آن اداره حتا به قانون خود نيز پايبند  2. معاون
ــته و  ــماره ى ثبت داش ــت . زيرا نامه اى كه ش نيس
ــخگويى دست كم در دو يا چند سطر  موظف به پاس
بودند را با  بى احترامى به دو نويسنده و يك ناشر به 

حال خود رها كردند ! 
3. پرسشى كه از آن زمان بسيار برايم مهم شده 
ــا" چرا آثارى كه با  تلاش و  ــا س ــت كه اس اين اس
ــش نويسندگان و مترجمان كم توقع اين مرز و  كوش
بوم توليد مى شود به دست كسانى سپرده مى شود كه 

شخصيتى به لحاظ فرهنگى شناخته شده نيستند؟
ــن برخوردهاى ضد  ــيده ام كه هدف اي ــن در يافت رس ــه اي 4.  ب
ــلاخى آثار ادبى ” جز دلسرد كردن نويسندگان و  فرهنگى ” جراحى و س
شاعران وهنرمندان  چيز ديگرى نيست ! زيرا از نگاه پرورشى وتربيتى 
هم كه به ” مميزى“  بپردازيم , اين وظيفه مى بايست بسيار هوشمندانه 
ــان  ــى زير نظر كارشناس ــا در حوزه ى كودك و نوجوان و آموزش و تنه
فرهيخته  صورت گيرد تا از بد آموزى و اشتباه آموزى و سطحى نگرى 
ــگيرى شود . ازديگر سو معاونت ارزشيابى پس ازناشر تنها  كتاب ها پيش
ــالان توجه، يعنى درجه ى  بايد به كيفيت علمى و ادبى آثار براى بزرگس

كيفى بدهد نه اين كه در محتوا و متن آثار دخالت نمايد .

1391/3/1
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 سيمين دانشوراولين زن داستان نويس 
ايران يا زوجه ى  آل احمد 

فرخنده حاجى زاده  
ــته،در  ــى دس ــى ب ــك صندل  روى ي
ــيمين بهبهانى  ــالار رودكى،س محوطه ى ت
نشسته. جمعيتى دور تادور ايستاده اند يا پشت 
ــأن  محوطه قدم مى زنند؛ جمعيتى نه در ش
تشييع پيكر ارزشمند سيمين دانشور،تعدادى 

نويسنده،شاعر، خبرنگار،دوستان، افراد خانواده،علاقمندان ودوستداران 
سيمين دانشور،كارمندان وزارت ارشاد ومسئولين اداره ى سانسور.

ــتند  ــكار لحظه ها هس ــاى منتظردر پى ش ــان بادوربين ه  عكاس
وخبرنگاران قلم به دست دنبال چهره هاى آشنا مى گردند تا رونقى به 
ــان بدهند.خبرنگارانى هم يا حوصله ندارنديا تعدادچهره هاى  گزارشش
آشنا قانع شان نمى كند وهمين كه چهره ى آشنايى مى بينند مى پرسند 

« شما كه رو ديدين ؟» يا « كانونى ها چى،اومدن؟» 
ــان را به مسئولين اداره ى سانسور  ــانى سعى مى كنند خودش  كس
ــراى مجوز چاپ  ــاس ودعا ب ــا التم ــار ارادت ي ــراى اظه ــانند، ب برس
ــناخته  ــوزى ديگر. بعضى هم كنار چهره هاى ش ــريه يا مج كتاب،نش
ــان با دوربين هايى كه در دست دارند يا  ــده مى ايستند تا همراهانش ش
گوشى هاى موبايل از آن ها عكس بگيرند. چهره هايى هم مريدانشان 
ــا بهت زده اند. بهت زدگى آن ها از  ــند. تعداد زيادى ام را يدك مى كش
ــال هاى گذشته بارها خبر  ــت سيمين دانشور نيست.چون درس درگذش
ــت خانم دانشور دل هاى بسيارى را لرزانده. بهت آن ها از پيكر  درگذش
ــده ى اوست وصاحب عزاشدن سانسور چيان. سانسور چيانى  مصادره ش
ــده اند وبه روى خودشان نمى آورند كه  ــرآثار خانم دانشور ش كه مفس
ــور  ــمند خانم دانش ــتگاه آن ها خط به خط كتاب هاى ارزش در دم و دس
ــيده اند،وبه روايتى حتا از  ــر نگاه نامحرم مميز هاى آن ها عذاب كش زي
ــت كتاب آخرش در راهروهاى مخوف اين اداره خبرى نيست.  سرنوش

كتابى كه سيمين دانشور بارها از آن نام برده است. 
ــراه پيامك هايى با اين مضامين رد وبدل مى كنند:   تلفن هاى هم
ــت و... ــيمين به جلال پيوس ــيمين از جلال پايان يافت. س جدايى س

ــتند هاى بزرگى دور وبر تريبون وپيكرسيمين دانشور گذاشته اند كه  اس
روى آن نوشته شده: سيمين به جلال پيوست. اين پيامك ها ونوشته 
ــت. ــيمين به مبدا واصل خودش برگش ها انگار مى خواهند بگويند س

ــريفى كه اينجا خوابيده سيمين دانشور است.  انگار نه انگاركه پيكر ش
ــتان نويس ايران. ــور، اولين زن داس ــد خانواده ى حكمت ودانش فرزن

كسى كه كار نويسندگى خود را از 14سالگى آغاز كرد،عضو برجسته ى 
ــت واولين رئيس آن ( كانون نويسندگان  كانون نويسندگان ايران اس
ايران فقط يك دوره داراى رئيس بوده)،يار وياور شاعران ونويسندگان 
از نيما تا بسيارى از نويسندگان زن،همسر وهمتاى جلال آل احمد نه 
ــرط او. كسى كه با همه ى عشق وعلا قه اش به  زوجه ى بى قيد و ش
آل احمد، كه در جاى خود بسيار محترم است، با ارزش هايى غير قابل 
ــور خواهم ماند نه سيمين آل  ــته پا فشرد من سمين دانش انكار؛ پيوس
ــمين دانشور ماند با استقلال تمام در هر زمينه اى وبا ارزش  احمد. وس
ــانى ادبى خودش. ارزش هاى ادبى يى كه نه سانسور وزارت  هاى انس
ــود نه در هاى بسته دانشگاه هاى  ــاد توانست مانع گسترششان ش ارش
كشور بر روى آثار او وهم فكرانش. چون جمع وسيع مخاطبان دانشور 
ــور دست به سوى آثار اوبردند  بيرون از كلاس هاى درس وتيغ سانس

وسووشون رابه حق در شمار پر تيراژترين كتاب هاى رمان قرار دادند.
ــت ومسئولين اداره ى سانسور  ــور توى تابوت اس  پيكرخانم دانش
مواظب كه مبادا برخيزد وفى البداهه كلمه يى بگويد وخط قرمز هايشان 
را بهم بزند. آدم ها يكى يكى پشت تريبون مى روند وجاى شان رابه 
ــا درهياهوى جمعيت متوجه  ــان وخبرنگارانى ام هم مى دهند. عكاس
ــيمين بهبهانى روى صندلى بى روح محوطه تالار  ــاكت س حضور س
رودكى مى شوند وجمعيتى كه با همراهانشان راه باز مى كنند وباشتاب 
ــاى همراهان  ــانه ى او بگذارند ودوربين ه ــر ش ــت ب مى روند تا دس
ــيمين بهبهانى بى هيچ عكس العملى  ــان را بگيرند.اما س عكس هايش
ــتكش هاى مشكيش را  ــت هاى دس بهت زده خيره به نقطه يى انگش
ــه هايش را قلاب مى كند به هم  ــد وچند دقيقه يك بار پنج مى كش
وهيچ نمى گويد،گويى روزه ى كلام گرفته؛ سرم را خم مى كنم طرف 
صورتش و مى گويم «سلام خانم بهبهانى منم !» سكوت و بغضش با 
هم مى شكند « اهِ تويى؟ يادت باشه بامن...» صورتم را مى چسبانم به 

صورتش«حرفشُ نزنين خانم بهبهانى...»

���

نامـه  ى احمـد شـاملو در اعتـراض به 
سانسور شعر
سايت بى بى سى فارسى به مناسبت دوم 
مرداد سالروز درگذشت احمد شاملو براى اولين 
ــزرگ چاپ كرد كه  ــاعر ب بار نامه اى از اين ش
ــور و در اعتراض به  ــتگاه سانس خطاب به دس
حذف بخش هايى از كتاب «همچون كوچه اى 
بى انتها»  نوشته شده است.اين كتاب منتخبى 

است از شعر شاعران جهان با ترجمه و بازسرايى احمد شاملو.
(رسم الخط نويسنده حفظ شده است)

«آقاى عزيز!
ــتى را كه   ملاحظه   مى  كنيد، هم مى  توانيد يك  ــلام. يادداش با س
ــگزارى   من به    نامه   خصوصى تلقى   كنيد هم مى  توانيد در نهايت   سپاس
  دادگاهى   احاله   كنيد كه   من   آن را به   مجلس پر سر و صداى محاكمه   
ــار قد  ــور تبديل   كنم، چون به   هرحال يكى بايد در برابر اين   فش سانس

علم   كند.
ــور مجموعه «همچون  ــت 38 موردى سانس ــن با نكات نخس م
ــده به   شدت  كوچه  ئى بى  انتها»  كه   بعد به   يازده   مورد تخفيف   داده   ش
ــى، به   چه   حقى و با كدام      معترضم. من   نمى  دانم   اين   كتاب   را چه   كس

ه ی  �                                  و�ه	�
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ــى»  قرارداده اما آن   چه   از ماحصل كار او  صلاحيت   ويژه   مورد «بررس
استنباط مى  شود اين است كه:

ــعر ندارد و كم   مايه  گى  اش   حتا  1. كم  ترين   صلاحيتى براى قضاوت   ش
از خطش   هم   پيدا است.

ــاس سرخورده  گى  2. حقايق را به   بهانه   اخلاقى   كه   ضوابطش را احس
ــدت   اين  ــانى مى  كند. ش ــت لاپوش ــن كرده   اس ــى تعيي ــديد جنس ش
ــت   كه فقط كلمه   زن او را به   جبهه گيرى  ــرخورده  گى به   حدى   اس س
ــدن قطعى برمى  انگيزد. به  اعتقاد او هر زنى يك  ــيطانى   ش در برابر ش
  روسپى بالقوه   است   و در نتيجه به   شعرى چون «تماس»  (كه   مواجهه   
ــت  ــولا براى   عوام موضوعى حيوانى   اس ــرد را كه معم ــاده   زن و م س
ــا نظر مى  كند.  ــت) از دريچه فحش ــانده   اس ــانى   كش به  ديدگاهى   انس
سرخورده  گى جنسى او به   حدى   است   كه   امر فرموده   اين   سطور حذف   

شود:
به   ميخانه مى روم، آن  جا كه   ويسكى مثل   آب جارى ست.

دلتنگى  هام به   باران مى  ماند...
ــارد و لب  هاى  ــرا مى  فش ــردى   م ــم   آغوش س ــاس   مى  كن احس

يخ  بسته  ئى بر لب  هايم مى  افتد.
ملاحظه   مى  كنيد؟ نمى  دانستيم   احساس در آغوش   داشتن مرده  ئى   
كه   دلتنگى   است   هم   آدمى زاد سالمى را به   تحريك   جنسى مى  كشاند!ـ 
ــتگاه   شما نانى   نه   به   شايسته  گى   كه   به   ناحق مى  خورد  و آقا كه   در دس
ــم   اين را گذاشته «ركاكت  الفاظ» ـ چيزى   كه معلوم   مى  كند ايشان  اس
معنى كلماتى را كه   خود به   كار مى  برد هم نمى  داند!ـ ركاكت   الفاظ !

3. در آن شعر تلخ «شكوه   پرل مى  لى»  كار از كج   فهمى و عقده   
ــده. اين  جا همان عقده  ئى مبناى قضاوت  ــى به   فاجعه كشيده ش جنس
  قرار گرفته كه   همان   ابتدا دست   صادق قطب  زاده   را رو كرد: آن   حشره 
ــتند  ــر به   عفاف قلابى چنان   پيش رفت   كه   در يك   فيلم مس در تظاه

ــتان گاوه را كادر به   كادر با  ــائل گاودارى دستور داد پس مربوط به   مس
ماژيك   سياه   كنند كه   مبادا مؤمنان به وسوسه   شيطان آلوده  شوند!

ــى جامعه  ــقوط اخلاق ــو حكايت   س ــكوه   پرل  مى  لى از يك   س ش
ــياهان   آمريكا به    ــوى ديگر قصه غم  انگيز لينچ س ــت   و از س   امريكاس
كارگردانى عوامل ضد انسانى گروه كوك  لوكس  كلان. سراسر شعر در 
ــران امريكائى به   دليل  ــى تلخ و غمبار و معترض مى  گذرد. دخت فضائ
ــى سياهان، كششى بيمارگونه  ــت   يا غلط از قدرت   جنس تصورى درس
ــتند ولى هميشه   از ترس آبستنى و زادن  ــوى آن تيره  روزان داش به   س
ــرار گرفته  اند تا  ــت ادعا مى  كردند كه   مورد تجاوز ق ــوزادى سياه  پوس ن
ــوائى  آميز بعدى را توجيه   كنند، و به   اين ترتيب   سياه بيچاره  نتيجه رس
ــد براى تفريح آدم  كشان ك.ك.ك و لينچ كردن سوژه  شكارى مى  ش
ــعر را هم از همان دريچه   فحشا  ــورچيان اين   ش موردنظر. آقاى سانس
ــطر مهم   آن    ــذف   يك   صفحه   كامل   و چندين   س ــاوت   كرده   به   ح قض
ــت. او با مخدوش   كردن  در صفحات 32 تا 34 فتوا صادر فرموده   اس

ــانى درحقيقت   بى   آن  كه   بفهمد از فساد جامعه امريكا  واقعيتى ضد انس
ــوع چيزى جز  ــاى بى   منطق در مجم ــت. اين   حذف  ه ــاع   كرده  اس دف
مشاهده يك   فاجعه با چشم لوچ نيست. ايشان   حتا در كشاكش فاجعه 
  نيز مسأله   را از زاويه   تحريك   ميل جنسى نگاه   مى  كند. به   عقيده   شما 

اين   شخص صاحب روان سالمى   است؟

ــطر از صفحه 218 صادر  ــتور قلع و قمعى كه   براى دو س 4. دس
ــخت مجاب   كرد: وقتى   كه   شتر براى   آدم جاذبه  فرموده  اند البته   مرا س

  جنسى داشته   باشد ديگر كره   سكسى ماه جاى   خودش را دارد!
5. درك   عاميانه از شعر تا آن  جا است كه   در يك   مجموعه   شعرى 
دستور حذف يكى از موفق  ترين اشعار من، آيدا در آينه را صادرفرموده!

ــى واقعا  ــم ول ــته   باش ــه   قصد چغلى  كردن داش ــاد ك ــن دورب ازم
سياست  هاى يك   بام و دو هواى   شما است   كه   مرا به   اين لجن زار هم 

هدايت   مى  كند.ـ سوآل   اين   است:
ــترى   دارد  ــا خواننده   بيش ــش و نتيجت ــه   كش ــو رمان   ك ــرا جل چ
ــه  ارواح»  و  ــان «خان ــا رم ــود؟ آي ــاب   نمى  ش ــنگ  ها پرت ــن   س از اي
ــعر، با اين كه  ــه ش ــد؟ درحالى  ك ــى»  را خوانده  اي مجموعه«جاودانگ
نسبت   به رمان خواننده  گان متعال ترى  دارد كه   با خواندن كلمه   پستان 
ــى خارج از  ــت به   كل ــود و مقوله  ئى   اس ــان كليد نمى  ش دندان  هاى  ش

دسترس عوام، كار سخت  گيرى به   اين  جا مى  كشد؟
اسم   اين رسوائى تبعيض نيست؟

ــعر را  من   در كمال حماقت   امتحانا در چند مورد لطمه   زدن به   ش
ــيدم كه   بهتر است   با  ــت آخر به   اين نتيجه رس آزمايش   كردم ولى دس

تأسى به   شما كل كتاب را سانسور كنم و از خير نشرش بگذرم.
ــما نيست   كه   به    ــاد كارمند تنگ   نظر ش ــعر جهان نيازمند ارش ش
ــعر كه   هدف  اش گذر از حيوانيت   به    ــخيف   عوامانه  اش هر ش عقيده   س

انسانيت   باشد ادبيات فاحشه   خانه   است.
والسلام

احمد شاملو 72/6/24

ملاحظه   مى  كنيد؟ نمى  دانستيم 
  احساس در آغوش   داشتن مرده  ئى   كه   دلتنگى   
است   هم   آدمى زاد سالمى را به   تحريك   جنسى 
ــتگاه   شما نانى   نه    مى  كشــاند!ـ و آقا كه   در دس
به   شايســته  گى   كه   به   ناحق مى  خورد اســم   اين 
ــته «ركاكت  الفاظ» ـ چيزى   كه معلوم    را گذاش
مى  كند ايشــان معنى كلماتى را كه   خود به   كار 

ــاظ ! ــت   الف ــرد هم نمى  داند!ـ    ركاك مى  ب



19

وم)
ى س

وره 
 (د

ارم
چه

ى 
اره 

شم
ان 

 اير
گان

سند
نوي

ون 
 كان

لى
داخ

ى 
امه 

برن
د خ

آزا
ى 

شه 
ندي

ا

توده يى يا ليبرال؟ 
يـا چه گونه ياد گرفتم هم تود ه يى باشـم و هم 

خادم سرويس هاى جاسوسى ليبرال
    پير گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان

                رخصت خُبث نداد، ار نه حكايت ها بود
ــايار ديهيمى مترجم پرُ كار و زحمت كشى است  آقاى خش
كه از قضا جزو سوپر استارهاى محبوب 2 خردادى هم هست 
ــاى اش با او مصاحبه و  ــش به اندازه ى حجم ترجمه ه و كمابي
ــم كمابيش درباره ى همه چيز اظهار  گفت وگو مى كنند و او ه
ــار و علايمى از نوعى مرض  ــد. تا اين جاى كار آث ــر مى كن نظ
ــم نمى آيد، اما عيب بزرگ پرُنويسى و پرُگويى  لاعلاج به چش
ــت كه شخص گاه مهار چانه را از دست مى دهد و اگر  اين اس
رندان سر قوزش بيندازند و كوك اش كنند يحتمل شطحياتى به 
ــت دهد حتما بخش هايى  هم مى بافد كه اگر مجال مرورى دس
ــان ظاهرا فرصت اين  از اين افاضه ها را حذف مى كند، اما ايش

كارها را ندارند.
ــنبه  ــرق، ش بارى اخيرا در يكى از اين قبيل روزنامه ها (ش
23 ارديبهشت 1391)، ديهيمى در گفت وگويى ضمن بسيارى 
ــى از صحبت اش گفته است: «تا  ــخن ها در بخش حرف ها و س
روزى كه نفس ام در مى آيد كار مى كنم و مهر مى ورزم و نفرت 
ــه دل من راه پيدا نمى كند. من بازجوى ام را بغل كردم، بعد از  ب
اين كه از زندان آمده بودم بيرون و او به اصلاح طلب ها پيوسته 
ــندگان شكايت مى كردندكه  ــتان من در كانون نويس بود- دوس
ــوى، مى گفتم خب  ــنفكران دينى قاطى مى ش ــرا با اين روش چ
ــنده ى آن هستند، يعنى  اين ها هم جزيى از اين مملكت و نويس
براى عضويت در كانون حتما بايد كارت عضويت حزب توده 

را داشته باشى! اين ها هم بايد بتوانند به كانون بيايند».

بسيار خوب، من نمى دانم كدام يك از اين دوستان «كانون 
ــراض كرده اند كه «چرا با  ــندگان»ى به آقاى ديهيمى اعت نويس
ــت، به اين هم كارى ندارم  ــنفكران دينى قاطى» شده اس روش
ــت. اما  كه آقاى ديهيمى «بازجوى»اش را در آغوش گرفته اس
حتما با ادعاى «مهرورزى» ايشان كار دارم، آن هم در جايى كه 
مى فرمايند: «يعنى براى عضويت در كانون بايد كارت عضويت 
ــى». مى دانيم كه ديهيمى عضو كانون  حزب توده را داشته باش
نويسندگان ايران است و تا جايى كه مى دانم در بيش تر مجامع 

ــته مشاركت فعال  ــال گذش عمومى كانون در طى ده دوازده س
ــم آيا شرط عضويت خود شما،  ــته است. از ايشان مى پرس داش
ــتن كارت  ــندگان ايران، داش ــى، در كانون نويس ــاى ديهيم آق
ــت؟ اگر كارت عضويت حزب  ــت حزب توده بوده اس عضوي
ــه طور عضو  ــرا نداريد)، پس چ ــته ايد (كه ظاه توده را نداش
كانون نويسندگان شده ايد؟ يا نه، مقصودتان اين است كه فقط 
ــايد منظورتان اين است كه عده يى از  ــما مستثنا بوده ايد؟ ش ش
ــتگى يا علقه يى به حزب توده دارند؟ در  اعضاى كانون دل بس
ــر در كانون نوشت: «ورود  ــما بايد س اين صورت آيا به نظر ش
ــت»؟ در  براى دارندگان كارت عضويت حزب توده ممنوع اس
ــت؟ يا باز هم  ــنفكران دينى» آزاد اس عوض، «ورود براى روش
ــت يا ورود هر دو دسته آزاد  ــته ممنوع اس نه، ورود هر دو دس
است؟ يا نكند منظورتان اين است كه كانونيان پيشاپيش اعلام 
ــد كه: «ورود فقط براى دارندگان كارت عضويت حزب  كرده ان
توده آزاد است»؟ در آن صورت، شما، آقاى ديهيمى، در كانون 

نويسندگان ايران چه مى كنيد؟

ــه داعيه  ــن هم ــت. اي ــد اس ــما بعي ــى از ش ــاى ديهيم آق
ــى خواهى و نرم خويى تا حد دست در گردن شدن با  دموكراس
بازجوى سابق و اصلاح طلب لاحق، بخشيدن و فراموش كردنِ 
هر آن چه در اين مُلك گذشته، آن همه ادعاى مهرورزى و كينه 
به دل نداشتن، و آن وقت... براى هم صنف هاى خود در كانون 
ــندگان ايران، كه بسيارى از آن ها، از جمله نگارنده ى اين  نويس
سطور، خود را دوست شما مى دانند، يك تنه بساط مكارتيسم 
ــت، آقاى ديهيمى، به خصوص  ــما بعيد اس داير مى كنيد؟ از ش
ــخص شما، ماجراى قتل هاى سياسى سال 77 را كه از ياد  از ش
ــد، مى دانيد كه از ما بهتران، كه نزده مى رقصند، به كم تر  نبرده اي
ــتوجب دار و خفه كردن و مرگ  از اين اتهام متهم خود را مس

مى دانند.
ــام (91/1/27) خبرگزارى  بارى در حول وحوش همان اي
ــاگرانه ى  ــر افش ــود زندگى نامه ى سراس ــال خ ــارس به خي ف
ــايار ديهيمى منتشر كرد كه در  «هويت»وارى را در وصف خش
ــيارى تهمت هاى ريز و درشت اين سطور را در حال  ضمن بس
ــرده بود: «او [ديهيمى] هدف مجله ى نگاه نو  و كار او قلمى ك

ه ی  �                                  و�ه	�

ــريعتمدارى و  آقاى ديهيمى، بر حســين ش
محمد قوچانى حرجى نيســت، اما آيا شما هم 
نمى دانيد كه اســم شــريف كارى كه كرده ايد 

پاپوش دوزى اســت؟
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ــيارى از  ــندگان ايران تعريف كرد كه بس را احياى كانون نويس
ــرويس هاى  ــاى مركزيت آن كانون روابط تنگاتنگى با س اعض

جاسوسى ليبرال داشتند». 
ــن است، نه سوالى از اين  تكليف خبرگزارى فارس روش
ــتگاه داريم و نه منتظر جوابى هستيم. اما از شما مى پرسم،  دس
ــندگان  ــى، بالاخره براى عضويت در كانون نويس آقاى ديهيم
ــا روابط  ــت ي ــزب توده داش ــت ح ــت كارت عضوي مى بايس
ــرويس هاى جاسوسى ليبرال به هم زد؟ مى بينيد  تنگاتنگى با س
آقاى ديهيمى چه طور در چاهى كه براى ديگران كنده ايد، فرو 
ــطح يعنى اين: هم عضويت در حزب توده و هم  افتاده  ايد؟ ش
خادم سرويس هاى جاسوسى ليبرال! در خانه ى آبگينه نشستن 

و هوس سنگ پرانى؟

ــريعتمدارى و محمد قوچانى  ــين ش آقاى ديهيمى، بر حس
ــت، اما آيا شما هم نمى دانيد كه اسم شريف كارى  حرجى نيس
ــن نه توده يى ام و نه هرگز  ــت؟ م كه كرده ايد پاپوش دوزى اس
با حزب توده كوچك ترين سر وكارى داشته ام. سوابق سياسى 
ــن ام نيز بر كم تر كسى پوشيده است؛ اما بالاغيرتا اين چه  روش
رسم عنيفى است كه اين روزها هر كس مى خواهد دقّ دل اش 
ــد ولى جرئت و جربزه ى حمله به  ــر عالم و آدم خالى كن را س
ــاب چند تا فحش و  ــيبل» مورد نظرش را ندارد، على الحس «س
ــد و  بيراه بارِ حزب توده مى كند.، حزبى كه، آقاى ديهيمى، نه  ب
ــتند كه در يكى از  خودش و نه هواخواهان اش در موقعيتى نيس
ــما و امثال شما در اختيار  ــريه يى كه ش اين همه روزنامه و نش

داريد، از خود دفاع كنند. 
ا.م

ــار و علايمى از نوعى  ــا اين جاى كار آث ت
مرض لاعلاج به چشم نمى آيد، اما عيب بزرگ 
پرُنويســى و پرُگويى اين است كه شخص گاه 
ــد و اگر رندان  ــار چانه را از دســت مى ده مه
ــوك اش كنند يحتمل  ــر قوزش بيندازند و ك س

شــطحياتى به هم مى بافد كه...

خبري و يادي!

ــه ي  ــش، در ده ــال پي ــي س س
ــاد احمد  ــصت، زنده ي پرحادثه ي ش
ــاملو (همراه با ع. پاشايي) اثري را  ش
در سلسله ي ادبيات كارگري ترجمه 
ــخن بگويم!»  كرد كه با نام «بگذار س
منتشر شد. كتاب حاصل گفت وگوي 
يك زن روزنامه نگار برزيلي است با 

ــل بوليوي، و در  ــگارا، از زنان كارگر فعال اه ــلا چون دُميتي
رديف شهادت هاي تاريخي يا «تاريخ شفاهي» قرار مي گيرد.

ترجمه  ي اين كتاب از آن تجربه گري هاي شيرين شاملو 
ــت. مترجمان در يادداشتي در  در عرصه ي زبان محاوره اس
ــيوه ي ترجمه ي  ــاره دارند كه ناگزير ش ــه ي كتاب اش ديباچ
آزاد را برگزيده اند تا هم كتاب لحن خشك گزارش گونه به 
ــود نگيرد و هم از آن رو كه پاره اي جاها براي خواننده ي  خ
ايراني نيازمند تفصيلي بيش تر بوده و نكاتي را بسط داده اند، 
ــر وارد آيد؛ اين را  ــه اي به خط فكري اث ــه بي  آن كه لطم البت
ــك بايد اين «دستكاري ها»  ــده اند كه بدون ش هم يادآور ش
ــيده اما كودتا و درگيري هاي  ــندگان مي رس به آگاهي نويس
ــه همان روزها در بوليوي  ــلحانه ي معدنچيان و ارتش ك مس
ــته از  ــت. گذش ــته اس رخ داده اين مهم را به آينده واگذاش
ــه در متن به كار رفته  ــون لغات و اصطلاحاتي ك اين ها، چ
بيش تر به لحن تهراني است كه شايد در پاره اي نقاط كشور 
ــد، در پايان كتاب چند صفحه اي هم به شرح  ناشناخته باش
ــت كه نگاهي دوباره به آن ها نبايد  آن ها اختصاص يافته اس

براي علاقه مندان «كتاب كوچه» خالي از  لطف باشد. 
ــيرين  ــد بار ديگر اين كتاب ش ــبب ش اما چيزي كه س
ــدگان آن ياد كنم  ــي را ورقي بزنم و از پديدآورن و خواندن
ــاه در يكي از خبرگزاري ها در روزهاي  خواندن خبري كوت

پاياني سال گذشته بود:
ــران معادن  ــابق كارگ ــخنگوى س «دُميتيلا چونگارا، س
بوليوى، كه با اعلام اعتصاب غذاى نامحدود در سال 1978 
ــت، در مارس  نقش بزرگى در پايان دادن به ديكتاتورى داش
سال 2012 در سن 75 سالگى بر اثر سرطان ريه درگذشت. 
ــام وى براى زنان و دختران اين بود:« بايد براى همه چيز  پي

مبارزه كرد.» 

م. ن. عراقى
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جاهد جهانشاهى
ــاعتي  نيم س ــاي كافورى  آق
ــت و به طرف  وقت اضافي داش
ــارك  ــاي پ ــت ه ــي از نيمك يك
ــه اش را مطالعه  ــت تا روزنام رف
ــاله در  كند. مردي حدوداً سي س

ــه ي ديگر نيمكت نشسته بود كه با باز شدن روزنامه ي  گوش
ــت طوري كه پس از  آقاي كافورى كم كم از فاصله اش كاس
ــا دم و بازدم نفس او را  ــد دقيقه صاحب روزنامه نه تنه چن
ــدت ضربان قلبش را  در پس گردنش حس مي كرد، بلكه ش
ــت نداشت هنگام مطالعه كس  هم در مي يافت، و چون دوس
ديگري مزاحمش بشود، روزنامه را بست و با اظهار اين كه 
مطلب تازه اي ندارد آن را به مرد جوان هديه كرد و رفت.

ــه ي صفحه ي اول  ــوان قدرداني كرد و به مطالع مرد ج
ــپس دوم و سوم، يكباره چشمش به يك آگهي  پرداخت، س

افتاد: 
ــفند زنده تحويل در محل همراه با قصاب (تكيده  گوس

- پروار) موبايل 079723405761 
ــركت هاي  ــحال از اين كه ش و به فكر فرو رفت. خوش
مختلف كار خريد مردم را آسان كرده اند، لبخندي حاكي از 
ــت. از چهار سال پيش وقتي پدر  رضايت روي لبانش نشس
ــالم به در برد نذر  مرد جوان از يك تصادف هولناك جان س
ــال روز بهبودي پدر، گوسفندي قرباني  كرده بودند تا در س
كنند و دو روز ديگر زمان مقرر از راه مي رسيد. روزنامه را 
ــت و راهي خانه شد و بي درنگ سراغ تلفن  در جيب گذاش

رفت و شماره گرفت.
ــداي ظريف خانمي  ــوي تلفن ص از آن س
ــد « عصر بخير، خيلي ممنون از  طنين انداز ش
ــتيم،  ــما، آماده ي خدمت گذاري هس تماس ش

بفرماييد.» 
ــنيدن صداي  مرد جوان كه اصلا" انتظار ش
ــم چنين لطيف  ــت و آن ه يك خانم را نداش
ــوش بيان، بي اختيار يكه خورد  و مودب و خ

«ببخشيد، مثل اين كه اشتباهي گرفته ام... » 
ــد كجا را  ــي كنم بفرمايي ــش م «آه، خواه

مي خواستيد؟» 
«من يك آگهي گوسفند زنده خواندم... » 

ــت گرفته ايد، از  ــماره را درس «بله، بله ش
قرار معلوم از اون آقايون خجالتي هستين ها!» 

ــتم ب  ــتم، مي خواس «خواهش مي كنم!؟ من مي خواس
ب ب پرسم...» 

ــت اول است،  «مي فهمم! هدف ما ارايه ي خدمات دس
هر چه دلتون مي خواد بپرسين.» 

«ببخشيد، سركار منشي قصابي هستيد؟» 
ــركت فوق مدرن بزرگي هستيم كه  «آقاي محترم، ما ش
تعداد كثيري گوسفند در سايزهاي مختلف پرورش مي دهيم، 
ــادر مي كنيم و  ــورهاي عربي ص ــي از آن ها را به كش بخش
ــتريان مشكل پسند داخلي قرار  بخش ديگر را در اختيار مش

مي دهيم و من مسئول بخش داخلي هستم.» 
«اين گوسفندها را واكسينه كرده ايد؟» 

ــن كار ممكن  ــيون ابتدايى تري ــاي عزيز، واكسيناس «آق
است، پزشكان ما هفته اي يكبار همه ى گوسفند ها را معاينه 
و كارت بهداشت معتبر صادر مي  كنند تا خيال مشتريان عزيز 

راحت باشد.» 
«كنه و ساس و شپش هم كه ندارند؟» 

ــت كه  ــزه ايد! معلوم اس ــدر با م ــما چق ــا ها ها، ش «ه
ــفند هاي ما را ببينيد دهانتان  ــته ايد! گوس تجارب تلخي داش
ــاس و شپش مال زمان شاه جيرجيركه،  باز مي ماند، كنه و س
گرانترين پارفوم ها و بهترين شيوه ي بهداشتي در دستور كار 
ــت. اگر مايل باشيد اتومبيل بفرستم تشريف بياوريد و  ما اس
به رايگان از مجموعه ي ما بازديد بفرماييد، مطمئن هستم كه 

مشتري دايمي خواهيد شد.» 
«فكر نمي كردم خريد گوسفند نياز به بازديد داشته باشد.»
ــتريان  ــراي جلب رضايت مش ــركت ما ب ــي دانيد ش «م

دا!تان
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ــت گوسفندان  ــت، در واقع بهداش اهميت ويژه اي قايل اس
ــود، محض اطلاع اشاره  باعث رفع نگراني خريداران مي ش
ــوري و بالغ بر 2100  ــتري حض كنم كه ما روزانه 720 مش
مشتري تلفني داريم كه بايد به همه ي اين ها خدمات دست 
ــم، بنابراين جلب اعتماد آقايان در  ــوب ارايه دهي اول و مطل

صدر وظايف شركت قرار دارد.» 

ــفند پروار بخواهم چكار كنم؟  «حالا اگر من يك گوس
ــابتان واريز كنم قبض اش را بياورم و  بايد پولش را به حس

وانت بگيرم و گوسفند را تويش بياندازم و ببرم؟» 
ــما خيلي شيطون هستين! اگر مايل باشيد  «هه هه هه، ش
ــفند ها را با پيك براتون بفرستم، قيمتشان  آلبوم عكس گوس
ــده، هر كدام رو انتخاب كرديد  زير عكس هايشان نوشته ش
ــش را هم بعدا" به ما اعلام  ــتيم منزل. زمان بلافاصله مي فرس
ــد. نيازي هم به وانت نداريد وقتي محموله را تحويل  مي كني
ــت كه تا به حال با  داديم وجه اش را مي پردازيد، معلوم اس
ــته ايد، اما با يك بار خريد مطمئن  ــنايي نداش شركت ما آش
هستم كه نمك گير مي شويد. و اضافه كنم كه وقتي گوسفند 
ــتيم شما جز تحويل و خوردن و لذت  رو با قصاب مي فرس

بردن از محموله كار ديگري نداريد.»
«پس لطفاً يك گوسفند پروار براي من بفرستيد.» 

«چه ساعتي برا ي شما مناسب است؟» 
«صبح بفرستيد.» 

«معلوم است وقت آزاد زياد داريد ها؟ !»
«چطور؟» 

ــفارش  ــب به بعد س ــتريان ما نه ش ــب مش ــون اغل «چ
مي دهند.» 

ــاعت نه  ــت، پس براي من هم حدود س «فكر خوبي اس
بفرستيد تا صبح قرباني كنم.» 

ــما را ثبت  ــم، هم الان مورد ش ــا صبح؟ تبريك ميگ «ت

ــر ساعت خدمتتون مي فرستم، لطفاً با دريافت  مي كنم و س
ــد. و اگر از  ــاب را پرداخت فرمايي ــورت حس ــه ص محمول

خدمات شركت رضايت داشتيد ما را در جريان بگذاريد.»
«مبلغ پرداختي من چقدر است؟» 

«قيمت پروارها بين 70 تا 120 هزار تومان است.» 
«مانعي ندارد، سر شب بفرستيد.» 

«چشم! براتون آرزوي اشتهايي خوب دارم!» 
ــب در خانه ي مرد جوان به صدا در  ــاعت نه ش ــر س س
آمد، با باز شدن در، مردي كه يكي از چشمانش را به سبك 
ــد « سام عليك، مخلصيم،  ــته بود ظاهر ش دزدان دريايي بس

محموله ي سفارشي رو آوردم اين هم صورت حساب.» 
ــمرده بود به دست  ــكناس ها را كه قبلاً ش مرد جوان اس
ــيد كه زن ميان سال آبله رويي  دزد دريايي داد و طولي نكش
ــلام»  معلوم شد كه به هر دليلي  ــيد و با گفتن « س از راه رس
ــت و  ــدارد چهار دندان جلواش افتاده اس ــه ربطي به ما ن ك

ادامه داد:
«من اومدم !  ! ! » 

«شما ؟ ! » 
«من كامليا هستم ! » 

«به جا نمي آرم ! » 
«هول نكن كم كم به جا مياري ! ! » 
«منظورتون چيه ؟ سر در نمي آرم.» 
«حالا بريم تو.، بعداً شير فهم ميشي.»

«بفرماييد گوسفند من كو ؟ » 
ــفند  ــگلي را مي بيني و دنبال گوس «بره ي به اين خوش
مي گردي، واقعاً كه همه ي مردها يه رگ ناخالصي دارن ! »
ــفند پروار رو گرفت و  «خانم محترم، اون آقا پول گوس

رفت، حالا شما چه مي خواهيد؟» 
«معلومه كه از اون آفتاب مهتاب نديده هايي ها ! بفرمايي، 

چاق سلامتي اي، شربتي؟» 
«ببخشيد، پس گوسفند پروار نذري من كجا موند، شما 

اين جا چه مي كنيد؟» 
ــتم، خودت كم بودي  «از اول بگم من نذري جايي نيس
ــي ؟ كور خوندي  ــت رو هم خبر كن ــي يار و قال مي خواه
ــتون كرده بود، هي  جونم، مگر تو نبودي كه فيلت ياد هندس

پيغام و پسغام مي فرستادي، چي شد؟ چرا جا زدي؟» 
«خانم من اصلاً  شما رو نمي شناسم، كدوم پيغام، كدوم 

فيل.»
ــتي ميرم،  ــه ي كل كل ندارم، نخواس ــن يكي حوصل «م

بي خودي وقتمو تلف نكن!» 
ــريفتون  ــتادم كه، بفرماييد تش «دعوت نامه براتون نفرس

رو ببرين.» 
ــتي كه وازكتومي كردي و پول  «فهميدم از اونهايي هس
ــال باش و  ــيني، به همين خي ــاي صحبت مي ش ــدي و پ مي

حسرت پلو بخور!» 
ــد و در را محكم به هم  ــا اين جمله از خانه خارج ش ب

كوبيد و رفت.
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           هوشــنگ عاشــورزاده 

2
شِرى گفت: 

«پاشين بريم بيرون گشتى بزنيم. حالا كه 
اومدين آمريكا بايد ديدنى هاشو ببينين ديگه. 

خونه نشستين كه چى؟»
گفتم:

ــيديم. هنوز  ــب از راه رس «ما تازه ديش
ــك  گيج و ويج راه و قارقارِ هواپيماييم. بذار عرق مون خش

شه. نفسى چاق كنيم.»
گفت:

ــو، تنبلى نكن! من همين امروز رو تعطيلم.  ــو، پاش «پاش
فردا بايد برم سر كار. ديگه وقت ندارم.»

«حالا نمى شه فردا نرى؟»
ــت. يللى تللى يخُدو. اگه يه  «نه جونم. اين جا آمريكاس
ــرِ كار، عذرم خواسته س و كارم ساخته س. درجا  روز نرم س
ــونن. اين جا  ــم بيرون و يه نفر ديگه رو جام مى نش مى اندازن

شوخى موخى با كسى ندارن.»
گفتم:

«آره خُب، حق دارى. اين جا آمريكاست ديگه.»
«خُب پس پاشو. بجنب بريم كه دير شد!»

فرى گفت: 
«حالا كجا مى خواى برى؟»

«آمريكاست و مالاش. شكوفايى اقتصاد آمريكا رو فقط 
تو مالاش مى شه ديد. حالا كه از او سرِ دنيا پاشدين اومدين 
ــو  ــن. مى خوام گُنده ترين مال ش ــو نبيني اين جا. حيفه مالاش

نشونِ تون بدم. مال ش نظير نداره. بايد حتماً ببينين.»
ــم و از خانه  ــال و كلاه كردي ــديم. ش اين جورى ها پا ش
ــت فرمان. من نشستم بغل  ــرى نشست پش زديم بيرون. شِ

دست اش. فرى هم نشست عقب.
گفتم:

«ماشين خوشگلى دارى ها!»
استارت زد و گفت: 

«ازش خوشت اومده؟»
«اوه، چه جور!»

ــا يه  ــرى. ب ــو بخ ــى يكى ش ــردا مى تون ــن ف ــو همي «ت
پيش پرداختِ مختصر. امّا بايد قسط هاشو به موقع بدى. فقط 
ــطت عقب بيفته. درجا از زير پات مى كشن اش  كافيه يه قس

بيرون. اين جا آمريكاست جونم!»
«آره خوب. همه چى حساب و كتاب داره.»

توى يك اتوبان ولنگ و باز مى رفتيم. امّا هرچه مى رفتيم 
هيهات، به آخرش نمى رسيديم. گفتم: 

«انگار راه ش خيلى دوره؟»
شِرى گفت: 

«آره،  امّا ديدن مالِ ش به راه دورش مى ارزه.»
«حالا چى هست اين مالى كه مى خواى مارو ببرى؟»

«وال مارته. يكى از گُنده ترين مالاى آمريكاست. اين جا 
تو هر سوراخ سنبه اى بگى، شعبه داره. توزيع كالاش حرف 
نداره. مى گن ارتش آمريكا تو جنگ عراق، رسوندنِ به موقعِ 
خواروبار و تسليحات به سربازاشو از روى توزيع وال مارت 

كُپى كرده.»
«به به، پس عجب ماليه اين مال.»

ــير مرغ تا  «آره جونم، خوب جايى دارم مى برمت. از ش
جون آدميزاد، هرچى بخواى توش پيدا مى شه.»

«خدا عمرت بده كه ما رو جاى خوب، خوب مى برى!»
خنديد و گفت: 

«قابلى نداره. هرچى نباشى، شوهر آبجى مونى.»
ــدا پدر آبجى تو بيامرزه كه يه هم چى نونِ زير كباب  «خ

خوبى نصيب مون كرده.»
«آره، امّا يادت باشه نون ش چرب و چيل نيست. نون ش 

يه خورده هم چى بفهمى نفهمى بياته.»
«اتفاقاً منم نون شب مونده بيشتر دوست دارم.»

ــت اش را تكيه داد به  ــيد و دس فرى خودش را جلو كش
پشتىِ صندلىِ شِرى و گفت: 

ــروع كردين واسه  ــما دو تا به هم رسيدين و ش «باز ش
هم ديگه لغُز خوندن؟»

شِرى از توى آئينه به فرى نگاه كرد: 
ــوهرِ پاچه پارة تو بر نمى آم. تو چه طور  «من كه از پس ش

با اين تو يه جوال رفتى؟ خدا به دادت برسه.»
ــه مى رفتيم نه كج  ــگار هى كش مى آمد. هرچ اتوبان ان
ــه، نه كوج مى شه. مثل يك قرقرة نخ، راست شكم مان  مى ش
هى باز مى شد، هى باز مى شد. هوا هم داشت رو به تاريكى 

مى رفت. گفتم: 
«اين مال شما تو جابلُقاست؟»

تان دا!

ت
اين جا  آمريكاسـ
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گفت: 
ــه كوفتيه، امّا اگه يه خورده دندون  «نمى دونم جابلُقا چ

سرِ جگر بذارى، ديگه داريم مى رسيم.»
ــد، پيچيديم توى يك محوطة  ــوا كه خوب تاريك ش ه
ولنگ و باز كه ته مَه هاش روى يك تابلوى پت و پهن نوشته 

«WALL MART» بود
گفتم: 

«خدايا صد هزار بار شكر!»
گفت: 

«مگه چيه؟»
ــيديم،  ــه نمى رس ــم گرفته. اگ ــورى شاش ــه بدج «آخ
نمى دونستم چه خاكى بر سر كنم. حالا تو اين مالِ شما خَلا 

مَلا پيدا مى شه ما يه تشََرشُرى بكنيم؟»
ــيدن مى خورى.  ــدت بزنن. تو هم فقط به درد شاش «گن
ــين رو يه جا  ــالا مى تونى يه دقه خودتو نگه دارى تا ماش ح

پارك كنم؟»
«آره كه مى تونم. يه ساعته خودمو نگه داشتم. يه دقه كه 
چيزى نيست. فقط فسِ فسِ نكن، بجنب كه دارم مى ترَكم!»

ــويى كه آمدم بيرون، شِرى يك لنگ پا دَم در  از دست ش
ايستاده بود. گفتم: 

«ببخشيد منتظرتون گذاشتم!»
گفت: «حالا چشم و چارت خوب وا شد؟»

«اوه، چه جور. تازه مى تونم مال شما رو خوب ببينم.»
ــمِ تو خوب وا كن، دور و برتو  «مال ما ديدن نداره. چش
ــت  نگاه كن، ببين چه خبره. اين همون دنياى كاپيتاليستى س

كه عليه ش هى شعار مى دادين!»
ــق پنج تن حفظ ش كنه. خدا  ــوب دنياييه. خدا به ح «خ

آخر و عاقبت ما رو هم به خير كنه.»
«حالا كه اين جايى، عاقبت بخيرى.»

«واقعاً اين جور فكر مى كنى؟ خدا از زبونت بشنوه.»
ــرمايه دارى اون  ــن دنياى س ــتى بزن، ببي ــالا بيا گش «ح

قدرهام كه فكر مى كردى بد نيست.»
«در ركابيم شِرى خانم، بفرماييد.»

ــدم. زرق  توى دريايى از كالاهاى رنگ به رنگ غرق ش
ــم را بند آورده بود موج روى موج اشياء  ــياء نفس و برقِ اش
ــت. گاهى به اين سو، گاهى به آن  ــمم مى گذش از پيش چش
ــدم. جاذبة رنگ ها و طرح ها دَم به دَم به  ــيده مى ش ــو كش س
ــاندم. جلو غرفة كراوات ها كه رسيدم، پايم  هر طرف مى كش
ــد. از اين همه كراواتِ نگارنگ، با طرح هاى جور  ــل ش شُ
ــتادم و جذب  ــدم. بى اختيار ايس به جور از خود بى خود ش
طرح هايى شدم كه سال ها نديده بودم. سال هاى طولانى بود 
كه تازه مسلمان هاى تازه از راه رسيده، گرة آن را زوركى از 
گردن مان باز كرده بودند. مات و مبهوت تماشاى آن ها بودم 
ــياهِ لندهورى كه پشتم ايستاده بود، بيخ گوشم  كه يك باره س
ــزى بلغور كرد. من كه توى بحر كراوات ها بودم، مُلتفت  چي
ــدم. توى عالم خودم بودم كه يكهو سقلمه اى  حرف اش نش
ــر برگرداندم، سياهه با تشَر  توى گُرده ام خورد. همين كه س
ــتاد و ميخ كراوات ها  هُلم داد عقب و خودش جاى من ايس

ــد. من كه در غربت زبان نفهم و الكن هستم، هاج و واج  ش
ــتاده بود و  ــه كمى آن طرف تر ايس ــرى ك نگاه اش كردم. شِ
ــياهه در جواب اش  ــاهدِ ماجرا بود، به او اعتراض كرد. س ش
ــرى يكهو از جا در رفت. رنگ اش عينهو  چيزى گفت كه شِ
ــياهه، هى تكان  ــت اش را جلو دماغِ س ــد. انگش لبو قرمز ش
ــى مى گفت كه من  ــى داد و تند و تند چيزهايى به انگليس م
ــوش آورده  ــابى ج ــياهه هم كه حس ــلاً نمى فهميدم. س اص
ــرف اش مى دويد. چيزهايى مى گفت و به  بود، مدام توى ح
ــاره مى كرد. صداها كم كم بالا گرفت. رگ هاى  آلت اش اش
ــرى هم مثل اسفند روى  گردن لندهوره ورقلمبيد بيرون. شِ
آتش، هى پريد بالا، هى پريد پايين و فاك يو، فاك يو مى كرد. 
ــيد، سياهه پاك قاطى  از فاك يو به آس هول، آس هول كه رس
ــيد پايين و و آلت گت و  ــلوارش را كش كرد. يكهو زيپ ش
ــرى كرد. نفس شِرى  گُنده اش را انداخت بيرون و حوالة شِ
ــه افتاد. توى اين  ــد و به تته پت ــم هايش گرد ش بند آمد. چش
ــگار از زور عصبانيت يادش  ــى هم ان ــر زبان انگليس هيروي

رفت. هى به فارسى مى گفت: 
«خاك بر سرت، خاك بر سرت، مرتيكه حمال!»

ــت. دستِ شِرى را گرفتم و  ديدم هوا بدجورى پس اس
به زور كشيدم كنار: 

«ول ش  كن شِرى. يارو ديوونه ست. يه هو مى بينى اسلحه 
كشيد، كار دست مون دادها.»

شِرى كوتاه آمد. من هم از خير ديدن كراوات ها گذشتم. 
ــكى پس  ــدان را به حريف داديم و يواش ــن جورى ها مي اي

نشستيم. گفتم: 
ــابى ندارى ها.  ــت و حس ــعور درس ــو هم عقل و ش «ت

نمى گى يارو ممكنه اسلحه داشته باشه، بزنه ناكارت كنه؟»
«داشتم از تو چُلمن دفاع مى كردم!»

ــى. با اين دفاعت  ــرت بده. نمى خواد دفاع كن «خدا خي
مى فرستيم قبرستون.»

توى اين گير و دار فرى هم گم و گور شده بود. هرچه 
اين طرف و آن طرف گردن مى كشيدم پيداش نبود. گفتم: 

«حالا فرى كو؟»
«چه مى دونم، از من مى پرسى؟»

ــرى را از ميان جمعيتّ  ــت بلند كرد و ف بعد يكهو دس
صدا زد و گفت: 

«بفرما اين عيال تِون. حالا خيالت راحت شد؟»
ــياء و انبوه آدم ها چرخ زديم. خسته  در حجم متراكم اش
كه شديم از مال بيرون آمديم. آسمان همان آسمان هميشگى 
ــرى  ــتاره هاى كهنة قديمى بودند. شِ ــتاره ها همان س بود. س

گفت: 
«مالِ ش چه طور بود. ديدى چه قدر گُنده بود؟»

گفتم: 
«آره، امّا خدا وكيلى مال يارو سياهه گُنده تر بود.»

ــزى نگفت. من هم ديگر  ــپ نگاهم كرد، امّا چي چپ چ
چيزى نگفتم. تمام راه را در سكوت برگشتيم.

30 مارچ 2011 مطابق با 10 فروردين 90
آرلينگتون ويرجينيا  
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محسن حكيمى

ــندگان ايران  در حالى كه كانون نويس
هيچ گاه و در هيچ سند رسمى از «گنگره ى 
ــندگان ايران» در سال 1325 به عنوان  نويس
ــت،  ــى خود نام نبرده اس ــينه ى تاريخ پيش
ــان – در درون و بيرون كانون –  برخى كس
كوشيده اند اين انديشه را القا كنند كه گويا 
ــس  ــبيه كنگره ى مؤس اين كنگره چيزى ش
ــكل  ــينه ى تاريخى يا تش ــت كم پيش يا دس
ــران بوده  ــندگان اي ــىِ كانون نويس مقدمات
ــش ها مى توان  ــت. از جمله ى اين كوش اس
ــاب صــداى آواز (يادنامه ى محمد  از كت
مختارى و محمدجعفر پوينده، گردآورنده 
ــبز،  ــارات فصل س عباس قزوانچاهى، انتش
ــه در مطلبى تحت  ــز 1378) نام برد ك پايي
ــمار كانون نويسندگان ايران»  عنوان «گاه ش
ــتين واقعه ى تاريخ كانون نويسندگان  نخس
ــندگان  ــران را «برگزارى كنگره ى نويس اي
ــط فرهنگى  ــوت انجمن رواب ــران به دع اي
ايران و شوروى» در سال 1325 اعلام كرده 
ــت. اين كتاب به عنوان «كارى از كانون  اس
ــده است. در  ــندگان ايران» چاپ ش نويس
حالى كه كارِ كانون نيست. تاريخ انتشار آن 
پاييز 1378 است، و مى دانيم كه كانون در 
ــته است و اين  اين تاريخ هيئت دبيران داش
كتاب فقط در صورتى مجاز بوده « كارى از 
كانون نويسندگان ايران» ناميده شود كه زير 
نظر هيئت دبيران منتشرشده يا دست كم به 
تأييد آن رسيده باشد. آيا كتاب صداى آواز 
ــندگان ايران  ــت دبيران كانون نويس را هيئ
ــت؟ اگر آرى، در  ــر يا تأييد كرده اس منتش
ــند؟ تا آنجا كه من مى دانم،  كجا و كدام س
ــت. عضو يا  ــش منفى اس ــخ اين پرس پاس
ــت كانون  ــت دبيرانِ موق ــى از هيئ اعضاي
ــا آذر 1378) در تدوين و  ــفند 1377 ت (اس

باز$ب

انتشار اين كتاب شركت داشته اند، و بديهى 
ــن عضو يا  ــركت اي ــت كه به صِرفِ ش اس
ــت آن را «كارى  اعضا نمى توان و نمى بايس
ــن  ــندگان ايران» ناميد. روش از كانون نويس
ــر ارزش اين كتاب  ــر س ــت كه بحث ب اس
نيست. بى ترديد، قدر و ارزش اين يادنامه، 
ــار آن را در سال  ــرايط انتش به ويژه اگر ش
هاى 78-1377 به ياد آوريم، به جاى خود 
ــمند  ــت. اما هر اندازه هم ارزش محفوظ اس
باشد، گردآورنده ى آن نمى تواند شناساندنِ 
اثر خود را به عنوان «كارِ كانون نويسندگان 
ايران» توجيه كند، به ويژه آن گاه كه يكى از 
نتايج اين گونه شناساندن القاى شناسنامه اى 
جعلى و غيرواقعى براى كانون نويسندگان 
ــفانه هيئت دبيران كنونىِ  ــد. متأس ايران باش
ــون نيز همان خطاى كتاب صداى آواز  كان
ــهو و نه به  ــت، البته به س را تكرار كرده اس
ــى در تاريخ  ــيرِ اجمال ــد: در مطلب «س عم
ــندگان ايران» (انديشه ى آزاد،  كانون نويس
ــماره ى يك، بهار 1390)  ــوم، ش دوره ى س
اولين بند مربوط به تاريخ كانون به كنگره ى 
ــده و به اين  ــال 1325 اختصاص داده ش س
ــه طور ضمنى همچون  ترتيب اين كنگره ب
ــميت شناخته  ــرآغاز تاريخ كانون به رس س

شده است.
ــيد كه اگرچه  با اين همه، مى توان پرس
ــينه ى  ــران» پيش ــندگان اي ــره ى نويس «كنگ
ــندگان ايران نيست  تشكيلاتىِ كانون نويس
ــچ كجا آن را به  ــه كانون نيز در هي و اگرچ
اين عنوان نشناخته است، اما آيا اين كنگره 
ــوى نيز نمى توان  ــه لحاظ فكرى و معن را ب
ــخ من به  ــت؟ پاس ــون دانس ــينه ى كان پيش
ــت و همين نكته  ــش نيز منفى اس اين پرس
ــت كه كوشيده ام آن را از جمله ى نكات  اس
ــندگان ايران،  ديگر در مقاله ى «كانون نويس
ــراى آزادى بيان»  ــش اجتماعى ب نهاد جنب

(انديشه ى آزاد، دوره ى سوم، شماره ى دو، 
ــتان 1390) نشان دهم. من آن مقاله را  تابس
با نشان دادن اين تباين آشكار شروع كرده ام 
ــران»، با توجه  ــندگان اي كه «كنگره ى نويس
ــه ى آن در تاريخ 4 تير  ــه مضمون قطعنام ب
ــت تشــكل نويسندگان  1325، مى خواس
ــان گذارد،  طرفدار دولت شــوروى را بني
حال آن كه كانون نويسندگان ايران در سال 

ــندگان مستقل  ــكل نويس 1347 به مثابه تش
ــكل گرفت.  از هرگونه دولت و قدرت ش
بديهى است كه تشكل نويسندگانِ طرفدار 
ــه لحاظ  ــى) نمى تواند ب ــر دولت دولت (ه
ــكل مستقل  ــينه ى تش فكرى و معنوى پيش

نويسندگان باشد.
ــا بايد به نكته ى  آقاى فريبرز رئيس دان
ــخص اين  ــوق مى پرداخت و به طور مش ف
ــى را مورد بحث  ــش هاى مهم و اساس پرس
قرارمى داد كه: 1- آيا اصولاً درست است كه 
تشكل نويسندگان از يك دولت (حتى اگر 
«ترقى خواه »، «دموكرات»، «سوسياليستى» و 
نظاير اين ها باشد) طرفدارى كند؟ و 2- آيا 
ــندگان طرفدارِ دولت مى تواند  تشكل نويس
ــينه ى فكرىِ تشكل مســتقلى همچون  پيش

غرض «انديشه ى آزاد»  از انتشار مقاله هاى محسن حكيمى، فريبرز رئيس دانا و محسن يلفانى ( و احيانا مقاله هاى 
ــازى براى پايه ريزى  ــته و كارس ــت، بلكه نقد گذش بعدى)دامن زدن به بحث هاى فرقه اى و تنگ نظرانه ى معمول نيس
ــه است. بنابراين، خواهش ما از دوستانى كه براى «انديشه ى  ــالوده هاى استوار در جهت دفاع از آزادى بيان و انديش ش
ــت كه كار خود را فقط در چارچوب دفاع از مبانى آزادى بيان دنبال كنند و كار را به  ــتند اين اس آزاد»  مقاله مى فرس

جنگ «حيدرى و نعمتى»  برخى احزاب نكشانند كه از انتشار آن معذوريم.
مقاله ى فريبرز رئيس دانا را در شماره ى قبلى چاپ كرديم. در اين شماره نقدهاى محسن حكيمى،رضا خندان، اكبر 

معصوم بيگى ومحسن يلفانى را مى خوانيد.

مانع نقد گذشته نشويم

ــيد  ــن همه، مى توان پرس با اي
نويســندگان  «كنگره ى  اگرچه  كه 
ايران» پيشــينه ى تشكيلاتىِ كانون 
نويســندگان ايران نيست و اگرچه 
ــچ كجا آن را به  ــون نيز در هي كان
اين عنوان نشــناخته است، اما آيا 
ــن كنگره را به لحــاظ فكرى و  اي
ــينه ى  پيش ــز نمى توان  ني ــوى  معن

كانون دانســت؟



26

وم)
ى س

وره 
 (د

ارم
چه

ى 
اره 

شم
ان 

 اير
گان

سند
نوي

ون 
 كان

لى
داخ

ى 
امه 

برن
د خ

آزا
ى 

شه 
ندي

ا

ــه گفته ى  ــران (يا، ب ــندگان اي كانون نويس
ــى اجتماعى و فرهنگى  ــا، «از مبان رئيس دان
ــندگان»)  ــكيل كانون نويس ــراى فكر تش ب
ــام «همه  ــته اش به ن ــد؟ اما او در نوش باش
ــود» (انديشــه ى  چيز از "من" آغاز نمى ش
ــح  ــه، دى 1390) ترجي ــماره ى س آزاد، ش
ــت به جاى اين كار «نقد» نوشته ى  داده اس
ــوروى و حزب توده  مرا بهانه ى دفاع از ش
ــازد. من در مقاله ام عامدانه كوشيده ام كه  س
وارد بحث حزب توده و شوروى نشوم. به 
ــته ام كه موضوع بحث من به  صراحت نوش
«كنگره ى نويسندگان ايران» مربوط مى شود 
و رويدادهاى سياسى و تاريخىِ سال 1325 
را فقط به اشاره و صرفاً براى رسيدن به اين 
ــتم و مى دانم  موضوع طرح كرده ام. مى دانس
ــث در باره ى  ــريه ى كانون جاى بح كه نش
ــت، اما ناگزير بودم  اين گونه رويدادها نيس
ــندگان  براى ورود به بحث «كنگره ى نويس
ــواس من  ــاره كنم. وس ــران» به آن ها اش اي
ــراى اجتناب از ورود به بحث حزب توده  ب
ــريه ى كانون تا بدان حد  و شوروى در نش
بود كه وقتى به موضع حزب توده درباره ى 
ــفارت آمريكا در ايران در سال  ــغال س اش
ــندگان  1358 و انعكاس آن در كانون نويس
ــه داورى درباره ى  ــاره مى كردم، آگاهان اش
ــث خارج كردم  ــن موضع را از مدار بح اي
ــتم «بحث بر سر درستى يا نادرستىِ  و نوش
ــع و به  ــن موض ــت». اي ــع نيس ــن موض اي
ــال هاى  طوركلى مواضع حزب توده در س
ــرم آورتر از آن است  اولِ انقلاب 1357 ش
ــد درباره اش  ــان آزاده اى بتوان كه هيچ انس
ــكوت كند. اما من اين كار را كردم، زيرا  س
ــتم بحث روى كانون نويسندگان  مى خواس
ــئله ى حزب توده فقط  ــود و مس متمركز ش
تا آنجا مطرح شــود كه به كانون مربوط 
ــر رئيس دانا مرا  ــون هم اگ مى شــود. و اكن
مجبور نمى كرد در اينجا حتى همين جمله 
ــتم.  ــم در باره ى حزب توده نمى نوش را ه
ــه ى من درباره ى  ــش «نقد» مقال او در پوش
ــه بيرون از  ــئله را ب ــندگان مس كانون نويس
ــانده و مطالبى ناروا و  ــه ى كانون كش عرص
نادرست در دفاع از حزب توده و شوروى 
و فرقه ى دموكرات آذربايجان و مصدق و... 
بيان كرده است، مطالبى كه هرچند سكوت 
ــت اما ترجيح مى  درباره ى آن ها جايز نيس
ــريه ى كانون به  ــى غير از نش ــم در جاي ده

آن ها پاسخ دهم. 
ــندگان  ــأن نزول «كنگره ى نويس من ش
ــال 1325 را استفاده از مسائل  ايران» در س
ــى  ــيدن به هدفى سياس ــى براى رس فرهنگ
ــدف واقعى از  ــن، ه ــه نظر م ــته ام. ب دانس
برگزارىِ اين كنگره بهره بردارى از خواستِ 

ــندگان و به خدمت گرفتن آن  تشكل نويس
ــوروى از ايران  براى بيرون راندنِ ارتش ش
ــركت كننده در كنگره  ــندگانِ ش بود. نويس
ــده  ــدام از ظنّ خود يار اين هدف ش هر ك
بودند. با اجراى قرارداد قوام- سادچيكف، 
توده اى ها حضور ارتش دولتِ پشتيبان خود 
را از دست مى دادند، اما درعوض علاوه بر 
امتيازهاى استخراج نفت شمال و وزارت در 
كابينه ى قوام السلطنه از امتياز ايجاد تشكلِ 
ــدند.  طرفدار همان دولت برخوردار مى ش
ــوروى  ــان با بيرون رفتنِ ارتش ش ملى گراي
ــال حاكميت  ــى بر اعِم ــت خود مبن خواس
ــى و تماميت ارضى را متحقق مى ديدند.  مل
ــته به دولت ايران نيز  ــندگانِ وابس و نويس
ــت و طبعاً دولت هاى  ــتِ اين دول به خواس
ــت مى يافتند. علت  ــتان و آمريكا دس انگلس
ــوروى به عنوان  ــره از دولت ش ــاع كنگ دف
ــاد  ــن اتح ــواه » همي ــى ترقى خ «دموكراس

ــته به جريان هاى سياسىِ  نويسندگانِ وابس
متفاوت براى رسيدن به يك هدف سياسىِ 
مشترك بود. يك دليل مهم براى اثبات اين 
ــت كه همين كه ارتش شوروى  ادعا آن اس
ــندگان نيز  ــكل نويس ايران را ترك كرد تش
ــپرده شد و احدى سراغ آن  به فراموشى س
ــال  ــت. توجه كنيم كه از تيرماه س را نگرف
1325، يعنى زمان صدور قطعنامه ى  كنگره 
ــكل نويسندگان، تا كودتاى  براى ايجاد تش
ــه  ــم هرگون ــه مى داني ــرداد 1332، ك 28 م
تلاش براى ايجاد تشكل علنى نويسندگانِ 
ــى كرد، هفت  ــتقل را منتف غيردولتى و مس
ــت و هفت سال زمانِ كمى  سال فاصله اس
ــت. حزب  ــرى يك مصوبه  نيس براى پيگي
ــد و به  ــوده در بهمن 1327غيرقانونى ش ت
ــايد به همين  فعاليت مخفى روى آورد و ش
دليل بتوان گفت كه نويسندگانِ وابسته به آن 
آزادىِ لازم براى پيگيرى مصوبه ى كنگره را 
نداشتند، هرچند آن ها در فاصله ى 1325 تا 

1327 نيز اين كار را نكردند. اما نويسندگانِ 
ــىِ ديگر چرا  ــه دو جريان سياس ــته ب وابس
ــن مصوبه را پيگيرى  ــال اي در اين هفت س
نكردند؟ تا آنجا كه من مى دانم، تاريخِ ثبت 
شده ى اين سال ها كمترين اثرى از پيگيرى 
ــان نمى دهد. اگر  ــره را نش ــه ى كنگ مصوب
آقاى رئيس دانا – كه مرا به دادنِ «اطلاعات 
ــت و يك طرفه» متهم كرده  تاريخى نادرس
ــات تاريخىِ  ــودش اطلاع ــت و لابد خ اس
ــانى از  ــه» دارد – نش ــت و «چندطرف درس
ــت  ــت دارد، خوب اس اين پيگيرى در دس
ــز بى نصيب  ــورد ني ــن م ــران را در اي ديگ
ــه رئيس دانا  ــخ ب ــذارد. بنابراين، در پاس نگ
ــت اگر حضور نويسندگان  ــيده اس كه پرس
ــره» بوده  ــتگى كنگ ــوده اى علامت «وابس ت
ــار، دهخدا  ــركت «هدايت، نيما، به پس ش
ــد بگويم  ــود، باي ــت چه ب ــن» علام و معي
ــوى  ــمت گيرى كنگره به س ــه اولاً من س ك
ــوروى را نه به علت حضور نويسندگان  ش
ــادچيكف يا  ــوده اى در آن (يا حضور س ت
ــتناد به  ــزارى كنگره) بلكه با اس محل برگ
ــح داده ام و، ثانياً، نقد  ــه ى آن توضي قطعنام
من در مورد ذبح فرهنگ در آستانِ سياستِ 
ــندگان  ــط نويس ــه قدرت توس ــوف ب معط
ــندگان توده اى – و طبعاً  صرفاً متوجه نويس
نويسندگان وابسته به دولت ايران – نيست 
ــندگانِ ملى گراىِ مورد اشاره ى  بلكه نويس

رئيس دانا را نيز دربرمى گيرد.
ــبت  رئيس دانا حرف هايى را به من نس
داده كه نزده ام. او مدعى شده كه من تشكيل 
كنگره ى نويسندگان را به «كاركشتگى» قوام 
ــزى نگفته ام.  ــبت داده ام. من چنين چي نس
هركس كه نوشته ى مرا بيغرضانه و منصفانه 
ــد به راحتى مى تواند دريابد كه  خوانده باش
بر اساس اين نوشته اگر زمينه  ى فكرىِ مورد 
بحثِ اين نوشته (استفاده از مسائل فرهنگى 
و اجتماعى براى رسيدن به اهداف سياسى) 
ــره  ــركت كننده در كنگ ــندگانِ ش در نويس
ــه هيچ پدرجد  ــت، قوام ك وجود نمى داش
ــت از آن كنگره ى فرهنگى  او نيز نمى توانس
براى يك هدف سياسى استفاده كند. نكته ى 
ــت كه  ديگر اين كه از قضا اين رئيس داناس
ــته» توسط من  روى كاربرد واژه ى «كاركش
ــث اصلىِ من  ــه بح ــرده تا ب ــاب بازك حس
را  ــته»  سياستمدار«كاركش ــوان  عن نپردازد. 
ــه كار برده ام.  ــلطنه ب ــن در مورد قوام الس م
ــه همين راحتى مى توانم در  اين عنوان را ب
مورد يك آدم كش حرفه اى، يك شكنجه گر 
 CIA ــوس ماهر ــت و يك جاس چيره دس
ــرد، نه تنها هيچ  ــه كاربرم. با اين كارب نيز ب
گونه صفت انسانى براى اين اشخاص قائل 
نمى شوم بلكه فقط و فقط مهارت آنان را در 
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آدم كشى، شكنجه گرى و جاسوسى برجسته 
ــوام و مهارت او در  ــازم. در مورد ق مى س
ــركت در بازىِ  ــت ورزى به معناى ش سياس
ــت، و فقط كسى  قدرت نيز همين طور اس
ــته ى مرا از موضعى ناسالم  كه خواندنِ نوش
ــتناد به اين  ــد مى تواند با اس آغازكرده باش
ــت تلويحى از قوام متهم  واژه مرا به حماي
كند. رئيس دانا دست كم در سه جا كوشيده 
ــبت دهد. در  ــت اين اتهام را به من نس اس
ــلطنه به  ــا قوام الس ــد «و ام ــى مى گوي جاي
تنهايى كاركشتگى و ميهن دوستى اى نشان 
نداد...»(تأكيد از من). وقتى جلوتر چند بار 
ــود تا  ــتگى» تأكيد مى ش بر واژه ى «كاركش
ــه وجود آيد كه  ــن آمادگى در خواننده ب اي
ــن واژه را به عنوان يك صفت  ــا من اي گوي
ــرده ام، به راحتى  ــوام به كار ب مثبت براى ق
مى توان واژه ى «ميهن دوستى» را نيز در كنارِ 
ــت و با جعل واقعيت به خواننده  آن گذاش
ــن حكيمى قوام السلطنه را  القا كرد كه محس
ــت» نيز  ــته»، «ميهن دوس علاوه بر «كاركش
ــت. مى گوييد نه؟ به اين يكى  ــته اس دانس
ــت ورزى قوام  ــد: «در مورد سياس نگاه كني
ــادچيكف نشايد و نبايد  و قرارداد قوام- س
اغراق كرد و موضوع را به قهرمانى عنصرى 
ــگاه  ــى ام تير در پيش كه تكليفش در قيام س
تاريخ ايران روشن شد منتسب كرد.»(تأكيد 
ــگرد براى «نقد» نظرِ  ــن). هدف اين ش از م
ــده اى كه  ــت كه به خوانن ــف اين اس مخال
احياناً نوشته مرا نخوانده القا شود كه من از 
قوام حمايت كرده و او را قهرمان دانسته ام. 
ــم اگرچنين هدفى  ــى پرس ــا م از رئيس دان
نداشته، چرا عين كلماتى را كه من در مورد 
ــوام به كاربرده ام نقد نكرده و چرا صفاتى  ق
ــبت نداده ام طورى به  را كه من به قوام نس
ــن آن ها را براى او قائل  كاربرده كه گويا م
شده ام؟ و سرانجام اين شگرد ناسالم، «نقدِ» 
ديدگاه من را به آنجا مى رساند كه مرا متهم 
ــتگى ماهيتى»  مى كند كه «نيت ذاتى و وابس
ــاى حكيمى...  ــوام را «پنهان» كرده ام: «آق ق
ــن از  ــب از «87 ت ــره اى مرك ــد كنگ نباي
برجسته ترين، سرشناس ترين و درعين حال 
ــندگان و شاعران ايران  ناهمگون ترين نويس
را»  چنان بخواند كه شأن نزولشان هديه ى 
ــوروى براى خروج نيروهايش از  قوام به ش
ــد. آن هم كسى كه نيت ذاتى و  ايران باش
وابســتگى ماهيتى اش به انگلستان در اين 
ــد از من). تنها  ــه پنهان مى ماند.»(تأكي مقال
ــته ى من نيست كه رئيس دانا  در مورد نوش
ــت. او  ــتفاده كرده اس از اين روش نقد اس
ــالم و مرعوب كننده را (كه  ــن روش ناس اي
ــگردِ «يا با  ــن مورد مى توان آن را ش در اي
ــد) براى نقد  ــلطنه» نامي ــى يا با قوام الس من

ــوان «در گرامى  ــت عن ــه ى كانون تح بياني
داشت سيزدهم آذر، روز مبارزه با سانسور» 
ــت كه با  ــت. طبيعى اس نيز به كارگرفته اس
ــلام موضعى عده اى مخالف  هر بيانيه يا اع
ــمارى نيز هيچ  ــند، عده اى موافق و ش باش
ــند. رئيس دانا با بيانيه ى  ــته باش نظرى نداش
ــت. تا اينجا هيچ مشكلى  كانون مخالف اس
ــى از  ــدارد. مخالفت، حق هر كس وجود ن
ــت. اما او براى  ــه فريبرز رئيس دانا س جمل
ــاب مخالف  ــرش از روش ارع ــان نظ بي
استفاده مى كند و مشكل از همين جا شروع 
ــود. او، چنان كه در ابتداى نقدش بر  مى ش
ــاده دلى يا اهمال  ــت، «از س بيانيه آورده اس
ــت دادن منش و روحيه ى مستقل  يا از دس
ــر در بيانيه ى  ــلطه گ ــان س ــبت به جه نس
ــگفت زده»  ــندگان ايران... ش ــون نويس كان
ــت. در جايى ديگر پا را از اين هم  شده اس
فراتر گذاشته و بيانيه ى كانون را «اعلاميه ى 
ــانه اى( و آن  ــادكننده ى امپرياليسم رس دلش
چه مستقر در VOA است)» ناميده است. 
ــته ى رئيس دانا («تا غول  ــد مضمون نوش نق
ــرابت»، انديشه ى آزاد،  ــان نفريبد به س بياب
ــرى  ــه ى ديگ ــوع مقال ــماره ى 3) موض ش
ــت و من نمى خواهم به آن بپردازم. در  اس
ــش مربوط  اين جا، فقط مى خواهم اين پرس
ــرح كنم كه  ــه روش برخورد و نقد را ط ب
ــون را از طريق  ــرا رئيس دانا بيانيه ى كان چ
ــد مى كند؟ آيا او  ــاب آن در VOA نق بازت
نمى توانست مستقل از اين بازتاب، بيانيه ى 
ــت پاى  كانون را نقد كند؟ چرا او مى بايس
VOA را به ميان كشد و «طمطراق خطابى 
ــده ى VOA» را وثيقه ى نقد  ويژه ى گوين
ــت كه رسانه اى چون  خود كند؟ بديهى اس
ــدف القاى  ــون را با ه ــه ى كان VOA بياني
ــه مخاطبان پخش  ــت خاص خود ب برداش
مى كند. اما مگر هيئت دبيران كانون مسئول 
ــت VOA از بيانيه ى كانون است؟!  برداش
ــت كه  مگر كانون در بيانيه ى خود گفته اس
رسانه هايى چون VOA و BBC سانسور 
ــت: آيا  ــيده اس نمى كنند كه رئيس دانا پرس
ــركوب  ــانه ها در مورد س ــض اين رس تبعي
اعضاى كانون سانسور محسوب نمى شود؟ 
ــخنى را به  ــرا رئيس دانا به اين ترتيب س چ
بيانيه ى كانون نسبت داده است كه كمترين 
ــانى از آن در اين بيانيه ديده نمى شود؟  نش
در يك كلام، در حالى كه بيانيه ى كانون از 
ــخن گفته است ونه از رسانه  تكنولوژى س
ــون VOA، و در  ــانه اى چ ــم رس و آن ه
ــى براى به ميان  ــى كه هيچ دليل موجه حال
ــته است،  ــيدنِ پاى VOAوجود نداش كش
ــت كه  ــته اس چه نيازى رئيس دانا را واداش
ــانه را  براى نقد بيانيه ى كانون پاى اين رس

به ميان كشد؟ پاسخ اين است: نياز مرعوب 
كردنِ مخالف و واداركردن او به سكوت از 
طريق چسباندن اش به VOA! رئيس دانا به 
ــت تا بتواند مخالف  ــته اس VOA نياز داش
ــت دبيران كانون را مرعوب  خود يعنى هيئ
ــدان به در كند. او مى بايد VOA را  و از مي
مطرح مى كرد تا بتواند هيئت دبيران كانون 
را فريفته ى «سراب» اين «غول بيابان» نشان 
ــت  ــان روش برخوردى اس ــد. اين هم ده
ــد مخالف خود  ــتفاده كننده  مى كوش كه اس
ــكوت  ــه مرعوب و وادار به س را اين گون
ــم  ــتى پس با «امپرياليس كند: اگر با من نيس
ــتى! اگر با رئيس دانا نيستى  رسانه اى» هس
ــان روش  ــتى! اين هم ــا VOAهس پس ب
ــت كه استالين منتقدانى چون  برخوردى اس
ــف و... را با  ــكى، بوخارين، زينووي تروتس
ــركوب و  ــپس س ــكا به آن مرعوب و س ات
ــلامى نيز  نابودكرد. حكومت جمهورى اس
ــن روش مرعوب  ــان خود را با همي مخالف
ــت و همچنان مى كند.  و سركوب كرده اس
روش اين حكومت براى ارعاب و سركوب 
ــتفاده از گفتمان  مخالفان به لحاظ نظرى اس
ــت: اگر با «خودى»،  «خودى - دشمن» اس
ــس در كنار  ــت، مخالفى پ ــى با حكوم يعن
ــمن» قرار دارى! اين روش و گفتمانِ  «دش
ــناتر از آن  ــركوبگر آش ــده و س مرعوب كنن
است كه نياز به توضيح بيشتر داشته باشد.

ــن روش در كاربرد ارعاب  اما عيب اي
براى واداركردن مخالف به سكوت خلاصه 
ــود. عيب اساسى اين روش در جاى  نمى ش
ديگر است، در آن جاست كه واقعيت زنده 
ــىِ «يا اين يا  ــه ى منطق ــه قالب و كليش را ب
آن»، «يا حق يا باطل»، درمى آورد. در منطق 
ــت يا  ــت» اس صورى، هر قضيه اى يا «درس
ــا «كاذب») و،  ــت ي «غلط» (يا «صادق» اس
ــت يا «آن». نمى  ــه طور كلى، يا «اين» اس ب
تواند هر دوِ آن ها باشد. اين مسئله اى است 
ــش اين است كه چرا  مربوط به منطق. پرس
بايد اين مسئله ى منطقى را به واقعيت مادىِ 
ــرى دهيم و آن را به «يا رئيس دانا  زنده تس
ــر ضرورت  ــل كنيم؟ اگ ــا VOA» تبدي ي
استدلال در منطق صورى ايجاب مى كند كه 
شق ثالث را طرد كنيم، چرا بايد در واقعيت 
زنده نيز شق سوم يعنى بيانيه ى كانون را طرد 
ــم؟ اگر در منطق صورى هر قضيه اى يا  كني
حق است يا باطل، چرا بايد واقعيت زنده ى 
ــويه را به قالب كليشه ى «يا حق يا  بسيارس
ــفيد يا  ــمن»، «يا س باطل»، «يا خودى يا دش
سياه» درآوريم؟ اين پرسش فقط يك پاسخ 
دارد و آن اين است كه ما قالب هاى منطقى 
را بر واقعيت تحميل مى كنيم زيرا منافع مان 
ايجاب مى كند كه واقعيت را غير از آن چه 
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ــان دهيم. روشن است كه منظور  هست نش
ــت.  ــاً منافع مادى نيس ــز صرف ــع ني از مناف
ــم، آن گاه كه  ــا فكرى ه ــائل معنوى ي مس
شكل ايدئولوژيك به خود مى گيرند، علاوه 
ــاع از منافع مادى  ــل دف ــر آن كه به محم ب
ــوند خود نيز به  طبقات حاكم تبديل مى ش
طور مستقل از منفعت برخوردار مى گردند 
ــى ايدئولوژى پردازان را  ــگاه اجتماع و جاي
ــن ترتيب، روش نقد  ــه مى كنند. به اي توجي
ــر منطقِ «يا با  ــت ب رئيس دانا، كه مبتنى اس
ــا منى يا با  ــلطنه»، «يا ب ــا قوام الس منى يا ب
ــردن  ــز ايدئولوژيك ك ــزى ج VOA»، چي
ــت. اين  ــه نمايىِ آن نيس ــت و وارون واقعي
ــك و مرعوب كننده را بايد  روش ايدئولوژي
ــين  ــت ها و امثال حس براى همان استالينيس
ــت و حيف است كه  ــريعتمدارى گذاش ش

فريبرز رئيس دانا خود را به آن بيالايد.
ــا به من  ــرى كه رئيس دان نكته ى ديگ
نسبت داده و من نگفته ام اين است كه گويا 
ــتگى كنگره» را حضور قوام  من دليل «وابس
ــادچيكف در آن دانسته ام. من فقط به  و س
افتتاح كنگره در حضور اينان اشاره كرده ام 
و كوچك ترين كلامى از «وابستگى كنگره» 
ــه ام. اما  ــن افراد نگفت ــه علت حضور اي ب
ــراى رد اين ادعاى  ــتدلال رئيس دانا ب به اس
ــان [يعنى  ــاخته توجه كنيد: «اما ايش خودس
من] نمى گويد كه قوام نخست وزير وقتِ 
ــك مى گرفت و  ــت دموكراتي آن زمان ژس
البته در جايى كه سفارت انگلستان مشغول 
ــه بود، سفارت شوروى هم  توطئه و دسيس
ــت مى كرد. و  ــه ظاهر كار را رعاي آن گون
اعضــاى كنگره هم حــق انتخاب فضاى 
خود را در آن ميان داشتند.»(تأكيد از من). 
بى ترديد، سفارت انگلستان مشغول توطئه 
و دسيسه بود و هرچه در اين مورد بگوييم 
كم گفته ايم. اما سفارت شوروى هم مشغول 
ــاختگى و  ــن كار بود. آيا تظاهرات س همي
ــنِ امتياز نفت  ــده براى گرفت برنامه ريزى ش
ــوروى توطئه و دسيسه ى  شمال به سود ش
سفارت شوروى نبود؟ در اين نيز البته هيچ 
ــت كه هر دوى اين سفارت ها  ــكى نيس ش
ــت  ــه هاى خود را با «ژس توطئه ها و دسيس
ــاندند. اما تمام مسئله  دموكراتيك» مى پوش
ــت كه كنگره ى نويســندگان چرا  اينجاس
ــت دموكراتيك»  ــد به محل نمايش «ژس باي
ــود؟  ــه چيان تبديل ش توطئه گران و دسيس
نويســنده ى آزادى خواه و مستقل چرا بايد 
ــكل و تجمع او به محل  اجازه دهد كه تش
ــتن بر توطئه هاى ضدمردمىِ  سرپوش گذاش
ــندگانِ  ــود؟ آيا اگر نويس ــا بدل ش دولت ه
شركت كننده در كنگره به استقلال فرهنگ 
ــى دولت ترقى  ــر دولتى، حت از دولت (ه

ــت، كارگرى  ــواه، دموكرات، سوسياليس خ
ــدگان  ــد، نماين ــاى لازم را مى دادن و...) به
ــوروى  ــتان و ش دولت هاى ايران و انگلس
ــتند از كنگره ى نويسندگان  بازهم مى توانس
ــره ى توطئه گر و  ــاندن چه نقابى براى پوش
دسيسه چىِ خود بسازند؟ اين همان نكته اى 
است كه جوهر مقاله ى مرا تشكيل مى دهد 
و رئيس دانا، به رغم آن كه نتيجه گيرى  هاى 
ــت و قابل  ــن مقاله را «به طور كلى درس اي
ــت، به عمق آن پى نبرده  ــته اس دفاع» دانس
ــاى نقدِ گرايش  ــت. همين كه او، به ج اس
كنگره ى نويسندگان به درآوردنِ فرهنگ به 
ــى دولت ها، مى گويد  خدمت اهداف سياس
ــاب فضاى  ــره هم حق انتخ ــاى كنگ «اعض
خود را در آن ميان داشتند»، نشان مى دهدكه 
ــن و ريشه اىِ گرايشى  او هنوز به نقد روش
فرقه اى كه مى خواهد تشكل نويسندگان را 
به زائده ى سياسىِ احزاب و دولت ها تبديل 

كند، نرسيده است.
ــته است  همين ناپيگيرى در نقدِ گذش
ــم دچار كرده  ــا را به اين توه كه رئيس دان
ــه گويا براى من «همه چيز از "من" آغاز»  ك
مى شود. او مى نويسد: «متاسفانه اين تمايل 
ــمارى از ما، و در حكيمى نيز، وجود  در ش
ــنفكرى  ــاس هرحركت روش دارد كه از اس
ــته ى ايران از 120 سال پيش تا كنون  گذش
ــال اخير، كه  را به نفع آنچه در اين چند س
در آن حضور داشته اند، گذشته است ناديده 
ــكوك يا نااصيل بخوانند.» تا  بگيرند يا مش
آنجا كه به من مربوط مى شود، من گذشته ى 
ــنفكرى ايران را هيچ گاه ناديده نگرفته  روش
ــكوك و نااصيل نخوانده ام. نمى دانم  يا مش
رئيس دانا اين حرف ها را با استناد به چيزى 
ــته به ويژه  ــور، نقد گذش ــد. اگر منظ مى زن
ــت، آرى  نقد جريانى چون حزب توده اس
ــن از طرفداران نقد قاطعانه و بيرحمانه ى  م
ــتم. اما اين بدان معنى نيست  ــته هس گذش
ــز از «من»  آغاز  ــدم همه چي ــه پس معتق ك
ــر «ديگرى»  ــن» ب ــرط نقد «م ــود. ش مى ش
پذيرش واقعيت آغازين و متقدم «ديگرى» 
ــن معنا همه چيز نه  ــت، و به اي بر «من» اس
از «من» بلكه از «ديگرى» آغاز شده تا «من» 
ــم. صرف  ــته ام به نقد «ديگرى» برس توانس
ــرىِ رئيس دانا،  ــتىِ نتيجه گي ــر از نادرس نظ
ــگردِ  ــرش خود از عواقب همان ش اين نگ
مرعوب كننده ى «نقد» نظر مخالف است كه 
ــاس آن،  ــاره كردم و، بر اس در بالا به آن اش
ــده و  ــت مرعوب ش فرد مخالف ممكن اس
از نقد گذشته بازداشته شود، چراكه ممكن 
است فكر كند اگر اين كار را بكند برچسب 
ــته است همه چيز  مى خورد كه گويا خواس

از او آغاز شود.

ــا درباره ى  ــدگاه رئيس دان ــد دي مى مان
ــور كانون. او نوشته است:  بند نخست منش
«عبارت «بى هيچ حصر و استثناً... نه متوجه 
ــه بيان كننده  ــود بلكه متوج آنچه بيان مى ش
است». من بارها ناپيگيرى اين ديدگاه را در 
مبارزه با سانسور نشان داده ام و در آينده نيز 
اين كار را خواهم كرد. در اينجا به اشاره اى 
بسنده مى كنم. فرض كنيم عبارت «بى هيچ 
ــتثنا» معطوف به بيان كننده باشد  حصر و اس
ــود. در اين صورت،  و نه به آنچه بيان مى ش
ــتقل از تمايزهايى كه  تمام افراد جامعه مس
ــىِ گوناگون  ــه گروه هاى اجتماع ــان را ب آن
ــرده – طبقه،  ــت و اقليت تبديل ك يا اكثري
ــيت، مذهب، عقيده، نژاد، زبان، رنگ  جنس
ــتثنا»  ــى هيچ حصر و اس ــت و... – «ب پوس
آزادند نظر خود را در مورد مسائل مختلف 
ــرض كنيم كه مثلاً يكى  بيان كنند. بازهم ف
ــى بخواهد نقد و  ــراد يك اقليت مذهب از اف
ــود را درباره ى مذهب  نظر مخالفت آميز خ
ــر قانون براى  ــت جامعه بيان كند. اگ اكثري
آنچه او مى خواهد بيان كند حصر و استثنا 
ــد (مثلاً به بهانه ى اخلال در  قائل شده باش
ــى مذهب اكثريت) و مانع بيان اين فرد  مبان
شود، آيا بازهم مى توان گفت كه آزادى بيان 
اين فرد «بى هيچ حصر و استثنا»ست؟ همين 
واقعيت ساده نشان مى دهد كه اساساً حصر 
و استثنا نه در مورد بيان كننده بلكه فقط در 
مورد آنچه بيان مى شود موضوعيت دارد، و 
اگر هم بر بيان كننده اعِمال شود به علت آن 
ــت كه او بيان كرده يا مى خواسته  چيزى اس
بيان كند و نه صرفاً به علت تعلق اش به اين 
ــتم. فردِ متعلق  ــروه اجتماعىِ تحت س يا گ
ــى كه هيچ اعتراضى به  به يك اقليت مذهب
ــتمى كه بر او مى رود ندارد نه تنها آزادى  س
بيان اش محدود نمى شود بلكه چه بسا خود 
ــور بدل شود. برعكس، فردِ  به عامل سانس
ــتم  ــق به يك اكثريت مذهبى كه به س متعل
ــد آزادى  ــران اعتراض كن ــى بر ديگ مذهب
بيان اش نه تنها محدود مى شود بلكه ممكن 
است براى آنچه بيان كرده به زندان هم بيفتد. 
مى بينيم كه بيانِ اعتراض و مخالفت با ستم 
ــه آزادى بيان را  ــت ك (يا عدم بيان آن) اس
محصور (يا نامحصور) مى سازد. بنابراين، 
ــتثنا» در  ــط عبارت «بى هيچ حصر و اس رب
ــور كانون به بيان كننده و نه به  بند اول منش
ــود نوعى دادنِ آدرس غلط  آنچه بيان مى ش
ــتيز و آزادى خواه  به نويسندگان سانسورس
ــارزه ى پيگير براى  ــان را از مب ــت و آن اس

آزادىِ بى قيد و شرطِ بيان بازمى دارد.

ارديبهشت 1391
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رضا خندان (مهابادى)

ــوم «انديشه ي آزاد»  ــماره ي س در ش
فريبرز رييس دانا در مقاله اي با عنوان «تا 
ــرابت»  به نقد و  غول بيابان نفريبد به س
ــي بيانيه ي كانون نويسندگان ايران  بررس
ــا عنوان «در  ــت. اين بيانيه ب پرداخته اس
ــت سيزدهم آذر روز مبارزه با  گرامى داش

ــته ي حاضر پاسخي است به  ــور» ، منتشر شده بود1.  نوش سانس
ــت كه من در  ــاره اس ــادي آن مقاله. البته لازم به اش ــوارد انتق م
ــي مباحث تئوريك طرح شده در مقاله ي  اين نوشته  قصد بررس
ــده و يا پرداختن به بحث هاي خارج از چارچوب بيانيه ي  يادش
ــه مواضع بيانيه ي  ــخ گويي من ب ــيزده آذر را ندارم. دايره  پاس س
ــيزدهم آذر، روز مبارزه با سانسور» محدود  «در گرامي داشت س

مي شود2. 
در مقاله ي «تا غول بيابان..» بيانيه ى كانون موردانواع اتهام ها 
ــاده دلي يا اهمال يا از دست دادن منش  قرار گرفته است؛ از «س
ــلطه گر» تا هم فكري با  ــبت به جهان س ــتقل نس و روحيه ي مس
ــي امريكا و  ــويي جهان ــي و تبليغي و مغزش ــتگاه هاي امنيت «دس
ــنگتن  ــي با «حالا راه ها را توافق واش ــاي غربي»؛ از هم رأي اروپ
ــي و مجازي  ــده اينترنت ــازماني يافته و كنترل ش ــبكه هاي س و ش
ــور  ــن مي كنند، آن هم موفقيت آميز و بر ضد هر  نوع سانس تعيي
ــدور «اعلاميه ي  ــر» تا ص ــت احقاق واقعي حقوق بش و در جه
دلشادكننده ي امپرياليسم رسانه اي»؛ از «خوش خيالي يك جانبه ي 

احتمالي در كانون نويسندگان ايران» تا...
ــويم و صحت و سقم  براي آن كه بهتر متوجه اين اتهام ها بش
آن را دريابيم لازم است از نزديك بيانيه و نقد آن را بررسي كنيم.

بيانيه چه مي گويد؟
ــه در مقاله ي «تا غول  ــتفاده از همان بخش از بيانيه ك با اس

بيابان...» نقل شده است به مرور نكات بيانيه مي پردازيم:
ــل جوان براي بيان آزاد  ــت مبرم مردم به ويژه نس «... خواس
ــد فناوري و ايجاد راه هاي تازه  ــت كه رش ــبب شده اس خود3 س
ــكل گيرى  ــواره و موبايل، و ش ــت و ماه ــد اينترن ــي مانن ارتباط
شبكه هاى اجتماعى مجازى، سانسور را به چالشى جدى بكشاند. 
ــبكه هاي  وجود ميليون ها كاربر اينترنت و عضويت ميليوني در ش
اجتماعي مجازي در ايران و استقبال روزافزون مردم از ماهواره كه 
حتى با آمار مسئولان دولتي به پنجاه درصد مي رسد، آن هم به رغم 
تمامي تهديدها و هجوم ها، نشان مي دهد كه تمايل به ابراز وجود 
ــود!  آزادانه چه فوراني دارد. ديگر همه ي راه ها به رم ختم نمى ش
ديگر تنها راه ممكن براى ارائه ى هنر و انديشه كسب اجازه از دم 

و دستگاهى خاص نيست...»
ــده در بخش بالا را  ــكات مطرح ش ــراي وضوح بيش تر ن ب

دسته بندي مي كنم. بيانيه، تا اين جا، مي گويد:
1. خواست مبرم مردم،

2. رشد فناوري،
ــور به طور جدي به چالش  ــده است كه سانس 3. باعث ش

كشيده شود.
اين توضيحي عيني از يك پديده ي اجتماعي و علمى است؛ 
ــت زيرا خارج از ذهن مشاهده گر واقعيت هاي بسياري  عيني اس
در جامعه وجود دارند كه آن را تأييد مي كنند. مثلاً نقش اينترنت 

ــل در جنبش هاي منطقه و اعتراض هاي مردم در اروپا و  و موباي
ــبكه هاي تلويزيوني و راديويي  امريكا؛ يا بيرون آمدن انحصار ش
از دست دولت مردان و دولت مندان؛ يا انتشار هر روزه ي هزاران 
مطلب و فيلم و موسيقي روي اينترنت كه از منظر سانسورچيان 
ــده؛ يا اتاق هاي گفت وگوي اينترنتي  غيرمجاز تشخيص داده ش
ــه ي جهان پراكنده اند؛ يا انتقال  ــان آدم هايي كه در چهار گوش مي
ــان ميليون ها نفر در  ــت و... مي ــاس، هنر، خواس ــه، احس انديش
ــكني اين ها ترديدي  ــا در سانسورش ــبكه هاي اجتماعي؛... آي ش
ــن اندازه اكتفا نكرده و ضمن  ــت؟ با اين  همه، بيانيه به همي هس
ــد  ــتر رش ــور بر بس ــنودي از مبارزه ي مردم با سانس ابراز خش
فناوري، و ضمن اشاره به تلاش گسترده ي دم ودستگاه سانسور 
براي ادامه ي حياتش، خواست و نقطه ي اعتراض خود را بسيار 

فراتر از به چالش كشيده شدن سانسور قرار داده است:
ــتثنا  ــه و بيان بي  هيچ حصر و اس «با اين همه، تا آزادي انديش
براي همگان به صورت قانون جاري جامعه در نيامده و دولت ها 
موظف به اجراي آن نشده اند، راه باقي است، هم چنان بايد رفت.»

ــت كه رشد فناوري به مردم اين  ــت اس بيانيه مي گويد درس
ــت سانسورچيان اندكي آسوده باشند، اما  امكان را داده تا از دس
خواست كانون برچيده شدن بساط هر نوع سانسور در سازوكار 
جامعه است؛ تبديل شدن حق آزادي بيان به قانون عادي جامعه 
است. كانون خواهان اعمال كامل اين حق بر تمامي راه هاي ابراز 

وجود آدمي، خواه رسمي و خواه غيررسمي، است.
منتقد بيانيه چه مي گويد؟

ــر از نظر  ــه پيش ت ــي ك ــل بخش ــس از نق ــا پ رييس دان
ــمت از بيانيه ي كانون  ــد: «وقتي اين قس ــم مي نويس گذراندي

بارى به غلط صرف شد ايام شبابت
ببببباااااززززز$$$$$بببببباز$ب

ــان..» بيانيه ى كانون  ــا غول بياب در مقاله ي «ت
موردانواع اتهام ها قرار گرفته است؛ از «ساده دلي 
ــش و روحيه ي  ــا از دســت دادن من ــا اهمال ي ي
ــلطه گر» تا هم فكري با  مســتقل نسبت به جهان س
ــتگاه هاي امنيتي و تبليغي و مغزشويي جهاني  «دس

امريكا و اروپاي غربي»

ــه را در كانون و هيئت  ــاني كه روال تهيه ي بياني ــايد براي كس 1- ش
ــد كه چرا فريبرز رييس دانا كه  ــؤال باش دبيران مي دانند جاي س
ــاً در تدوين بيانيه نقش  ــت و قاعدت خود عضو هيئت دبيران اس
داشته و آن را تأييد كرده بوده به انتقاد از آن پرداخته است. اين 
ــود، ولو  ــق هر عضو كانون براي نقد بيانيه ها مربوط مي ش به ح
اين كه در مقطعي با آن موافق بوده باشد.همچنين انتشار هر بيانيه 

به معناى توافق همه ى دبيران با آن نيست.
 2- متن بيانيه علاوه بر بعضي سايت هاي اينترنتي، در شماره ي سوم 

«انديشه ي آزاد»، ص  38 موجود است.
ــد جلوي عبارت «بيان آزاد خود» پرانتزي باز كرده و انتقادي  3- منتق
ــت. او مي گويد: «حتماً  ــت، كه صحيح نيس كنايه آميز افزوده اس
ــه ي خود بوده.» نه!  ــه و نظر و عقيده ي آزادان منظور بيان انديش
فقط اين نبوده. «عقيده و نظر» فقط بخشي از «خود» اند. «خود» 
ــخصيت فرد، كه  ــت شامل كليتّ ش ــناختي اس مفهومي روان ش
عقيده و نظر جزئي از اين كل به شمار مي آيند. حال آن كه منظور 
ــت. اگر همه چيز  از آزادي بيان، آزادي ابراز وجود، ابراز خود اس
به نظر و عقيده ختم شود پس تكليف ابراز هنري، ابراز احساس، 
ــن «بيان آزاد خود» به  ــود؟ بنابراي ابراز اعتراض آدم ها چه مي ش

لحاظ شمول كاملاً درست و به جا آمده است.
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ــد طمطراق ويژه اي از گوينده سر  در تلويزيون1  خوانده مي ش
ــوك» و «توييتر» و نيز كارخانه هاي  ــي زد و هم زمان آرم «فيس ب م
ــيده مي شد. آشكار  ــازي به تصوير كش بزرگ و مدرن كامپيوترس
ــه! كانون هم مثل  ــد كه بل ــح و بي ترديد چنين القا مي ش و صري
دستگاه هاي امنيتي و تبليغي و مغزشويي جهاني امريكا و اروپاي 
ــته است كه مؤسسات اينترنتي و شبكه هاي مجازي از  غربي دانس
مقوله ي مؤسسات بي طرفِ خيرخواه، ضدسانسور، آگاهي رسان و 
رهايي بخش اند كه نمي گذارند ديگر سانسور باقي بماند و مي روند 
تا رهايي مردم ايران را از طريق برنامه هاي تبليغي و آموزشي شان 
ــد، گويي كانون هم  ــه از بيانيه برمي آي ــم بزنند. بله آن گونه ك رق
ــود، چرا كه حالا  ــت كه ديگر راه ها به رم ختم نمي ش فهميده اس
راه ها را توافق واشنگتن و شبكه هاي سازمان يافته و كنترل شده ي 
اينترنتي و مجازي تعيين مي كند، آن هم موفقيت آميز و بر ضد هر 

نوع سانسور و در جهت احقاق واقعي حقوق بشر2.» 
ــانه هاى  ــد: «مى دانيم كه رس ــه مي نويس ــا در ادام رييس دان

ــاً از مراكز  ديجيتالى و ماهواره اى اساس
ــى و نظامى  ــادى، سياس ــدرت اقتص ق
ــيده اند و  ــلطه گر بيرون جوش جهان س
ــادى از آن ها  ــمار زي وظيفه ى اصلى ش
ــف پايش، پالايش،  ــا اجراى وظاي همان
پردازش، مخزن سازى اطلاعاتى، تحليل 
ــه و همه  ــت و... هم ــات، مديري اطلاع
ــازمان هاى  ــات و س در خدمت مؤسس
ــلطه گر  ــى و پيچيده ى قدرت س هيولاي

جهانى بوده است.»
ــال قبول دارد كه: « البته  در عين ح
ــى  ــت و نقش آفرين ــم از خلاقي بگذري
تكنولوژيكى نابغه هايى چون استيو جابز 
ــيار  ــابى و بس كه البته آدم درست وحس
ــود.» و در ادامه  مي افزايد:  مؤثرى هم ب
ــتقل  ــا آن ها دير يا زود از حالت مس «ام
ــاء خارج و وابسته به نظام  و فعال مايش
ــلط و چه بسا  ــى و اجتماعى مس سياس

ــم رسانه اى مى شوند.» رييس دانا هم چنان از نقش  نظام امپرياليس
«رسانه هاي ارتباطي ديجيتالي» در جهان امروز مي گويد و سپس 
ــادكننده  امپرياليسم رسانه اي» مي خواند.  بيانيه را «اعلاميه ي دلش
ــانه هايي  ــازد كه رس ــد خواننده را مجاب س او در ادامه مي كوش
ــورچي اند و در ارائه ي اخبار  ــان سانس هم چون VOA خودش
ــي عمل مي كنند: «ديده ايم كه  ــا و مصاحبه ها گزينش و گزارش ه
ــان»  مورد نظر بيانيه چه گونه در مورد  ــانه هاي «به چالش كش رس
تجاوز ارتش جهنمى ناتو با همراهى بخشى از ياران جداشده ى 
ــور ليبى، قذافى، رويه اى كاملاً تبليغى و جهت دار گرفتند  ديكتات
ــردم بحرين و بخش هاى راديكال و  ــا بخش اعظم مبارزات م ام
ــوريه را حذف كردند...» در عين  چپ گراى تونس و مصر و س
ــن توصيفِ من و  ــا به  هيچ وجه اي ــال تذكر مي دهد كه: «ام ح
ــتانِ من... به معناى ناديده گرفتن نقش فناورى در مبارزه ي  دوس
آزادى خواهانه و فرصت هاى جهان ليبرالى حتى در محدوده هاى 

كاملاً تعريف شده ى امپرياليستى نيست.» 
نويسنده در دنباله ي مطلب بار ديگر به رسانه هايي هم چون 
ــانه ها هدف هاى سياسى و اقتصادى  VOA مي پردازد: « اين رس
ــازى مى كنند تا  ــل فرهنگ س ــى دارند. در مث ــى خاص و فرهنگ
ــه نفع نظام توليد  ــراى كالاها و خدمات را ب ــب تقاضاها ب تركي
ــبى آن ها تغيير دهند  يا از نو بسازند.» با اين  و قيمت گذارى نس
حال مي گويد كه مردم نيز از « اين تكانه ها و تحول هاى ناگهانى 

ــتفاده مي كنند. اما معيار درستِ استفاده از نظر او  يا تدريجى» اس
ــت.  درك «دو-وجهي بودن و رابطه ي تضاد و كامل فناوري» اس
ــانه هاى  ــت كه: «ماهواره ها، رس ــي همواره بايد در نظر داش يعن
تصويرى، ديدارگاه هاى اينترنتى، فرآورده هايى چون لوح فشرده 
ــى، و نه البته  ــابه به طور اساس و حافظه ي جانبى و كالاهاى مش
ــم، قدرت  ــيطره ى امپرياليس ــى و همه جا، زير تأثير و س همگان
ــرمايه دارى جهانى اند و به  شدت با وجدان  ــانه اى و نظام س رس

سود و سلطه ى نوليبرالى– نومحافظه كارى درآميخته اند.»
ــانه ها و فناوري هاي متنوع  ــا البته قهر كردن با رس رييس دان
ــت نمي داند: «وظيفه ى آزادى خواهان و منتقدان و  آن ها را درس
مخالفان قدرت و خودكامگى جهانى و بومى البته كه قهر كردن 
ــت.  ــانه ها و فناورى هاى متنوع آن نيس و روى برگرداندن از رس
البته كه بايد از كالاها و نوآورى هايى چون رسانه هاى ماهواره اى، 
ــتم هاى تلفن همراه تا حد امكان استفاده  كرد.»  ديجيتالى و سيس
سپس گوشزد مي كند كه «نبايد حول محور قدرت هاى استيلاى 
ــد  ــه باي ــم بلك ــانه اى وول بخوري رس
ــيم و قانون هاى استفاده ي  ــتقل باش مس
ــز را در كردار  ــد تضادآمي متضاد و رش
دريابيم.» به زعم رييس دانا چنين دركي 
ــات مي دهد:  ــن نج ــا را از خواب رفت م
ــه ى احتمالى در  ــىِ يكجانب «خوش خيال
ــران... در برابر  ــندگان اي ــون نويس كان
رسانه هاى نو، در واقع به منزله ى نوعى 
خود را با قرص هاى تازه ساز و نوآورانه 
ــت.» با  ــق فروبردن اس ــه خواب عمي ب
ــتن  ــن همه، منتقد ضمن بر حذر داش اي
مخاطب از خوش خيالي نسبت به «اين 
ــانه ها» او را به استفاده ي هوشيارانه  رس
ــتگاه ها فرامي خواند: «با اين  ــن دس از اي
ــتگاه ها  وصف ما مى دانيم كه از اين دس
ــرط هوشيارى و ثبات قدم  مى توان به ش
ــع آزادى و عليه  ــتقلال رأى به نف و اس
ــور بهره ها برد.» و در پايان مقاله  سانس
ــطرهاي خود  به بيانيه ي كانون باز مي گردد: «بيانيه در آخرين س
ــت گفته بود، گرچه اين گفته اش با گفته هاي پيشين آن، كه  درس

مورد بحث من بود، تناقض داشت.»
ــادي و نظري رييس دانا در ذهن  ــري كه از نكات انتق تصوي
مخاطب ساخته مي شود، زير ضرب بردن رسانه هاي غيرمستقل 
ــا در مقاله اش از  ــه آن ها. منتقد جابه ج ــت و اقتداي كانون ب اس

رسانه ها ياد مي كند. اين تصوير چه قدر درست است؟

من چه مي گويم؟
ــاده، مي گويم كه رييس دانا در انتقادهاي خود  من، خيلي س
اساساً به انحراف رفته است. در مقايسه اي ميان محتواي بيانيه و 
گفته هاي منتقد، معلوم مي شود كه بيانيه حرف اش نه آن است كه 
منتقد مي گويد. در بيانيه اصلاً سخني از رسانه ها در ميان نيست. 
هرچه درباره ي سانسورشكني و به چالش كشيدن سانسور گفته 
ــت و نياز و تلاش مردم و سپس  ــت مبتني بر خواس شده نخس
رشد فناوري است. ظاهراً رييس دانا نيز در مورد «خواست مبرم 

1- منظور نويسنده شبكه  تلويزيوني VOA (صداي آمريكا) است.
ــماره ي 3،  ــه ي آزاد»، ش ــراي نقل قول هاي مقاله نك به: «انديش 2- ب
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ــت.ولى جايي با آن زاويه مي گيرد كه  مردم» با بيانيه هم رأي اس
ــيده شده و عجبا كه فناوري در نوشته ي  بحث فناوري پيش كش
ــود و او به اين دشمن فرضي كه  ــان به «رسانه» تبديل مي ش ايش
ــت حمله مي برد! چنان كه در نقل  گويا در كانون كمين كرده اس
قول نسبتاً طولاني از مقاله ي «تا غول بيابان... » مشاهده مي شود، 
ــانه ها و نقش و هدف آن ها و چه گونگي  ــنده مدام از رس نويس

برخورد و استفاده از آن ها ياد مي كند.
ــا VOA و امثال آن ها   ــون BBC ي ــانه اي چ در اين كه رس
ــانه ي ديگري در خدمت اهداف سازندگان آن است  مانند هر رس
ــانه هايي  ــت. در اين  هم كه چنين رس ــه حق با رييس دانا اس البت
گزينشي عمل مي كنند، گزينشي خبر مي دهند، گزينشي مصاحبه 
ــور به آن ها دل بست حق با  مي كنند و نبايد براي چالش با سانس
رييس دانا است. اما حق با او نيست وقتي كانون را متهم به تبليغ، 
ــاده دل  ــانه هاي خاص مي كند و س ــي و جانب داري از رس هم رأي
ــتگاه هاي امنيتي و...  ــال كار و خوش خيال و هم فكر با دس و اهم
مي خواند. من قصد ندارم،هم چون منتقد بيانيه، براي همراه كردن 
ــات  مخاطب با خود از لحن تهييجي بهره بگيرم ولرزه بر احساس
ــت بگذارم بر شعور و قدرت استدلال  او بيندازم، مي خواهم دس
ــني مي گويم كه حق با منتقد نيست زيرا  مخاطب. بنابراين به روش
ــت. آن چه در بيانيه  ــده اس ــانه ها گفته نش در بيانيه كلمه اي از رس
ــاخته است «رسانه». رشد  ــت و آن چه منتقد س آمده «فناوري» اس
تكنولوژى هاى ارتباطي اين امكان را در اختيار مردم قرار داده است 
ــته از دست صاحبان قدرت و  ــان بيش از گذش كه ابراز وجودش
سرمايه بيرون كشيده شود. و اين امكان نو حاصل قدرت خلاقه ي 
بشر است. درست كه طبقات حاكم با همه ي امكانات شان (ثروت 
ــه نفع خود  ــن قدرت خلاقه ب ــان) از اي ــدرت و دولت هايش و ق
ــترده تر استفاده مي كنند، اما اين سرسوزني از ارزش  بيش تر و گس
ــور فناوري ارتباطي نمي كاهد.(همچنان كه كمپانى باير  ضدسانس
ــود مى برد  ــاند س ميلياردها دلار از داروهايى كه به فروش مى رس
ــوند) در هر حال ما در  ولى در عين حال بيماران هم درمان مى ش
ــبت  جامعه اي طبقاتى زندگي مي كنيم و بهره مندي ها به همين نس
دست مي دهند. اما همين سهم اندك نيز مردم را به تكاپويي تازه 
ــان جد و جهد كنند.  انداخته تا در بيان انتظارات و خواسته هاي ش
ــي كه در مشاهده گري ذره اي جانب انصاف را نگه داشته   آيا كس
باشد منكر چنين نقشي مي شود؟ بيانيه همين نقش چالشي را در 
ــته است. اين موفقيت و  ــت سيزدهم آذر بيان داش روز بزرگداش
ــت و كانون بنا بر هويت اش  ــتيزان اس پيروزي همه ي سانسورس
ــور و  ــور كه حتى به اندازه ي وجبي سانس ــر عامل ضدسانس از ه
ــت  ــد حمايت مي كند. قرار نيس ــه عقب بران ــورچيان را ب سانس
ــت سركوب شدگي هاي خود را مظلوم نمايانه رو به  همواره فهرس
ــند مگر از به چالش  ــي بگيريم كه از هيچ نمي هراس قدرت مداران
ــان. بيانيه رو به آن ها مي گويد كه خلاقيت بشر  كشيدن قدرت ش

كار شما را سخت كرده است.
ــنده ي مقاله ي «تا غول بيابان.. » از خوانده شدن  ظاهراً نويس
ــبكه ي تلويزيوني VOA چندان برافروخته  بيانيه ي كانون در ش
ــت.بيانيه در  ــده كه دقت خود را در مطالعه ي بيانيه وانهاده اس ش
ــت؟ در كدام بخش گفته شده كه  ــانه» زده اس كجا حرفي از «رس
ــيده اند؟ حال اگر «رسانه» را  ــانه ها» سانسور را به چالش كش «رس
ــته ي رييس دانا بگيريم در نقد بيانيه چه مي ماند؟ هيچ! او  از نوش
 (VOA) «ِمي نويسد: «وقتى در برنامه اخبار تلويزيون «وى- او- ا
ــانه چه  آشكار و بى پروا از بيانيه ى كانون … به   ديدم كه اين رس
سود يكى از بى شرمانه ترين طرح هاى نوامپرياليستى و سلطه گرى 
ــتفاده مى كند، تعجب نكردم». و كمي پايين تر مي افزايد: «وقتى  اس
اين قسمت از بيانيه ى كانون در تلويزيون خوانده مى شد طمطراق 

خطابىِ ويژه اى از گوينده سر مى زد... آشكار و صريح و بي ترديد 
ــا»  ديگر چه  ــكار و صريح بوده «الق ــد [اگر آش ــن القا مي ش چني
ــتگاه هاى امنيتى و  جايي دارد؟! - من] كه بله! كانون هم مثل دس
ــويىِ جهانى امريكا و اروپاى غربى دانسته است  تبليغى و مغزش
ــات اينترنتى و شبكه هاى مجازى از مقوله ى مؤسسات  كه مؤسس
بى طرفِ خيرخواه، ضدسانسور، آگاهى رسان و رهايى بخش اند كه 

نمى گذارند ديگر سانسورى باقى بماند...»
ــت به يك نكته اشاره  پيش از پرداختن به اين قطعه لازم اس
ــانه اي،  ــدن بيانيه هاي خود در هر رس ــود. كانون از خوانده ش ش
ــور يا  ــانه بيانيه را سانس ــرطي كه آن رس ــت مي كند، به ش حماي
تحريف نكند. قرائت يا انعكاس بيانيه كانون در شبكه هايي مانند 
ــت، چندان كه  ــان اعتبار و وجهه ي كانون اس VOA و BBC نش
ــان  نمي توانند همواره ناديده اش گيرند. بر خلاف نظر منتقد، نش
هم سويي و هم رأيي با آن رسانه ها و حاميان آن ها نيست. نخستين 

بار هم نيست كه بيانيه كانون در اين شبكه ها خوانده مي شود.
بازگرديم به انتقادهاي مقاله ي «تا غول بيابان...»- آن چه در 
ــده (و در كل مقاله) جلب توجه مي كند روش  بخش نقل قول ش
آشفته ي منتقد و عدم صراحت او در بيان نظراتش است؛ يكى به 
ــد» آغاز مي كند،  ميخ مى كوبد يكى به نعل! او با «چنين القا مي ش
ــد و با «اميدوارم  ــه از بيانيه برمي آيد» ادامه مي ده با «آن گونه ك
ــوب نكرده  ــتان كانون رس ــن باور در ته ذهن بعضي از دوس اي
ــد» پايان مي دهد. يعني به صراحت گفته نشده كه اين ها همه  باش
ــت يا نكات مندرج در  ــبكه ي تلويزيوني VOA اس القائات ش
ــت، كانون چرا بايد مورد  ــه كانون؟ اگر القائات VOA اس بياني
ــتفاده كنندگان  ــت اس اتهام قرار گيرد؟ اين كه متني با نوع برداش
ــيوه ي برخورد خوانندگان  آن سنجيده شود روشي صحيح  و ش
ــه ي ابهامات موجود دراين  ــت. به رغم هم و اصولي در نقد نيس
ــطرهاي آخر چنين دريافت كه منتقد  بخش مي توان با تكيه بر س
ــون را در القائات مقصر مي داند: «... اميدوارم اين باور در ته  كان
ــتان كانون رسوب نكرده باشد و همان طور  ذهن بعضى  از دوس
ــتن و  ــهو يا كم دقتى در نوش ــي از س كه حدس مى زنم تنها ناش

انتشار بيانيه در هيئت دبيران بوده است.»
نكته هاي مورد انتقاد در اين بخش را از هيچ جاي بيانيه  كانون 
ــتنباط كرد. اين ها اتهامات سنگيني است. كانون را در  نمي توان اس
ــويي جهاني امريكا و  ــتگاه هاي امنيتي و تبليغي و مغزش كنار «دس
ــات  ــاي غربي» قرار دادن و اين تعبير كه گويا كانون «مؤسس اروپ
ــات بي طرفِ  ــازي را از مقوله  مؤسس ــبكه هاي مج ــي و ش اينترنت
ــور...[مي داند كه] مي روند رهايي مردم ايران  خيرخواه، ضد سانس
را از طريق برنامه هاي تبليغي و آموزشي شان رقم بزنند» هيچ مبنا و 
نشاني در بيانيه ندارد بلكه صرفاحاصل ذهن توطئه ياب منتقد است.
دشمنان و مخالفان كانون اگر مي خواستند هر يك از اتهامات 
فوق را به كانون بچسبانند بي ترديد بيش  از اين ها در جست وجوي 
ــت كانون و عضو  فاكت و نمونه برمي آمدند. اما رييس دانا كه دوس
هيئت دبيران آن است تنها با اتكا به چند جمله ي يك بيانيه (آن هم 

به اشتباه) اعتبار كانون را حراج شده اعلام مي كند!
در ابتداي نوشته اشاره شد كه قصد بررسي مواضع تئوريك 
ــن نقد نمى گنجد. اما گفتن  ــد بيانيه را ندارم؛ در حيطه ي اي منتق
ــن نكته را ضروري مي دانم كه امر انتزاع در تحليل تئوريك و  اي
ــناخت، تا جايي درست و اصولي است كه از پايه ها و  فرايند ش
ــناخت است جدا نشود كه در آن  مباني آن چه مورد تحليل و ش
ــود و تحليل گر را مي برد  ــورت تبديل به انتزاعي ذهني مي ش ص
هر جا كه خاطرخواه اوست! به نظر مي رسد گذشته ازمطالعه ى 
دلبخواه و ايدئولوژيك بيانيه از جانب منتقد، در مرحله ي انتزاع 

و تجريد نيز او از داده هاي عيني كاملاً جدا افتاده است.
 فروردين 1391
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اكبر معصوم بيگى

ــماره به  ــتان ديگرى در همين ش دوس
ــخ هاى  ــته ى فريبرز رييس دانا پاس دو نوش
ــن رو حاجتى به  ــد و از اي ــور داده ان درخ
تكرار بسيارى ديدگاه هاى مشترك نيست. 
اما يك نكته هست كه روشن ساختن آن را 
لازم مى دانم. رييس دانا در بخشى از پاسخ 

ــه ى آزاد، دوره ى  ــن حكيمى (انديش ــود به مقاله ى محس خ
ــوم، دى 1390) با عنوان «همه چيز از من آغاز نمى شود»،  س
ــال 1358 دچار اشتباه  مى گويد «همان گونه كه كانون در س
ــى خاصى را با گرايش سياسى ديگرى  شد و گرايش سياس
ــتقلال كانون و  ــت كه مسايل بر سر اس ــخ داد و نگذاش پاس

هدف آزادى انديشه و بيان شكل بگيرد». 
اولا تا آن جا كه من مى دانم كانون در تصميم خود مبنى 
ــر اخراج پنج نفر از اعضاى حزب توده ايران هرگز تاكنون  ب
ــت و حتى سال ها بعد كوشش برخى  تجديد نظر نكرده اس
كسان براى آن كه در مجمع عمومى در سال 1379 اخراجى ها 
را با سلام و صلوات به كانون بازگردانند، به حق با شكست 
رو به رو شد و خود اين عده سرانجام ختم قضيه را برچيدند 
و پىِ كار را نگرفتند. بنابراين اشتباهى صورت نگرفته و اگر 
هزار بار ديگر هم چنان موقعيتى پيش بيايد امثال من بر راى 
ــال 1358 صحه مى گذارند.  ــت دبيران مجمع عمومى س هيئ
ــندگان و  ــل جديد نويس لازم بود اين را يادآورى كنم تا نس
ــاعران احيانا گمان نكنند كه نظر رييس دانا مبنى بر «اشتباه  ش
ــت. ثانيا تنها در يك صورت مى توان  كانون» نظر همگان اس
بر عبارت «گرايش سياسى خاص» در برابر «گرايش سياسى 
ــت و آن گرايش سياسى وابسته گرايى در  ديگر» صحه گذاش
ــتقلال خواهى در كانون نويسندگان  برابر گرايش سياسى اس
ــانم كه  ــت. ثالثا بايد به عرض آقاى رييس دانا برس ايران اس
ــال 1358 مبنى بر اخراج  ــم قانونى مجمع عمومى س تصمي
ــتقلال كانون بود. چون  ــته گرايان اتفاقا عين دفاع از اس وابس
ــجاعانه ى هيئت دبيران براى  ــر نبود تصميم قاطعانه و ش اگ
بريدن اين شقاقلوس از بدنه ى كانون، يقين بدانيد دور نبود 
ــز مانند ده ها انجمن،  ــندگان ايران ني روزى كه كانون نويس
ــت و نهاد ديگر زايده ى مجيزگوى آن حزب و به تبع  جمعي

ــتگاه حاكميت آن روزشود. در واقع، به گواه بسيارى  آن دس
ــته ها و گفته ها، اعضاى آن روز كانون و هيئت دبيران  از نوش
ــال 1358 از به كار بستن سازوكارهايى  و مجمع عمومى س
ــنفكران  ــندگان و روش ــون تعليق و اخراج در نهاد نويس چ
متعهد، سخت اكراه داشتند؛ ولى در محاصره ى ده ها روزنامه 
و نشريه ى هتاك و ناسزاگوى طرفدار آن حزب، كه بمباران 
ــتقلال خواه كانون را از جمله ى  ــت دبيران و اعضاى اس هيئ
ــمردند، چنان عرصه  ــتى» خود مى ش وظايف «ضد امپرياليس
ــاس نامه  ــه خود تنگ ديدند كه چاره يى جز عمل به اس را ب
ــكارا اساس نامه و  و صدور حكم تعليق براى اعضايى كه آش
اسناد استقلال خواهى كانون را زير پا گذاشته بودند، نديدند. 
از آن پس سراسر آن چه طى شد، روندى كاملا قانونى پيمود 
ــته  ــون نيز احدى اعتراضى به روند قانونى كار نداش و تاكن

است.

ــى و  ــن قانون ــق موازي ــا، كارى مطاب ــاى رييس دان آق
ــاس نامه يى در سى سال پيش انجام گرفته است. اسناد آن  اس
ــت كم آن چه از تصاريف ايام جان به در برده،  رويداد، يا دس
ــر اين  ــت. زخم ها ي كهنه را نو نكنيد كه اگر س موجود اس

زخمِ ناسور را بگشاييد، سخن بسيار است. 

ببببباااااززززز$$$$$بببببباز$ب

ببخشيد،
... كارى مطابق موازين قانونى و اساس نامه يى  اشتباهى در كار نيست!

ــال پيش انجام گرفته است. اسناد آن  در سى س
رويداد، يا دست كم آن چه از تصاريف ايام جان 
به در برده، موجود اســت. زخم هاى كهنه را نو 
ــر اين زخمِ ناســور را بگشاييد،  نكنيد كه اگر س

سخن بسيار است. 
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محسن يلفانى

ــاى  آق ــه ي  مقال
ــى  حكيم ــن  محس
ــون  ــوان «كان ــا عن ب
ــران،  ــندگان اي نويس
نهاد جنبش اجتماعى 
ــان»  ــراى آزادى بي ب
آزاد،  ــه ي  انديش  )

ــندگان ايران  ــون نويس ــه ي كان فصل نام
ــتان 1390)  ــمارة دوّم تابس (داخلى)، ش
ــده ي  ــه ي اميدواركنن ــوان نمون را مى ت
ــد و  ــه رش ب ــه  ــت ك ــى دانس كوشش
درجامعه ي  آزادى  انديشه ي  جاافتادگى 
ــاى حكيمى در  ــد. آق ــك مى كن ما كم
ــى اصولى و خالى از  ــن مقاله با نگاه اي
ــى و حزبى به  ــاى سياس جانب گيرى ه
ــد. اين واقعيت كه  امر آزادى مى پردازن
مشغله ي اصلى كانون نويسندگان آزادى 
بيان و انتشار است، و تلاش براى پيش 
ــن آن با  ــدف بدون آميخت ــردن اين ه ب
ــى و  ــائبه ها و جانب گيرى هاى سياس ش
ــوارى هاى  ــى همواره يكى از دش گروه
ــى داده،  م ــكيل  تش را  ــون  كان كار 
موضوعيت تحليل آقاى حكيمى را بهتر 
نشان مى دهد. هم چنين اگر به ياد آوريم 
ــارزه ي آزادى خواهانه در  ــولاً مب كه اص
مملكت ما، شايد به جز دوران كوتاهى 
در همان آغاز انقلاب مشروطيت، هم از 
لحاظ نظرى، و هم در صحنه ي عمل، از 
وضوح و صراحت لازم برخوردار نبوده 
ــر مبارزه با  ــاً همواره تحت تاًثي و تقريب
استعمار و امپرياليسم و نيز مبارزه براى 
ــته،  عدالت اجتماعى و برابرى قرار داش
ــت كار آقاى  ــه اهمي ــم بيش تر ب باز ه

حكيمى پى مى بريم.
ــه  ــش از آن ك ــخ بي ــد تاري مى گوين
ــژه  ــدل، و به وي ــث و ج ــوع بح موض
ــد،  ــوع داورى و جانب گيرى باش موض
ــته است.  ــيله اى براى فهميدن گذش وس
ــايد نتوان كانون و فعاليت هاى آن را  ش

ــه عده ي  ــخ آورد. اگرچ ــمار تاري در ش
ــم آن ديده در  ــران مه ــادى از بازيگ زي
نقاب خاك كشيده و به تاريخ پيوسته اند، 
ــاى قديمى آن  ــيارى از اعض ــوز بس هن
ــبختانه به كار خود ادامه مى دهند  خوش
ــند. با اين حال  و در تكميل آن مى كوش
ــى ضرر  ــتن به اصل بالا كس از نظر داش
نمى كند. موضوع مقاله ي آقاى حكيمى 
ــته  نيزبه طور كلّى نقد فعاليت هاى گذش
يا تاريخ كانون نويسندگان است. با اين 
ــات تاًمل بر چند نكته از مقاله ي  ملاحظ

ايشان شايد بى فايده نباشد.
ــت كه به  ــت عنوان مقاله اس نخس
ــر مبالغه آميز و مبهم مى آيد. اصطلاح  نظ
«نهاد» را معمولاً در مورد آن گونه از امور 
يا رفتارهاى اجتماعى به كار مى برند كه 
ــى از اعتبار و قدمت  ــه درجه ي مطمئن ب
و رواج رسيده باشند. كانون نويسندگان 
ــر علاقه و  ــر نخواهيم از س ــران، اگ اي
ــاره ي آن داورى كنيم، هنوز،  ارادت درب
ــال و اين همه  ــس از اين همه س حتىّ پ
تلاش، به چنين حد و مرحله اى نرسيده 
ــردن اين اصطلاح  ــه به كار ب و در نتيج
ــى  ــاط علم ــورد آن دور از احتي در م
ــم كه خود من  ــت. (بايد اعتراف كن اس
ــس از ربودن و قتل محمد  نيز زمانى، پ
مختارى و محمدجعفر پوينده كه صرفاً 
ــان در كانون  ــت كوشش هاى ش ــه عل ب
ــندگان جان خود را ازدست دادند  نويس
ــا ملاحظه ي واكنش بزرگ اجتماعى  و ب
ــى كه از اين  ــر قتل آن ها و افبال در براب
طريق نسبت به كانون پديد آمد، به اين 
نتيجه رسيدم كه ديگر كانون نويسندگان 
ــه اى از قبول عام و اعتبار  به چنان درج
رسيده كه بتوان، با خيال جمع، اصطلاح 
ــاد» را بر آن اطلاق كرد. رويدادهاى  «نه
بعدى و مسيرى كه جامعه ي ما در پيش 
گرفت مرا به شتاب زدگى داورى خود و 
ــريه ي  مبالغه آميز بودن آن آگاه كرد. (نش

چشم انداز، بهار 1387)
ــه اطلاق  ــاى حكيمى تنها ب ــا آق امّ
ــلاح «نهاد» به كانون اكتفا نمى كنند  اصط
ــش اجتماعى براى  ــوان «نهاد جنب و عن
ــراى توصيف آن كار  ــان» را ب آزادى بي

ــن معنى، پس از  مى برند. در توضيح اي
ــكيل كانون و  ــه چگونگى تش ــاره ب اش
ــوص در دنباله ي توضيح اهميت  به خص
ــعرخوانى سال 1356 و اشاره  مراسم ش
ــرو  ــه اين كه «حضور مردم آگاه و پيش ب
ــزى نبود جز  ــم چي جامعه در اين مراس
تجلّى خواست اجتماعى آزادى بيان...» 
ــند «... مى توان گفت كه كانون  مى نويس
از همان بدو شكل گيرى اش نهاد جنبش 
اجتماعى براى آزادى بيان بوده است.» 

ــت كه  ــكل اين تعريف اين اس مش
ــاند  ــا را به عوالمى مى كش ــه م بلافاصل
ــا عبارت هاى  ــود آقاى حكيمى ب كه خ
ــد: «...آزادى بيان  ــر از آن ياد مى كنن زي
ــه از اعماق  ــى بود ك ــتى اجتماع خواس
جامعه ى سرمايه دارى ايران برمى خاست 
ــتم  ــود تك تك مردم تحت س و در وج
ــتبداد نگهبان آن از جمله  ــرمايه و اس س
كارگران، زنان، دانشجويان و اقليت هاى 
ــت...»  ــه داش ــى و مذهبى و...ريش قوم
ــعرخوانى  ــم ش ــن تعبيرى از مراس چني
ــال 1356 اين تصوّر را پيش مى آورد  س
ــندگان مى تواند يا بايد  ــه كانون نويس ك
پرچم دار خواست تك تك مردم تحت 
ــتبداد نگهبان آن از  ــرمايه و اس ستم س
ــجويان و  جمله كارگران و زنان و دانش

اقليت هاى قومى و مذهبى باشد. 

ــال  ــش به فاصله ي يك س كم و بي
ــب» به خوبى  ــزارى «ده ش ــس از برگ پ
روشن شد و با گذشت سه دهه ي اخير 

حكايت هم چنان باقى ست...ببببباااااززززز$$$$$بببببباز$ب

را  ــاد»  «نه اصطــلاح 
ــورد آن گونه از امور يا  معمولاً در م
ــه كار مى برند  ب رفتارهاى اجتماعى 
ــى از اعتبار و  ــه درجه ي مطمئن كه ب
ــيده باشند. كانون  قدمت و رواج رس
نويسندگان ايران، اگر نخواهيم از سر 
ــه و ارادت درباره ي آن داورى  علاق
ــس از اين همه  ــوز، حتىّ پ كنيم، هن
سال و اين همه تلاش، به چنين حد و 
ــيده و در نتيجه به كار  مرحله اى نرس
ــن اصطلاح در مورد آن دور  بردن اي

از احتياط علمى است.
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ــت  ــده اس ــن ش نيز هرچه بيش تر روش
ــلى كوتاه و  ــم جز ماه عس كه اين مراس
گذرا و تصادفى ميان كانون و مخاطبان 
ــت. و اين  ــش نبوده اس ــا علاقه مندان ي
ــدان هم همان طور  مخاطبان يا علاقه من
كه آقاى حكيمى گفته اند نهايتاً به همان 
ــه» محدود  ــرو جامع «مردم آگاه و پيش
ــه قانون  ــل ب ــط با توسّ ــدند و فق مى ش
ــميدس مى توان ميان اين مراسم و  ارش
ــتمِ  ــك تك مردم تحت س ــت «ت خواس
ــتبداد نگهبان آن از جمله  ــرمايه و اس س
كارگران، زنان، دانشجويان و اقليت هاى 

قومى و مذهبى» ارتباطى برقرار كرد. 
ــكل  ــا آقاى حكيمى خود به مش امّ
اطلاق عنوان هاى مبالغه آميز يا «تئوريزه 
ــاى كانون  ــردن» هدف ها و فعاليت ه ك
ــر  ــه منظور تعميم دادن آن ها به سراس ب
ــه و به خصوص به «تك تك مردم  جامع
ــتم...» و تبديل آن به يك نهاد  تحت س
اجتماعى آگاهى دارند. چرا كه بلافاصله 
ــه، نمى توان  ــه مى كنند «با اين هم اضاف
ــده گرفت كه نگاه  ــن واقعيت را نادي اي
به كانون به عنوان نهاد جنبش اجتماعى 
ــراى آزادى بيان از همان آغاز پيدايش  ب
ــنگين نگاهى قرار گرفت  زير سايه ي س
ــندگانِ مخالف  ــكل نويس كه آن را تش
حكومت شاه به دليل ممانعتش از آزادى 
بيان مى دانست.» و بعد هم كانون را متهم 
ــت اش براى آزادى از  مى كنند كه خواس
ــى با  ــه ي مخالفت حزبى- سياس «زاوي
ــاه» صورت مى گرفت. حال  حكومت ش
ــه ي مطالبه ي  ــت «از زاوي آن كه مى بايس
ــاه  اجتماعى آزادى بيان» با حكومت ش
ــادق» اثبات  ــت مى كرد. «گواه ص مخالف
اين مدعا را هم ده سال بعد در ماجراى 
اخراج پنج عضو توده اى كانون مى يابند. 
ــراج پنج  ــراى اخ ــح ماج در توضي
ــعابى» كه  ــوده اى كانون و «انش عضو ت
ــناد و  ــفانه به اس به دنبال آورد من متاًس
ــوص دو متنى كه  ــدارك لازم، به خص م
ــه ي مجمع عمومى فوق العاده  در جلس
ــد و  ــب هيئت دبيران خوانده ش از جان
ــن تصميم به دقت و  ــا دلايل اي در آن ه
ــده بود، دسترسى ندارم  تفصيل بيان ش
ــه در مقاله ي  ــاراتى ك ــان اش ــه هم و ب
ــده اكتفا مى كنم. آقاى  آقاى حكيمى آم
پنج نفرى  «...گروه  ــند  حكيمى مى نويس
ــرى م. ا. به آذين... با اقدام كانون  به رهب
براى برگزارى شب هاى شعر در دفاع از 
ــتند و از  آزادى بيان به مخالفت برخاس

ساير اعضاى كانون نيز خواستند كه آنان 
نيز از حكومت جديد طرفدارى كنند. يا 
ــندگان  به عبارت دقيق تر از كانون نويس
ــاع از آزادى بيان را  ــه دف ــتند ك خواس
ــروط به دفاع از حكومت جمهورى  مش
اسلامى كند.» و بعد هم توضيح مى دهند 
ــت هنگامى كه  ــن بعدها نوش كه به آذي
ــت «آزادى هم  قهر انقلابى حكم فرماس
ــان كه  به صورت حق يكنواخت و يكس
ــت» و  ــند نيس همه از آن برخوردار باش
ــى دوست از دشمن،  يا اين كه «بازشناس

ــلب  ــوق يكى و س ــن آزادى و حق تاًمي
ــد آزادى و حقوق آن ديگرى،  يا تحدي
ــلاب مى گردد.» و  ــه ي ناگزير انق ضابط
ــات  چنان كه گويى نقل اين همه فرمايش
ــا اصول و هدف هاى  مغاير و مخالف ب
ــت،  نيس ــى  كاف ــندگان  نويس ــون  كان
مى افزايند كه گروه پنج نفرى هنگامى كه 
با مخالفت اكثريت اعضاى كانون مواجه 
ــكنى و اخلال در كار  ــدند «به كارش ش
ــان خود  ــى به مخالف ــون و اتهام زن كان
ــن توضيحات مختصر،  پرداختند.» همي
كه با در نظر آوردن شرايط پرُتب و تاب 
ــاس آن زمان، اهميت و تاًثيرشان  و حسّ
ــكارا نشان  را بهتر مى توان دريافت، آش
ــت دبيران در  ــه تصميم هيئ ــد ك مى ده
ــر و پس از آن  ــورد تعليق اين پنج نف م
ــيله ي  ــن تصميم به وس ــب همي تصوي
ــت  مجمع فوق العاده چاره ناپذير و درس
بود و ريزه كارى ها و جزئياتى كه در اين 

ميان پيش آمد فرع بر اصل ماجرا بودند. 
ــدام چاره ناپذير  ــن اق ــن اي در ضم
ــاظ انعكاس و  ــت كانون از لح و درس
ــى  ــرى كه در فضاى فكرى و سياس تأًثي
ــت، يا مى بايست داشته  آن روزگار داش
ــد، نيز حائز اهميت بود. براى درك  باش
ــاد آورد كه در آن  ــن اهميت بايد به ي اي
زمان حزب توده با سياست عوام فريبانه 
و در عين حال توطئه آميز خود عرصه را 
ــاى آزادى خواه تنگ كرده بود.  بر نيروه
تقريباً تمامى نيروهاى سياسى، چه آن ها 
ــيون بودند و چه آن ها كه  كه در اپوزيس
ــتند،  ــت داش اهرم هاى قدرت را در دس
ــات مخرّب و  ــت تاًثير هجوم نظري تح
ــزب توده قرار گرفتند.  گمراه كننده ي ح
ــدارد كه حزب توده  نيازى به توضيح ن
ــق اعضا و عوامل  ــيد تا از طري مى كوش
خود سازمان ها يا گروه هاى ديگر را نيز 
يا به دنبال خود بكشاند و يا از هم بپاشد. 
ــت كه فراموش  ــژه بايد به ياد داش به وي
شدن شعار آزادى كه مهم ترين خواست 
و نقطه ي آغاز جنبشى بود كه به انقلاب 
منجر شد، و جايگزين شدن آن به سود 
سوداى مبارزه با امپرياليسم و ليبراليسم 
ــار همين  ــج و آث ــرمايه دارى، از نتاي س
سياست مخرّب و توطئه آميز بود. كانون 
نويسندگان تنها سازمان دموكراتيكى بود 
كه در برابر شانتاژ و ارعاب حزب توده، 
ــش در درون كانون  ــه از طريق عوامل ك
اعمال مى شد، مقاومت كرد، دشوارى ها 
ــرايط  ــعاب را در ش و خطرات يك انش
ناپايدار و آشفته ي آن زمان پذيرفت و از 
اصول راهنما و منشور خود دفاع كرد. 

ــه را ناديده  ــاى حكيمى اين هم آق
ــردن كانون به  ــم ك ــد و با مته مى گيرن
ــى- حزبى با حكومت»  «مخالفت سياس
ــتدلال مبهم كه كانون «چون  و با اين اس
ــى براى آزادى بيان  نهاد جنبش اجتماع
ــود نگاه نمى كرد، اخراج اعضاى  » به خ
ــت مى دانند.  ــون را نادرس ــوده اى كان ت
ــاى حكيمى در  ــت كه آق جالب اين اس
ــتدلال هاى پر طول و تفصيل  ادامه ي اس
ــه «طرفدارى» از  ــداً كانون را ب خود بع
ــد و مثلاً اين  ــت نيز متهم مى كنن حكوم
ــاى كانون را  ــى از بيانيه ه ــه از يك جمل
ــه ما تهمت  ــود «ب كه در آن گفته مى ش
ــرى انقلاب  ــا رهب ــه گويا ب ــد ك مى زنن
ايران مخالفت داريم» حاوى اين معناى 
ــا رهبرى  ــه «ما ب ــد ك ــى مى دانن تلويح
ــران موافقت داريم». اولاً عدم  انقلاب اي
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مخالفت به هيچ روى به معناى، هرچند 
، موافقت نيست. ثانياً مگر خود  تلويحىِِ
ــا و بارها در همين  ــاى حكيمى باره آق
ــتى يادآورى نكرده اند  مقاله شان به درس
ــا حكومت  ــا مخالفت ب ــه موافقت ي ك
ــندگان جايى  اصولاً در كار كانون نويس
ندارد. آيا روشن نيست كه اعلاميه اى كه 
ــن مورد نقد آقاى حكيمى قرار  اين چني
گرفته و به عنوان دليلى در غلتيدن كانون 
ــده، تنها  ــاع از حكومت تعبير ش ــه دف ب
توضيحى براى تبرّى جستن از تفتين ها 
و آشوبگرى هاى اعضاى توده اى كانون 
بوده است و نه براى طرفدارى تلويحى 

از حكومت يا رهبرى؟
آقاى حكيمى «طرفدارى از رهبرى و 
زائده ي حكومت شدن» را تنها ايرادى كه 
ــون وارد بوده نمى دانند و «حزبى»  بر كان
ــه مى كنند. امّا  ــر آن اضاف ــودن را هم ب ب
ــا دليلى كه در اين مورد ارائه مى كنند  تنه
توضيحى است كه در يكى از بيانيه هاى 
ــردن اصطلاح  ــورد به كار ب كانون در م
ــوروى داده شده.  «ابرقدرت» درباره ي ش
ــرح مى دهند  آقاى حكيمى به تفصيل ش
ــى كردن  ــراى راض ــن توضيح ب ــه اي ك
ــى طرفدار شوروى  ــازمان هاى سياس س
ــده و  امّا مخالف با حزب توده، اضافه ش
ــده بوده است.  بنابراين كانون «حزبى» ش
به اقتضاى اختصار فقط يادآورى مى كنم 
ــان و رو در رو،  ــون در همان زم كه كان
ــو توده اى كانون و  حزبى بودن پنج عض
ــان را با  علل و انگيزه هاى رفتار حزبى ش
دلايل و مدارك آشكار و زنده نشان داد. 
ــتى آقاى حكيمى مى توانند به  آيا به راس
همين آشكارى و با صراحت حزبى شدن 
ــان تعبير و  ــت كنند، يا هم ــون را ثاب كان
ــاى كانون  ــه از بيانيه ه ــيرهايى را ك تفس

كرده اند، كافى مى دانند؟ 
ــال از اين  ــى س اكنون كه بيش از س
ــانى مى توان تصوّر  ماجرا گذشته، به آس
ــنجيده ترى در  ــد لحن س ــرد كه مى ش ك
بيانيه هاى كانون در افشاى حزب توده و 
ــى كردن سازمان هاى  نقش آن در متلاش
ــى اين  ــرد. ول ــاب ك ــك انتخ دموكراتي
جزئيات هيچ تغييرى در صحت و اصالت 
و اهميت تصميم و اقدام كانون در اخراج 
ــاى توده  اى نمى دهد. در ضمن بايد  اعض
ــت كه كانون از تجمع كسانى  به ياد داش
ــه هر حال و به طور  به وجود آمده كه ب
نسبى صاحبِ نظر و راىً در امور جامعه 
ــى اند و هرگاه كه  ــاً در امور سياس و طبع

دخالت و موضع گيرى در برابر موضوعى 
ــد، كانون نمى تواند و نبايد  ضرورى باش
ــور و موضع خود و يا  تنها به تكرار منش
ــدور بيانيه هاى تلگرافى قناعت كند و  ص
ــت  به اقتضاى موقعيت خود موظف اس
ــبتِ موضوع،  در حدود امكان و به مناس
نظر و برداشت و عقيده ي خود را توضيح 

دهد و تفهيم كند. 

نكته ي ديگرى كه بايد به ياد داشت 
ــاى توده اى  ــت كه اخراج اعض اين اس
ــو به موى  ــت دقيق و م ــون با رعاي كان
ــنامه ي كانون و با تصويب مجمع  اساس
عمومى صورت گرفت. درنتيجه كانون 
نويسندگان ايران و به طريق اولى هيئت 
ــه با اين  ــر از اين ك ــران آن، صرفنظ دبي
ــد، تا زمانى  اقدام موافق يا مخالف باش
كه خود را ادامه دهنده ي بر حق كانونى 
ــد كه چنين اقدامى در كارنامه اش  مى دان
ثبت شده، بايد آن را به عنوان يك عمل 
انجام شده بپذيرد و مسئوليت هاى ناشى 
از آن را رعايت كند. براى مثال نمى تواند، 
ــول آقاى حكيمى «كانون  حتىّ اگر به ق
نويسندگان ايران پس از انشعاب 1358 
بى آن كه به بررسى و تحليل اين رويداد 
ــخ بپردازد - ناخودآگاه در جهت نقد  تل
ــت»، در شرح خدمات  آن پيش رفته اس
به آذين، سهم ايشان را در تاًسيس كانون 
ــند  ــس س ــش نوي ــال 1347 و پي در س
«درباره ي يك ضرورت» و انتخاب شان 
ــتين  ــوان يكى از اعضاى نخس را به عن
ــادآورى كند ولى اخراج  هيئت دبيران ي

ايشان را از كانون از قلم بيندازد. 
ــون در دفاع  ــه ي كان ــورد بياني در م
ــفارت آمريكا بايد حق را  ــغال س از اش
ــت به آقاى حكيمى داد. با اين كه  دربس
در اين ماجرا هم اعضاى توده اى كانون 
نقش تحريك آميزى بازى كردند و هيئت 
ــاش و  ــران براى جلوگيرى از اغتش دبي
ــكارا به وسيله ي آن ها  دودستگى كه آش
ــر خلاف ميل خود  ــد، ب دامن زده مى ش

ــدام كرد و  ــار چنين بيانيه اى اق به انتش
ــبت به  ــا بيانيه از نكات انتقادى نس گوي
به اصطلاح مبارزه ي ضدامپرياليستى هم 
خالى نبود؛ چاره اى نيست جز اين كه در 
ــه ي تلخ آقاى حكيمى را كه  اين جا گفت
ــورد و هم پياز  ــون هم چوب را خ «كان
را» در مورد اين ماجرا بپذيريم و سرمان 
ــرم پائين بيندازيم. نگارنده خود  را از ش
ــال ها پيش به نادرستى و خجالت آور  س
ــن بيانيه اعتراف كرده ام و آن را  بودن اي
حركتى «لغو و بى معنى و دور از اصول 
ــرية  ــته ام. (نش و معيارهاى» كانون دانس

چشم انداز، بهار 1378)
 نيازى به تكرار ندارد كه، هم چنان كه 
و  ــت  اهمي ــد،  ش ــادآورى  ي ــاز  آغ در 
ــاى حكيمى به  ــه ي آق ــت مقال موضوعي
ــود.  ــن نظرياتى ختم نمى ش صحت چني
امتياز بزرگ مقاله ي ايشان در اين است كه 
ــوردارى از تجربه ي نزديك به نيم  با برخ
قرن فعاليت كانون نويسندگان نوشته شده. 
ــان در دورانى اين مقاله  مهم تر از اين، ايش
ــند كه جامعه ي ما، يا حداقل  را مى نويس
ــرو» على الاصول  همان «مردم آگاه و پيش
دوران كودكى و صباوت سياسى را پشت 
ــته اند، آرمان هاى دور و دراز  ــر گذاش س
ــاده لوحانه، جاى خود  خوش باورنه و س
ــه ي ملموس داده  ــه واقع بينى و تجرب را ب
ــت و اولويت امر آزادى  و، به ويژه، حقّاني
و حقوق بشر (از جمله حق بيان و انتشار 
كه دليل وجودى كانون نويسندگان است)، 
ــت  ــول عام يافته و به مبرم ترين خواس قب

جامعه تبديل شده است. 
ــى مى توان  ــرايطى حتّ ــن ش در چني
ــر «كانون به مثابه ي يك  تعريف هايى نظي
ــون به مثابه ي  ــت اعتراضى» يا «كان حرك
آنتنى براى سنجش وضعيت آزادى بيان و 
انتشار» را كنار گذاشت، و با فرض از ميان 
رفتن موانعى كه از روز اوّلِ تاسًيس كانون 
ــور و فعاليت آن را منزوى و محدود  حض
كرده اند، اين پرسش را مطرح كرد كه چرا 
نبايد كانون را در جهتى كه آقاى حكيمى 
پيشنهاد مى كنند، يعنى در جهت ايجاد يك 
ــى براى آزادى بيان»  «نهاد جنبش اجتماع
ــت كرد. امّا براى تامًين چنين هدفى  هداي
اولاً لازم نيست همه ي گذشته ي كانون را 
زير سؤال ببريم و نفى كنيم. ثانياً لازم است 
ــه در حوزه ي  ــه از بلندپروازى هايى ك ك
ــت و امكانات كانون نمى گنجند،  صلاحي

پرهيز كنيم. 
28 فروردين 1391 - 16 آوريل 2012

از  ــرى  تعبي ــن  چني
مراسم شعرخوانى سال 1356 اين 
ــى آورد كه كانون  تصــوّر را پيش م
نويسندگان مى تواند يا بايد پرچم دار 
خواســت تك تك مردم تحت ستم 
ــان آن از  ــتبداد نگهب ــرمايه و اس س
جمله كارگران و زنان و دانشجويان 
و اقليت هاى قومى و مذهبى باشد.
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ــه اى ضمن اعتراض به احكام ا ــار بياني انجمن جهانى قلم با انتش
ــدان براى فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان، و منيژه نجم عراقى، فعال  زن
ــرط اين دو عضو  ــتار آزادى فورى و بدون قيد و ش حقوق زنان، خواس

انجمن جهانى قلم شده است.
ــتگيرى  ــن انجمن 24 خردادماه در بيانيه اى اعلام كرد كه دس اي
ــم عراقى ناقض ماده  ــس دانا و منيژه نج ــدن فريبرز رئي و زندانى ش
ــه ايران آن را  ــت ك ــى اس 19 ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياس
ــت تا با ارسال نامه به مقام هاى مسئول  امضا كرده و از همگان خواس

جمهورى اسلامى، خواستار آزادى اين دو نفر شوند.
ــده است كه همگان با ارسال  ــتار آن ش انجمن جهانى قلم خواس
ــر، خواهان آزادى فورى  ــت اين دو نف نامه، ضمن اعتراض به بازداش
ــئولان ذى ربط  ــوند و در عين حال از مس ــرط آنها ش و بدون قيد و ش
ــت، خانم نجم عراقى و  بخواهند تا ضمانت كنند كه در دوران بازداش
ــت و  ــى كامل خواهند داش آقاى رئيس دانا به وكيل و خانواده دسترس

تحت رسيدگى پزشكى قرار خواهند گرفت.
فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان منتقد سياست هاى اقتصادى دولت 
ــندگان ايران، است كه تاكنون بارها  و عضو هيئت دبيران كانون نويس

از سوى حكومت موردآزار و اذيت قرار گرفته است.
ــال  ــاه براى اجراى حكم يك س ــا اول خردادم ــاى رئيس دان آق

زندانى اش، بازداشت و به بند 350 زندان اوين منتقل شد.
وى خردادماه سال 90 به اتهام تبليغ عليه نظام از طريق عضويت 
ــى و  ــران، امضاى برخى بيانيه هاى سياس ــندگان اي ــون  نويس در كان
ــارج از ايران درباره  ــانه هاى خ ــن مصاحبه هاى انتقادى با رس همچني

عملكرد دولت، به يك سال زندان محكوم شد.

ــل مصاحبه ها و  ــز به دلي ــال 89 ني ــس دانا آذرماه س ــاى رئي آق
انتقاد هايش از قانون هدفمند شدن يارانه ها و تاثير منفى آن بازداشت 

شده بود.
ــنده، مترجم، فعال حقوق زنان و منشى  منيژه نجم عراقى، نويس
ــز 14 خردادماه پس از احضار به  ــندگان ايران، ني منتخب كانون نويس
ــال حبس  ــت و براى اجراى حكم يك س پليس امنيت تهران بازداش

تعزيرى خود به زندان اوين منتقل شد.
ــايت كلمه، سوم شهريورماه سال 89 پس از آن   به گزارش وب س
كه مأموران وزارت اطلاعات منزل خانم عراقى را بازرسى كردند، وى 
ــورد بازجويى قرار دادند.  ــه اتهام تبليغ عليه نظام در چند نوبت م را ب
ــت و پس از سه روز  پس از آن خانم عراقى 24 مهرماه 1389 بازداش

به قيد وثيقه آزاد شد.
ــه اتهام  ــم عراقى ب ــده، خان ــر ش ــاس گزارش هاى منتش بر اس
ــال بيانيه هاى كانون و  ــندگان ايران،  ارس ــت در كانون نويس «عضوي
شركت در تجمع ها» به يك سال حبس تعزيرى محكوم شده است. 
منبع: راديو فردا 1391/3/25

منيـژه نجم عراقى و فريبـرز رئيس دانا را 
آزاد كنيد!

مردم آزادى خواه!
سرانجام پس از ماه ها بازجويى و تشكيل پرونده و دادگاه، فريبرز 
رئيس دانا عضو هيئت دبيران و منيژه نجم عراقى منشى منتخب كانون 

آزادشان كنيد!      
ــماره صفحه ى ويژه اى براى اعضاى زندانى كانون  از اين ش
ــم. اين صفحه تا آزادى آنها  ــر زندانيان اهل قلم باز مى كني وديگ
ــاران و همچنين صداى  ــود و اخبار مربوط به اين ي ــاز خواهد ب ب

«آزادشان كنيد!»  انسان هاى آزادى خواه را منعكس مى كند.

 انجمن جهانى قلم: فريبرز رئيس دانا 
و منيژه عراقى را آزاد كنيد 
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نويسندگان ايران به فاصله ى چند روز از يكديگر روانه ى زندان شدند.
ــه ى تلويزيونى درباره ى  ــك مصاحب ــرز رئيس دانا پس از ي فريب
ــتگير و مدت يك ماه در بازداشت به سر  ــائل اقتصادى شبانه دس مس
برد و در نهايت به يك سال حبس محكوم شد. منيژه نجم عراقى نيز 
ــال بيانيه هاى كانون نويسندگان ابتدا سه روز بازداشت و  به اتهام ارس

سرانجام به يك سال زندان محكوم شد.
ــركوب  ــا امضاكنندگان زير احكام صادره هدفى جز س ــر م از نظ
ــندگان  آزادى بيان و مدافعان آن و به ويژه ازكارانداختن كانون نويس
ايران ندارد. ما اين رويه  را محكوم مى كنيم و خواهان آزادى بى قيد 
ــرط منيژه نجم عراقى و فريبرز رئيس دانا و ديگر زندانيان سياسى  و ش

و عقيدتى هستيم.
1-آينده آزاد 2- نفيسه آزاد 3- فرزانه آقايى پور 4- آيدا ابروفراخ 
5- پروين اردلان 6- زهره اسدپور 7- ليلا اسدى 8- حسن اصغرى 
ــر 11- الهه امانى 12- ناتاشا  9- مهرنوش اعتمادى 10- روحى افس
ــيامك امينى  ــيه امينى 15- س اميرى 13- مجيد امين مؤيد 14- آس
ــهلا انتصارى 18- الناز انصارى 19- على  16- محمد امينى 17- ش
ــز بابايى 22- كيوان باژن 23-  ــين ايزدى 21- پروي ايرانلو 20- حس
ــته 26- فانوس  ــا براهنى 25- كاظم برجس ــرو باقرى 24- رض خس
ــيمين بهبهانى 28- ايوب بهزادى 29- حميد بى آزار  بهادروند 27- س
ــعيد پرتوى 32- منوچهر پروين 33- احمد  30- مهناز پراكند 31- س
ــر 36- على  ــر 35- على پورصف ــزرگ پور جعف ــى 34- ب پورابراهيم
ــى 39- طلعت  ــور 38- فهيمه تعليم ــوى 37- محمود تجلى پ پورنق
ــارى 42- ناهيد  ــان 41- عليرضا جب ــن توحيدي ــا 40- محس تقى ني
جعفرى 43- فريده جلالى 44- جلوه جواهرى 45- جاهد جهانشاهى 
46- فرخنده حاجى زاده 47- سعيد حزين 48- حسين حسن پور 49- 
ــين حضرتى 51- محسن حكيمى 52-  ــين زاده 50- حس جعفر حس
ــاهى  ــعلى حميدفر 53- محمد جواد خردمند 54- آزاده خسروش عباس
55- ياور خسروشاهى 56- محمد خليلى 57- رضا خندان (مهابادى) 
ــرف درويشيان  ــى 60- على اش 58- ناهيد خيرابى 59- مظفر درفش
ــادى دهقان 64- على  ــى 62- رضا دهقان 63- ش ــرام دزك 61- به
ــميه رشيدى 67- پريسا روشنفكر  ذرقانى 65- مريم رحمانى 66- س
ــان 71-  ــعيد رضايى 70- ناصر زرافش ــنفكر 69- س 68- پيام روش
معصومه زمانى 72- محمد زندى 73- مريم زندى 74- نيكزاد زنگنه 
75- داود زواره اى 76- الناز زينالى 77- ژاله سالارى 78- غلامرضا 
ــلطانى 81- سعيد  ــرحدى زاده 80- ايرج س ــامانى 79- فاطمه س س
سلطانى طارمى 82- فروغ سميعى نيا 83- صابر سيف زاده 84- احترام 
شادفر 85- فخرى شادفر 86- فاطمه شاه نظرى 87- محمد شكيبى 
88- گوهر شميرانى 89- حماد شيبانى 90- على اصغر شيرزادى 91- 
ــيدعلى صالحى 93- حسن صانعى 94- على  خسرو صادقى 92- س
ــرين  ــى صمدى 96- مريم صمدى 97- نس ــاط 95- عل صداقتى خي
ــرى 100- مصطفى  ــيامك طاه ــن طالبى 99- س صمدى 98- حس
ــب  ــين طهماس طاهرى 101- محمدرضا طاهريان 102- محمدحس
ــبى 104- نرگس طيبات 105-  ــن طهماس ــهرك 103- سوس پورش
ــى  ــور زاده 107- باقر عباس ــنگ عاش ــى 106- هوش ــمانه عابدين س
ــى  ــته عباس ــى 110- فرش ــى 109- صادق عباس 108- رى را عباس
ــى 113- پويش عزيزالدين  ــى فر 112- زهره عراق 111- فتانه عباس
ــگرى زاده  ــر عزيزى 116- رها عس ــزى 115- ياس ــا عزي 114- پوي
117- دلارام على 118- بهرام على دوست 119- بهلول على دوست 

ــى عمويى 122- مصطفى  ــاهين على يارى 121- محمدعل 120- ش
ــى 125- فاطمه  ــى فائض پور 124- احمد فتح ــژاد 123- عل غلام ن
ــح فريدى 128- رؤيا  ــى 126- آزاده فرامرزى ها 127- ناص فتو گراف
كاشفى 129- مريم كاويانى 130- زهره كريمى 131- فريده كريمى 
ــاورزنيا 134- نسيم كلهرى  ــين كش 132- محمد كريمى 133- نوش
ــژه گازرانى 137- ابراهيم گوهرى  ــه كيانيان 136- مني 135- مرضي
ــى 140- معصومه مختارى  ــوب 139- نويد محب ــم محب 138- مري
ــال معتضدى  ــرى 143- اقب ــرادى 142- كاوه مظف ــه م 141- رقي
ــدم 146- مجيد ملكى  ــى 145- خديجه مق ــر معصوم بيگ 144- اكب
ــوى  ــمانه موس ــوى 149- س 147- محمد ملكى 148- حافظ موس
ــر 152- رضا مهدوى  ــوى 151- فيروزه مهاج ــترن موس 150- نس
153- ژيلا مهدويان 154- عباس مهيار 155- ناهيد ميرحاج 156- 
ــم 159- شيدا  ــن نايب هاش هدا مينان 157- الناز ناطقى 158- حس
نبوى 160- مريم نجفى 161- طلا نژاد حسن 162- شيوا نظرآهارى 
163- حميد نعمت الهى 164- نسرين نعمت الهى 156- على نگهبان 
ــينعلى نوذرى 167- حسن نيك بخت 168- ناصر وحدتى  166- حس
ــمى 170- مهدى ياورى 171- حميد يزدان پناه  ــتاره هاش 169- س
ــف پور  ــده يزدانى 173- امير يعقوبعلى 174- عنايت يوس 172- فري

175- منور يوسف پور
1391/4/6

ادامه ى امضاها – 1
ــگر  ــره 178- عس ــر آل على محم ــان آزاد 177- كوث 176- جه
ــدارى 181- محمد  ــترى 180- گودرز اقت ــار اش ــن 179- مازي آهني
ــت 184- محمد  ــهلا بهاردوس ــى 182- كاوه بنايى 183- ش اميران
بهشتى 185- منصوره بهكيش 186- بيژن بيژنى 187- نسرين توانا 
188- احمد جارالهى 189- نيره جلالى (مادر بهكيش) 190- كامران 
ــه پله 192- حاميان مادران پارك لاله  جمالى 191- عاطفه حاجيان س
ــى 195- مهين خديوى  ــماعيل ختائ ــح حميد 194- اس 193- صال
196- همايون ذرقانى 197- سعيد راعى 198- بهرام رحمانى 199- 
ــير  ــن 202- اردش پژمان رحيمى 200- تقى روزبه 201- حميد روش
ــان 204- حميد زنگنه 205- نادر  ــى 203- محمود زندي زارعى قنوات
ــاده 206- على ساكى 207- محمد تقى سيداحمدى 208- مسعود  س
ــب افروز 209- ايرج شكرى 210- مصطفى شكرى 211- سوسن  ش
شهبازى 212- انوش صالحى 213- على  (رسول) صالحى 214- وحيد 
ــيروس  ــوفيا صديق پور 217- س صباغ 215- احمد صبورى 216- س
ــى 219- على عبدالرضايى 220-  ظهير مالكى 218- كيكاوس عباس
ــين  ــف عزيزى بنى طرف 222- غلامحس ــهلا عبقرى 221- يوس ش
ــد غزنويان 225-  ــگرى 223- كتايون عظيمى فرد 224- محم عس
ــم فرج الهى 227- خيراله فرجى 228- آزاده  باقر فاطمى 226- كاظ
ــمى 230- قدرت قلى زاده 231- فرشين  فرقانى 229- فرهنگ قاس
ــى 234- بهمن  ــه كيوانى 233- راميز لامع ــا 232- فرزان كاظمى ني
ــاس مخبر 237- پرويز  ــرى 235- مهدى محمودى 236- عب مبش
ــجدى 238- محمود معتقدى 239- رضوان مقدم 240- فريبرز  مس
مهران اديب 241- فريد مهران اديب 242- محمود مهران اديب 243- 
ــتارى  ــرداد مهرپور محمدى 245- انور ميرس ــدا مهرانى 244- مه آي
ــان 247- پرتو نورى علا 248- مهناز هدايتى 249-  246- داود نوائي

طلعت يگانه تبريزى 250- محسن يلفانى 251- احمد يوسف زاده
1391/4/9



38

وم)
ى س

وره 
 (د

ارم
چه

ى 
اره 

شم
ان 

 اير
گان

سند
نوي

ون 
 كان

لى
داخ

ى 
امه 

برن
د خ

آزا
ى 

شه 
ندي

ا

بيانيه بيـش از 400 نفر از فعالان حقوق زنان، نويسـندگان، فعالان 
سياسى و مدنى در اعتراض به زندانى شدن منيژه نجم عراقى

ــنده و مترجم  اين بار منيژه نجم عراقى، فعال حقوق زنان، نويس
ــد. پيش از  ــنبه هفتم خرداد 1391 روانه ى زندان اوين ش روز يك ش
ــهريور 1389  ــوم ش اين نيز پس از هجوم ماموران امنيتى در تاريخ س
ــناد و مدارك وى، دادگاه  به منزل خانم منيژه نجم عراقى و ضبط اس
ــال زندان  ــه اتهام «تبليغ عليه نظام» به يك س ــق معمول او را ب طب
ــت زنده يادانِ جان باخته،  ــم بزرگداش ــركت در مراس محكوم كرد. ش
ــاملو، از  ــاعر توانا احمد ش ــد مختارى و محمدجعفر پوينده، و ش محم
ــط دادگاه به او وارد شده. منيژه عراقى  ــت كه توس جمله اتهاماتى اس
داراى آثارى در زمينه ادبيات فمينيستى است از جمله «جامعه شناسى 
ــتى»، «زن و ادبيات»،  زنان»، «درآمدى جامع بر نظريه هاى فمينيس
ــينما» و  ــى زنان» و ترجمه ى آثارى از جمله «زن و س «منبع شناس
ــاره جنبش زنان،  ــن گرير» و در ب ــوى خودمانى با جرمي ــت و گ «گف

مناظره فمينيستى.
ــدگان اين بيانيه زندانى كردن منيژه نجم عراقى را قويا  امضاكنن
ــت از پرونده  ــلامى دس ــوم كرده و مى خواهند كه جمهورى اس محك
ــن، روزنامه  ــندگان و متفكري ــالان حقوق زن، نويس ــازى عليه فع س
ــجويان، معلمان، وكلا، فعالين سياسى  نگاران، فعالان كارگرى، دانش
ــرط آن ها  ــه آزادى فورى و بى قيد و ش ــبت ب ــى بر دارد و نس و مدن

اقدام كند.

اسامى امضا كنندگان:
آذر امين ،آريا ملك ،آذرميدخت اذر شهاب، آسيه امينى ، انور ميرستارى 
ــانى ، آذر محلوجيان ، آذر منصورى ، آذر  ــژن افتخارى ، آذر كاش ، بي
ــى ، آرش نصيرى اقبالى ، آريا ارس ، آريا ملك ، آزاد مراديان ،  يغماي
ــرو شاهى، آزيتا سيدى ، آزيتا  آزاده بهكيش ، آزاده دواچى ، آزاده خس
رحيم  پور ، آزيتا رضوان ، آسيه امينى ، آيت نجفى ، آيدا سعادت ، آيدا 
قجر ، آينده آزاد ، ابراهيم غفارى ، ابراهيم مهترى ، ابوافضل اردوخانى 
ــان بداغى ، احمد  ــت ، احس ، ابوالفضل (پويا) جهاندار ، احترام بهدوس
ــمى ، ارشاد عليجانى ، اسماعيل ختائى  آزاد ، احمد يزدانى ، اختر قاس
ــكان بندرى ، اصغر جيلو ، اصغر  ــماعيل واصفى ، اسو صالح ، اش ، اس
ــمى ، اقدس  ــادات بادپا ، افتخار قاس دانايى ، اصغر نصرتى ، افتخار س
ــان ، اكبرزينالى ، اكرم محمدى  ــده ، اكبر معارفى ، اكبر كريمي چرون
ــن ابراهيمى ، امجد  ــى ، الهه امانى ، الهه گلكار ، ام البني ــرم نقاب ،ا ك
ــين پناهى ، امير درخشان ، اميرمحسن محمدى ، انسيه سلمانى،  حس
انور مير ستارى، ايراندخت انصارى، ايرج شكرى، بابك اميرخسروى، 
ــه  ــه جمالى،بنفش ــر فاطمى، بتول عزيزپور، بنفش ــكرى، باق بابك ش
ــتوده ،  ــى، بهرام پرتوى،بهرام لطيفى ،بهروز س ــازى ، بهاره افقه حج
بهروز سورن، بهمن امينى ،بهمن مبشرى ،بهناز مهرانى ، بهنام امينى 
ــيان  ،بهناز اعتمادى ، بورگان نظامى نرج آبادى ، بيژن پيرزاده ، پارس

ادامه ى امضاها – 2
ــول آذرنوش 253- هما احمدزاده 254- رضا اسپيلى  252- رس
ــى 257- رضا برومند  ــفندارمذ 256- نسرين الماس 255- شرين اس
258- نامدار بى نام 259- بهرام پرتوى 260- شيما پورابراهيم 261- 
ــا 263- عليرضا ثقفى 264- آفاق  ــد تمجيدى 262- فرهاد توان مجي
ــينى 267- سهراب  ــينى 266- رؤيا حس ــينى 265- انوش حس حس
ــماعيل خويى 270- سبا  ــانى 269- اس ــينى 268- بهرام خراس حس
ــرى 273- محمد  ــاد دفت ــعود داورى 272- فره ــى 271- مس خوي
ــم روبين 276-  ــى 275- قاس ــا رحيم ــان زاده 274- حميدرض رحم
ــى 278- ح رياحى 279- آرش  ــيمين روزگرد 277- پروين رياح س
زهفروش 280- بهروز سورن 281- سجاد شاهمرادى 282- مسعود 
ــه صفرزاده 285- فرح  ــيد صفا پور 284- هال صديق پور 283- جمش
ــور 287- كامران فخرى 288- آراز  ــرى 286- داريوش عظيم پ طاه
ــمى  فنى 289- خدامراد فولادى 290- محمد قائد 291- وجيه قاس
292- پرويز قليچ خانى 293- سارا كلهرى 294- هما كلهرى 295- 
ياسمين كلهرى 296- خورشيد كم گويان 297- ميلاد مرادى 298- 
ــى 299- داريوش معمار 300- امير مهرزاد 301- مريم  منيژه مرعش

ميرزايى 302- ميترا نجفى
1391/4/15

ادامه ى امضاها – 3
ــهيلا  ــژن اميرى  نژاد 305- س ــن 304- بي ــاش آبتي 303- بكت
ــى 308- جعفر  ــبحانى 307- رحيم صيام ــيوا س ــت 306- ش حقيق
عظيم زاده 309- حسين غلامى 310- محمد قراگوزلو 311- مهدى 
ــه مهدى پور عمرانى  ــد زاده 312- پروين محمدى 313- روح ال محم

314- كيومرث ويسى
ــته  ــمت ايميل هاى ناخواس ــى در قس ــوق برخ ــد امضاى ف چن
ــان يافتن اين كارزار  ــى ديگر به رغم پاي ــدند و برخ (spam) پيداش
ــال شده اند. جلوگيرى از تضييع  ــانىِ الكترونيكىِ اعلام شده ارس به نش
ــتيم و بدين وسيله امضاى  ــتان را وظيفه ى خود دانس حقوق اين دوس
ــر مى كنيم، و درعين حال  ــين منتش آنان را نيز در كنار امضاهاى پيش
ــانى كه خواهان آزادى منيژه نجم عراقى  ضمن سپاس از همه ى كس
ــن كارزار خاص در  ــده اند تأكيد مى كنيم كه اي ــرز رئيس دانا ش و فريب
ــت و ما در آينده خواست آزادى اين عزيزان را در  اينجا خاتمه يافته اس

شكل هاى ديگر پى خواهيم گرفت.

كارزار آزادى منيژه نجم عراقى و فريبرز رئيس دانا
 1391/5/4
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ملك،پرديس شفافى ،پرستو فروهر ،پروانه وحيد منش ،پرويز داور پناه 
، پروين اردلان ،پروين بختيار نژاد ،پروين شهبازى ،پروين ملك ،پرى 
ــروش،پرى نعمانى،پريسا كاكايى، پريمهر رشدى،پوران  على بيگى س
ابراهيمى،پوران رضايى،پوياعزيزى، پوياغلامرضايى،پويش عزيزالدين 
ــمى،ترانه اميرتيمورى، توران ناظمى ، توران  ، پيام داودى ، تكتم قاس
همتى ، تونيا ولى اوغلى، ثريا فلاح ، جلوه جواهرى ، جمشيد طاهرى 
ــور، جميله ناهيد، جميله ندايى، جهانگير لقايى، جواد جواهرى، حامد  پ
ــادران پارك لاله/لس آنجلس-ولى،  تهرانى، حامد ملكى ، حاميان م
ــن عربزاده ، حسن كلانترى، حسن  ــن بهگر، حسن جعفرى، حس حس
ــنجانى، حسين  ــكورى، حسين رفس ــن يوسفى اش ــم، حس نايب هاش
علوى، حسين لاجوردى، حليمه رسولى، حماد شيبانى، حميد ارهنجى 
ــد كوثرى، حميد مافى،  ــى آزار، حميد رضا رضايى، حمي ــور، حميد ب پ
ــر، خديجه مقدم،  ــى ، خالد بايزيدى دل ــوذرى ، حميده نظام ــد ن حمي
ــايار محمودى ،  ــرو بندرى ، خسرو فهيم، خش ــرو امجدى ، خس خس
ــندى،  ــى، رامين خرس ــر اله فرجى، داريوش رضايى ، راحله اساس خي
ــين بر،  ــتاب ، رضا حس ــان جوانمردى ، رضا برومند، رضا بى ش رحم
ــا صنيعى فر، رضا  ــى، رضا صديق، رض ــجودى، رضا سياووش رضا س
عليجانى، رضا فانى يزدى ، رضا كاويانى ، رضا كريمى ،رضا گوهرزاد، 
ــن ، روحى شفيعى ،  ــانا راد ، روجا روش رضا هيوا، رضوان مقدم ، ركس
ــريفى ، روشنك احمدى ، رويا صحرائى ، رويا طلوعى ، رويا  روژين ش
ــفى ، ريحانه اسماعيلى ، زرى كوچك زاده ، زهرا حسينى ، زهرا  كاش
ــدپور، زهره حسينى ، زهره كريمى  مهدوى ، زهراابراهيمى، زهره اس
ــى ، ژانت افارى  ــينى ، ژاله حريرى ، ژاله رزم ــا دنا ، زيبا ميرحس زيب
ــى ، سالومه رحيمى ،  ــاغر كياس ــان امجديان ، س ، ژيل گلعنبر ، ساس
ــپيده پورآقايى ، سپيده حداد ، سپيده فارسى ، ستاره هاشمى ، سحر  س
ديناروند، سعيد بابايى ، سعيده راوندى ، سعيد كلانكى ، سميه رشيدى 
ــوزان رمضان زاده ، سوسن ايزدى  ــهيل پرهيزى ، سوده راد ، س ، س
ــبى، سوسن محمدخانى غياثوند ، سوفيا صديق پور،  ، سوسن طهماس
ــين زاده ، سيمامختارى ، سيمونه بخش  سيامك سلطانى ، سيما حس
ــاون نواختر، شكوفه اميرى ،  ــاهين انزلى ، ش ــادى صوفيزاده ، ش ، ش
ــكوفه قبادى ، شكوه ميرزادگى ، شلير باپيرى، شلير شبلى ، شمس  ش
ــمس تولايى ، شهرام پاينده ، شهروز رشيد، شهلا انتصارى  باباپور، ش

ــهناز شاهينى ، شهناز غلامى ،  ــهلا بهار دوست ، شهناز بيات ،ش ، ش
ــهين دوستدار، شيرين فاميلى  ــهناز قرآنى ، شهين بنى احمدى ، ش ش
ــيوا نوجو ، صادق كار، صادق ناهوى  ــيدا افتاده ، شيما پيامى ، ش ، ش
ــكرى ،  ــا واصفى ، صبرى نجفى ، صديقه ش ــبى ، صب ، صبا طهماس
ــا ، عباس رحيميان  ــت ابراهيمى ، طلعت تقى ني ــم واعظى ، طلع صن
ــتجانى ،  ــرت بس ــل پيرزاده ، عش ، عبدالحميد معصومى تهرانى، عس
عصمت بهرامى ، عفت ماهباز، على ابراهيمى ، على اشرفى ، على اكبر 
مهدى ، على پورنقوى ، على  شاكرى ، على عبدالرضايى ، على قادرى 
ــكرى  ، على رضا جبارى ، فاطمه حقيقت جو، فاطمه خانى ، فاطمه ش
ــجدى ، فرانك حسين پور، فرج صنيعى فر، فرح شريفى  ، فاطمه مس
ــتجانى ،  ــرح كمانگر، فرزاد پورمرادى ، فرزانه عظيمى ، فرزين بس ، ف
فرشين كاظمى نيا ، فرناز كمالى، فرهاد فرجاد، فرهاد توانانيا ، فرهنگ 
ــتجانى فريبا داودى  ــميع نيا ، فريده يزدى فريبا بس ــى ، فروغ س قاس
ــر، فريبا عطائيان ، فريبا عظيمى، فريبا محمدى ، فريده يزدى ،  مهاج
ــروزه مهاجر، كاظم علمدارى ، كاظم كردوانى ، كاوه  فواد فتاحى ، في
كرمانشاهى ، كاوه مظفرى ، كاوه هامونى ، كاويان صادق زاده ميلانى 
ــون عطيمى فرد، كلارا مراديان ، كمال ارس ، كورش رضايى ،  ، كتاي
ــميعى ، گلاويژحميدى ، گلرخ جهانگيرى ، گودرز اقتدارى ،  گلاله س
ــميرانى ، گيتى سلامى ،گيتى كاوه،لارا يونسيان، ليلا اسدى  گوهر ش
ــلا كرامى ، ماريا  ــى ، ليلا صحت ، ليلا صمدى ، لي ــيف اله ، ليلا س
ــيدى ، ماريامحبوبى مانداناامينى، ماندانا نورى ، محبوبه عباسقلى  رش
ــد برقعى ، محمد  ــن عظيمى، محم ــه منصورى ، محس زاده ، محبوب
ترابى ، محمد رجبى ، محمد رحمان زاده ، محمد شوراب، محمد قادر 
ــتگار، مريم  ــده صالحبور، مرضيه رس محمدى، محمد نصيرى ، مرس
ــين خواه ، مريم حكمت شعار، مريم  اكبرى ، مريم اهرى ، مريم حس
ــم نظرى ، مزدك  ــم محمدى ، مري ــنى ، مري ــى ، مريم محس كاويان
ــعود آذرى ، مسعود شب افروز، مسعود فتحى ، مصطفا  عبدى پور، مس
ــفافى ، مصطفى مريد، مصطفى ملكى ، معصومه زمانى ، معصومه  ش
ــالو ، منصوره بهكيش،  ضيا ، معصومه طرفه ، مليكا فاتح ، منصور اس
ــجاعى ، منصوره فتحى ، منوچهر سالكى  منصوره حبيب ، منصوره ش
ــو ، منيره برادران ، منيره كاظمى ، مهتاب معتمدى  ، منوچهرمقصودل
ــدى فتاپور، مهدى ملكى ،  ــوى، مهدى خانبابا تهرانى ، مه ،مهيارمين
ــز كار ، مهران براتى ،  ــور، مهديه فراهانى ، مهر انگي ــه صالح پ مهدي
مهرى جعفرى ، مهشيد پگاهى ، مهشيد راستى ، مهناز پراكند ، مهناز 
ــكراالله پور، مهين  صداقتى ، مهناز هدايتى ، مهوش منافى ، مهين ش
شهريارى ، ميترا آريان ، ميثاق پارسا ،ميلاد احمدى، ميلاد ملك ، مينا 
ــى بياتى ، ناصر زراعتى ،  ــينى ، نازنين كاظمى ، ناس نيك ، نادره حس
ناصرشعبانى ، ناهيد انتصارى ناهيد بارور، ناهيد جعفرى ، ناهيد حسن 
ــينى ، ناهيد كشاورز، ناهيد مكرى ، ندا فرخ ، نرگس  زاده ، ناهيد حس
ــاهى ، نسرين افضلى ، نسرين بصيرى ، نسيم درياب ، نعيمه  كرمانش
دوستدار ، نوبهار شريفى ، نوشين احمدى خراسانى ، نويد محبى ، نيره 
توحيدى ، نيره جلالى (مادر بهكيش ) ، نيكزاد زنگنه ،نيكونجفى، نيما 
ــانى ، نيما نيمايى ، هادى مختارى ، هايده تابش ، هايده روش ،  احس
ــت متين دفترى ، هما بديهيان ، ويدا حاجبى تبريزى ، ويكتوريا  هداي

آزاد ، يداله كوچكى دهشالى ، يوسف سهرابيان.
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                   3و12ندگان 

                                     ا.ان

بيانيه ي كانون نويسندگان ايران به مناسبت
اهداي جايزه اسكار به فيلم 

«جدايي نادر از سيمين»
ــزه ي بهترين فيلم  ــيمين» برنده ي جاي ــم «جدايي نادر از س فيل

خارجي در مراسم اسكار 2012 شده است. 
ــاي غالب و مغلوب  ــوم جناح ه ــته از بهره برداري هاي مرس گذش
حاكميت كنوني و فارغ از ماهيت جوايز بين المللي، به دليل ارزش هاي 
نهفته در اين فيلم و كوشش عوامل آن براي ارائه ي تصويري واقعي تر 
ــاي اصغر فرهادي و  ــطح جهاني، پيروزي آق ــه ي ايران در س از جامع
ــت اندركاران آن و به مردم  ــازنده ي اين فيلم را به همه ي دس گروه س
ــينماي ايران در جهت پيشرفت  ايران تبريك مي گوييم و اميدواريم س

و استقلال هر چه بيش تر از قطب هاي قدرت و ثروت حركت كند.
كانون نويسندگان ايران

9 اسفند 1390

گرامي باد 8 مارس، روز جهاني زن!
ــت كه يادآور مبارزه ي  ــتم مارس «روز جهاني زن» نام گرف هش
زناني باشد كه از نزديك به دو سده  ي پيش بارها با درخواست صلح و 
نان و آزادي به خيابان ها آمدند و فرياد دادخواهي سر دادند. اگرچه به 
نظر مي رسد بحران هاي نظام پوسيده ي سرمايه داري كه  امروز گريبان 
بخش بزرگي از جهان را گرفته و سايه ي جنگ كه بر سر بخش هايي 
ــنگيني مي كند، تحقق اين درخواست ها را نيازمند فريادهايي  ديگر س
ــاتر كرده است؛ چرا كه، به شهادت تاريخ، سنگين ترين بار را  بس رس

در روزگارِ سختي همواره زنان بر دوش مي كشند.
ــت كه خاطره ي زناني  ــتم مارس «روز جهاني زن» نام گرف هش
ــري هر تحقير و  ــت يابي به عدالت و براب ــاس بدارد كه براي دس را پ
تمسخر و حصر و حبسي را به جان خريدند. اما، گويي هنوز جان هاي 
ــيار بايد وثيقه شوند تا جهان بهاي سنگين ستم و تبعيض در حق  بس
ــونت بر ضدِّ زنان هنوز در  نيمي از اعضاي خود را دريابد، چرا كه خش
ــه  و كنار آن بيداد مي كند. در كشورهاي مدعي آزادي و برابريِ  گوش
زنان هنوز فريب كاري ها هر دم افزون تر و سقف هاي شيشه اي هر روز 
ضخيم تر مي شوند. در سوي ديگر، زنان عربستان هنوز جز وعده  هايي 
ــوس خزان  ــزي نديده اند. زنان مصري با افس ــيوخ خود چي چند از ش
ــرات 8 مارس نظاره مي كنند؛ خبر  ــار عربي» را در حمله  به تظاه «به
شكنجه ي جسمي و رواني زنان زنداني بحريني در رسانه ها مي پيچد؛ 
ــتان و  ــوريه و بحرين و يمن و افغانس ــودان و س و هم چون مصر و س
ــتان و...، در ايران هنوز «غيرتِ» جامعه را بيش از همه حركتي  پاكس
ــروي جامعه در  ــه جوش مي آورد و آب ــه اي جوان ب ــردي از هنرپيش ف
ــبكه هاي اجتماعي  ــايت ها و ش ــت كه زينت بخش س گرو تصوير اوس
ــيدن سنِّ  ــود، نه رس و انگيزه ي هزاران بحث موافق و مخالف مي ش

ــال، يا تاراج هزاران ميليارد ديگر از سرمايه ي  ــي به دوازده س تن فروش
ــان از پرده برون افتاده  ــرزمين كه خبرش كم وبيش همان زم اين س
ــان، نه آرزوهاي  ــيارگفته ي تبعيض و بي حقوقيِ زن ــت؛ نه درد بس اس
ــه چهره هاي از ريخت  ــردرگم، ن بر باد رفته ي هزاران دختر جوانِ س
ــي، نه پيكرهاي خودسوخته به آتش   افتاده ي دختران قرباني اسيدپاش
ــه» گفتن به  ــه  تنها به جرم «ن ــه خون هاي ريخت ــر نوميدي، ن از س
ــته از فقر و جهل  ــيده، نه زخم هاي برخاس ــقي» محروميت كش «عاش
ــتريِ اعتياد  ــم و جان كودكان بي گناه، نه دامن گس بزرگ ترها بر جس
ــوده خاطريِ سوداگران مرگ، نه سال هاي عمر زنان و  نوجوانان و آس
ــارزه براي آزادي در بند و  ــر و جوان كه تنها به دليل مب ــي از پي مردان

زندان سپري مي شود،... 
ــته نيست؛ چرا كه عطش انسان ها  روزنه هاي اميد، اما، هرگز بس
ــيند. و  ــري و آزادي هرگز فرو نمي نش ــت و براب ــح و عدال ــراي صل ب
ــان پرده از  ــارها بتواند چن ــدت فش ــا كه در هنگامه ي بحران، ش بس
ــلطه گران برگيرد كه فريادهاي  ــالاران و رياكاري س ــاد سرمايه س فس
ــار جهان را به هم پيوند  ــه و كن آزادي خواهي و عدالت جويي در گوش

بزند. 
ــندگان ايران با شادباش هشتم مارس - روز جهاني  كانون نويس
ــردان آزاده ي ايراني،  ــان به ويژه زنان و م ــه تمامي زنان جه زن - ب
ــروش و گاه با  ــا جوش و خ ــان حق طلب كه گاه ب ــت زن ــدوار اس امي
پايداري صبورانه، اما همواره با گام هاي استوار، مبارزه ي خود را براي 
ــت يابي به حقوق شايسته ي انساني به پيش مي برند، سرانجام اين  دس

«طولاني ترين انقلاب» تاريخ را رقم بزنند.
كانون نويسندگان ايران

8 مارس 2012 
(17 اسفند 1390)

بيانيه ي كانون نويسندگان ايران
به مناسبت درگذشت سيمين دانشور

ــد روييد و  ــي خواه ــه ات درخت ــرم. در خان ــن خواه ــه نك «گري
ــرزمين ات. و باد پيغام  ــيار درختان در س ــهرت و بس درخت هايي در ش
ــانيد و درخت ها از باد خواهند  هر درختي را به درخت ديگر خواهد رس

پرسيد: در راه كه مي آمدي سحر را نديدي!» 
ــور (1390-1300) نويسنده ي توانا، استاد دانشگاه،  سيمين دانش
ــته، عضو ديرين كانون نويسندگان ايران،  هنرشناس و مترجم برجس
نخستين زن رمان نويس ايراني و شخصيتي مستقل و شيفته ي آزادي، 

در 18 اسفند 1390 (8 مارس 2012) درگذشت. 
ــتان بي شباهت به زندگي  ــالگي با مقاله ي «زمس او كه در 14س
ــت» كار مطبوعاتي را آغاز كرده بود، با مجموعه داستان آتش  ما نيس
خاموش به طور جدي پا به عرصه ي ادبيات گذاشت؛ پس از ترجمه ي 

بيانيه ها  و اطلاعيه هاى كانون
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داستان هايي از چخوف و پيتون و هاثورن و شنيتسلر، مجموعه داستان 
ــهري چون بهشت را منتشر كرد؛ با رمان سووشون در سال 1348  ش
ــرگرداني و ساربان  ــيد؛ و تا جزيره ي س در ادبيات ايران خوش درخش
ــي را ادامه داد (آخرين رمان او كوه سرگردان  ــرگردان داستان نويس س
ــد و رنگ چاپ به خود نديد). او با جسارت  به دلايل نامعلوم ناپديد ش
ــنده ي ايراني  ــي خويش و چاپ آثار متعدد، راه را براي زنان نويس ادب
پس از خود هموار ساخت و، گذشته از اين، پيوسته پشتيبان آنان بود.

ــال  ــندگان ايران در س ــتين مجمع عمومي كانون نويس در نخس
ــور به عنوان رييس كانون برگزيده شد. او كه از  1347، سيمين دانش
ــون بود و چندين دوره در مقام عضوي از  ــذاران اصلي اين كان بنيان گ
هيئت دبيران آن فعاليت داشت، تا آخرين دمِ زندگي توجه و علاقه ي 
ــرد. و اگرچه در چند  ــه و بيان و قلم حفظ ك ــود را به آزادي انديش خ
ــت در جلسات كانون  ــته به دليل كهولت سنّ نمي توانس ــالِ گذش س
ــندگان ايران حضور يابد، هرگاه امكان برگزاري مجمع عمومي  نويس
فراهم شد با ارسال پيامي هم دلانه بر حضور خود به عنوان عضوي از 

كانون در كنار ديگر اعضاي آن پافشاري كرد.
كانون نويسندگان ايران درگذشت سيمين دانشور را به خانواده ي 
او، اعضاي كانون و جامعه ي فرهنگي مستقل كشور تسليت مي گويد 

و در مراسم بزرگداشت او در كنار خانواده و يارانش خواهد بود.
كانون نويسندگان ايران

 20 اسفند 1390

شادباش نوروزي كانون نويسندگان ايران
اي بس كه تازيانه ي خونين برق و باد

پيچيده دردناك
بر گُرده ي زمين، 

اي بس كه سيل ِ كف  به لب آورده ي عبوس
جوشيده سهمناك بر اين خاك ِ سهمگين،

زان گونه مرگ بار كه پنداشتي، دريغ
ديگر زمين هميشه تهي مانده از حيات.

اما، زمين هميشه همان گونه سخت پشت
بيرون كشيده تن

از زير هر بلا،
و آغوش باز كرده به لبخندِ آفتاب

زرين و پُرسخاوت و سرسبز و دلگشا...
سرماي امسال، چنان كه انتظار مي رفت، بسي استخوان سوزتر از 
سال هاي پيش بود و گاه به راستي تا حد فسردنِ خون در رگ ها پيش 
ــد و، باز هم چنان كه انتظار  ــت. با اين همه، زمين نفس مي كش مي رف
ــرما را واپس مي راند و  ــوزِ جان گزاي س مي رود، هُرم گرماي زمين س
عرق شرم بر پيشاني اش مي نشاند. سربرآوردنِ گرماي جان بخش بهار 
ــلطه ي بي چون وچراي  ــن،  در حالي  كه همه  چيز بر س ــاق زمي از اعم
ــت  انجماد و يخ بندان گواهي مي دهد، حكايت گر غلغله و غوغايي اس
ــد اما پرخروش تر و نيرومندتر از  ــه هرچند اكنون چندان هويدا نباش ك
ــرما تن در دهد. در آستانه ي  ــت كه به سلطه ي سركوب گرِ س آن اس
ــركوب و  ــال نو، از حضيضِ كهنگيِ تحميليِ س بهار و تقارن آن با س
ــور گل سرخي به سوي نوروز و هر چيز نوِ ديگر پرتاب مي كنيم،  سانس

و نوتر از همه، آزادي! 
ــيدن  ــكفتن ها براي همه ي مردم،  فرارس با آرزوي اين نوترين ش

بهار و سال نو را شادباش مي گوييم.
كانون نويسندگان ايران

27 اسفند 1390

اول ماه مه، روز جهاني كارگر، گرامي باد!
اول ماه مه، روز جهاني كارگران، روز جشن بزرگ مردماني است 
كه گرچه بيش ترين مواهب عالم مرهون كار و رنج و خون آن هاست 
ــر از آن بي بهره اند.  ــا اندك بهره اي از اين مواهب مي برند يا يك س ام
اول ماه مه، روز جهانيِ طبقه اي جهاني است كه سراسر جهان مدرن 
ــار خويش همواره  ــر تاريخ رنج ب ــت اما خود در سراس حاصل كار اوس
ــركوب ها و سانسورهاست تنها از آن رو كه  ــتخوش خشن ترين س دس
ــرافت مندانه و انساني، و ايجاد  ــلمّ خود، زندگي ش خواهان حقوق مس

دنيايي بهتر است.
ــت. فقط ظرف يك  ــا اول ماه مه در اين ديار از لوني ديگر اس ام
ــال ده ها هزار كارگر را اخراج كرده اند. ميليون ها كارگر بر اثر گراني  س
هولناك خاكسترنشين شده اند. هر كارگر حق طلبي كه لب به اعتراض 
گشوده به زندان محكوم شده است. از برگزاري جشن و راه پيمايي اول 
ــود و فرياد آزادي خواهي و حق طلبي كارگران  ماه مه جلوگيري مي ش
ــت  ــتن دس را به بهانه هاي واهي در گلو خفه مي كنند، اما در بازگذاش
ــه مي كنند،  ــرمايه داراني كه خون فرزندان كار و زحمت را در شيش س

سخاوت مندند.
ــت؛ خاصه  ــرور كارگران نيز هس ــن و س اما اول ماه مه، روز جش
ــت. فراخوان جنبش  ــز در ميان اس ــته اي ني ــال كه تقارن خجس امس
ــترده به چپاول گري سرمايه در اول  «99درصد»ي  براي اعتراض گس
ماه مه مايه ي اميد و دل گرمي همه ي كساني است كه به جهاني آزاد 
ــركوب، باوري انكارناپذير دارند. كانون  ــور و س و برابر، فارغ از سانس
نويسندگان ايران، كانون كارگران فكري، روز اول ماه مه را به همه ي 
ــران ايران و جهان تبريك مي گويد و خود را در آمال و آرزوهاي  كارگ

اين جنبش سهيم مي داند.
كانون نويسندگان ايران
10 ارديبهشت 1391

شـركت ناشـران در نمايشـگاه كتـاب حق 
انكارناپذير همه ي آنان است!

ــى گذرد،  ــاب تهران م ــگاه كت ــزارى نمايش ــد روزى از برگ چن
ــون «آگاه»،  ــده اى  چ ــران لغو مجوز ش ــگاهى كه نه تنها ناش نمايش
ــمه» ى  ــر»، «نيكا»، بلكه نشر«چش ــگار»، «ديگر»، «كوي «بازتاب ن
ــه گفته ي معاون  ــده اند. ب ــركت در آن محروم ش ــوزدار نيز از ش مج
ــر چشمه چندان زياد است كه  ــاد، «تخلفات» نش فرهنگي وزارت ارش
ــم محروميت اين  ــران هيچ راهي جز صدور حك ــه تخلفات ناش كميت
ــت. هر آن كس كه با واژگان  ــر از شركت در نمايشگاه نداشته اس ناش
ــنا  ــاد از جمله معاون فرهنگي اين وزارت ناآش گردانندگان وزارت ارش
ــد با شنيدن واژه ي «تخلفات» مي پندارد كه اين ناشر جرم بزرگي  باش
مرتكب شده است! حال آن كه، بر اساس شنيده ها، پرونده اي كه براي 
ــت كه او به علت  ــده حاوي امتيازات منفي اس ــكيل ش ــر تش اين ناش
ــر كتاب هايي دريافت كرده كه وزارت ارشاد نه تنها انتشار  تقاضاي نش
بلكه حتي تقاضا براي انتشار آن ها را ممنوع كرده است! اين «ابتكار» 
ــاب را بايد به نام وزارت فرهنگ و  ــور كت و «ركورد» تازه براي سانس
ــاد اسلامي ثبت كرد؛ ابتكار و ركوردي كه محصول اجتناب ناپذير  ارش
ــت كه كم ترين سنخيتي با حق مسلمّ همگان براي بيان  سياستي اس

آزادانه ي آرا و عقايد خود ندارد.
ــتناد كميته ي  ــران موارد مورد اس ــندگان اي ــر كانون نويس از نظ
ــر كتاب مربوط مي شود، مصداق  ــران، تا آن جا كه به نش تخلفات ناش
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كه ازززز ــور به عنوان رييس كانون برگزيده شد. او 1347، سيمين دانش
ــون بود و چندين دوره در مقام ععععضوي از  ــذاران اصلي اين كان بنيان گ
هيئت دبيران آن فعاليت داشت، تا آخرين دمِ زندگي توجه و علاقه ي 
ــرد. و اگرچچههه در چند  حفظ ك و قققلقلمم ببب بيايايايانننن ــه و ــود را به آزادي انديش خ

ِ

كانون  ــت در جلساتتتت وتوتوتوانس ــته به دليل كهكهكهكهولت سنّ نمييي ــالِ گذش س
عمومي  ــندگان ايران حضحضحضحضورورورور يابابابابدددد، هرگاه امكان ب ب ببررگرگرگزاري مجمعععع نويس
عنوان ععععضوي از  للالال پيامي ههههممممدلالالالانهنهنهنه بر حضور خود ببببهههه فراهم شد با ارس

كرد. كانون در كنار ديديديديگر اعضاي آن پاپاپاپافشفشششاراراراريييي
ايران درگذشتشتشتشت سيميمممييينين دانشور را به خانواددههههيييي كانون نويسندگاگاگاگانننن
فرهنگي مستستستستقلقلقلقل ك ك ك كشور تتستسسليت مي گويدددد عمعععههههيي جا و او، اعضاي كانون

بود. هاهههدد خخخو انانانانشششش در مراسم بزرگداشت او در ككككنار خانواده و يارااا و
كانوننن ن ن ن نووويويسسنسنسندگدگدگدگاناانان ايران
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ششششادباشش نووررووززي كانوونن ننوويييسسسننندددگگگاااننن ااايييران
يااانه ي خونين برق و باد اياا بس كهكك تازاا

پيچيده دردناك
زززمينينين، گُررردهييي ببببرررر

چ چپ

ببعبوسوسوسوس اي بس كه سيل ِ كف  به لب آوآوآوآوردردردرده ي 
خخخ خاكاكاكاك ِ سهمگين، جوشيده سهمناك بر اين

زان گونه مرگ بار كه پ پ پ پندندندندااشتي، دريغ
..ت.ت. ححح حيايايايا تهي مانده از شششيشهههه ديگر زمين هم

اما، زمين هميميميميششششه همان گونه سسسسختختختختپپ پشششت
تن ديدددههه بيرون كش

از زير هر بلا،
لبلبلبلبخخخندِ آفتاب و آغوش باز كرده به

دلگشگشگشگشااا... و سررسبسبسبسبززز زرين و پُرسخاوت و
سرماي امسال، چنان كه انتظظارا مي رفت، بسي استخوانننن سوزتر از 
سال هاي پيش بود و گاه به راستي تا حد فسردنِ خون در رگگگگ ها پيش 
ا انتظاررر ــد و، باز هم چنانكهكهكهكه مي كش نفس همه، زمين ــت. با اين ميرف

ــرما را واپس مي راند و  ــوزِ جان گزاي س مي رود، هُرم گرماي زمين س
آ

ــرافت مندانه و انساني، و ايجاد  ــلم خود، زندگي ش خواهان حقوق مس
دنيايي بههههتر است.

ــت. فقط ظرف يك  اول ماه مه در اين ديار از لوني ديگر اس ــا ام
ججاج ك ك ككردردردردهه اند. ميليون ها كارگر بر اثر گراني  ــال دههها هزار كارگر را اخر س
ننانانددد.د. هر كارگر حقحقحقحق طلبي كه لب به اعتراض  هولناك خخخاكسترنشين شده 
جج ج جشن و راه پيمايي اول  ييريري ب برگرگرگرگزززا شش شده است. از گشوده بههه زندان محكوموموموم
حق طلبي كارگران  ــود و فرياد آزآزآزآزااادادييييخخوخوخواهي ووو مم مييي ش ماه مه جلللوگيري
ــت  ــتن دس مييميمي ككككنند، اما در بازگزگگگذذاش فففخفهههه واهي در گلو  هههبهانهههه هايييي را به 
ــه مي كنند،  ددد در شيش ك كار و زحمت ررارارا كه خون فرزرزرزرزنندانانانان ـــرـرـرمايه دارانييي ـــس

..د.. سسسسخاوت مندن
ــت؛ خاصه  كارگران نيز هس ــرورورورورر ــن و س ررر روزوزوزوز جش مم مهه،ه،ه، لول مم ماه اما ا
ــت. فراخوان جنبش اس در ميان ــــــــزززز ني ــته ايي خخ خجس ننرنرن كهكهكهكه ت ت تتقاقاقاقا ــالل امس

ــترده به چپاول گري سرمايه در اول  گس ا اعتراض 99999ددردردرصدصدصدصد»ي»ي»ي»ي  بربربربرايايايي »
ينييي آزاد  ه هممممه ي كساني است كه به جها اميد و دل گرمي مم م مايايايايهيييي مممهمه ااماماهههه
ــركوب، باوري انكارناپذير دارند. كااننون  سسـسـس وووو وـورر و برابر،ر، ففففاااارغ از سانسـ
همهمهمهه ي  رارارا بببههه ايايايراراران،ن،ن، كككانانانونونون كككارارارگرگرگرانانان فففكركركري،ي،ي، ررروزوزوز اااولولول ممماهاهاه مممههه نويسندگاگاگاگاننن
ههههاي  زوززز و آرآآآ درددد آآآآماااالللل يدددد و خخخخودددد راااا ههجهانااا تتتبريكككك مي گوگگگ ووو رارارااننن ايايايا ــرانننن كارگ

ننجنجنبشبشبشبش سهيم مي داند. اين 
كانون نويسندگان ا اااييران
ارديبهشت 1391 10

ششـركت ناششششـــرررراااانننن در نمايششششــــگاه كتـاب حق
اننننككككارناپذيررر ههممممهههه يي آنان اااسسسستت!

ــى گذرد،  ببباب تهران م ــ كككت ــــــــگاگاهه ــزارى نمايشششش ـــدد روزى ازاززز ب ب ب بررررگ چن
ــون «آگاه»،  ــده اى  چ شش ــران لغو مجوجوجووزززز ننناناش ــگاگااهى كه نه تنهاااا نمايش
ــمه» ى  ««نينينينيككككا»، بلكه نشر«چش ــر»، «كوكوكوكويي ـــــگار»، «ديگر»، «بازتاب ن
ــه گفته ي معاون  ــده اند. ب ــركت در آن محروم ش ــوزداررر نيز از ش مج
ــر چشمه چندان زياد است كه  ــاد، «تخلفات» نش و وزارت ارش فرهنگي
ــم محروميت اين  ــران هيچ راهي جز صدور حك ت ت تخخلفات ناش ههـه كميتـ
ــت. هر آن كس كه با واژگان  ــر از شركت در نمايشگاه نداشته اس ناش
ا ناآش ا ا گ ف ا ل ا ا ش ا ا گا ان گ
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ــت براي اعمال  ــمار نمي آيد و اين ها همه بهانه هايي اس تخلف به ش
ــركت در نمايشگاه  ــران مستقل. نشر كتاب و ش ــار بيش تر بر ناش فش
ــرانِ لغو مجوز شده و  ــت از جمله ناش ــران اس كتاب حقِّ همه ي ناش
ــگاه. البته ،  اين نمايشگاه نيز دست پخت  ــركت در نمايش محروم از ش
ــت كه، همان گونه كه گفتيم، جز  ــاد اس همان گردانندگان وزارت ارش
ــور و جلوگيري از نشر آزادانه ي كتاب و مطبوعات ارمغاني براي  سانس
ــته اند. اين همان نمايشگاهى است كه تا كنون و در همين  مردم نداش
ــت به گفته ى متولىِ اصلى آن  ــته اس چند روزى كه از افتتاح آن گذش
ــاب در آن جمع  ــاهدان صدها عنوان كت ــوان و به گفته ى ش 120 عن
ــران حتى در چنين  ــت. با اين همه، حق شركت ناش ــده اس آورى ش

نمايشگاهي را نيز نمى توان و نبايد از آنان دريغ داشت. 
كانون نويسندگان ايران
19 ارديبهشت 1391

بيانيه ى كانون نويسندگان ايران
به مناسبت درگذشت پرويز شهريارى

ــت و دوم ارديبهشت  ــهريارى (1305 – 1391 )در بيس پرويز ش
ــد. او رياضى دانى برجسته، نويسنده و  1391چراغ عمرش خاموش ش
ــاليان  ــژه روزنامه نگارى پركار بود و در گذر س ــى توانا وبه وي مترجم
ــتا را به  ــخن علمى، وهومن و چيس ــردبيرىِ چند مجله از جمله س س
ــهريارى گزيده شده و آميخته به  ــت. ترجمه هاى پرويز ش عهده داش
ــز از تعهد اجتماعى خود  ــت. همچنين او هرگ ــى حرفه اى اس وسواس
ــته  دورى نكرد و همواره در كنار مردم اعماق، كه از ميان آنها برخاس
بود، قرار داشت. درگذشت او ضايعه اى بزرگ براى جامعه ى علمى و 

فرهنگى مستقل كشور است.
كانون نويسندگان ايران اين ضايعه را به خانواده و دوستان پرويز 
ــور  ــتقل كش ــهريارى وهمچنين به جامعه ى علمى و فرهنگى مس ش

تسليت مى گويد.
كانون نويسندگان ايران

1391/02/23

بيانيه ى كانون نويسندگان ايران در باره ى 
فريبرز رئيس دانا

ــران كانون  ــو هيئت دبي ــاددان و عض ــا، اقتص ــرز رئيس دان فريب
ــرداد 1391، به دنبال  ــنبه اول خ ــران صبح روز دوش ــندگان اي نويس
ــگاه پليس  ــه ى روز قبلِ ماموران براى جلب او، خود را به پاس مراجع

امنيت معرفى كرد و از آن جا به زندان اوين منتقل شد. 
ــراى «طرح  ــان با اج ــه هم زم ــود ك ــا آن ب ــرم»  رئيس دان «ج
ــاددان مخالفت خود را  ــازى يارانه ها»  از ديدگاه يك اقتص هدفمندس
ــت را بيان كرد؛ امرى كه در  ــا اجراى اين طرح و دلايل اين مخالف ب
ــاهد  هيچ نظام قضايى وصف مجرمانه ندارد و پس از آن نيز بارها ش
مخالفت افراد، گروه ها، جناح هاى مختلف سياسى و حتى كار بدستان 
نظام با اين طرح بوده ايم، بى آن كه هيچ يك از آن ها بازداشت شوند 

يا تحت تعقيب قرار گيرند.
ــبانه  رئيس دانا در آذر 1389 و پس از مصاحبه اى در اين زمينه ش
ــد و در جريان بازجويى ها عضويت در كانون  ــت ش و بلافاصله بازداش
ــندگان ايران نيز به عناوين اتهامى او افزوده شد. او پس از يك  نويس
ماه حبس با سپردن وثيقه آزاد شد و سرانجام در بهار 1390 به موجب 

ــرى محكوم گرديد. اين  ــال حبس تعزي حكم دادگاه بدوى به يك س
حكم در آذر 1390 در دادگاه تجديد نظر تاييد شد.

ــت هاى جارى كشور در  از آن جا كه بحث نظرى درباره ى سياس
ــى و... حق يكايك  ــى، اجتماعى، فرهنگ زمينه هاى اقتصادى، سياس
ــت وطرح چنين بحث ها يا عضويت در تشكلى چون  ــهروندان اس ش
ــندگان ايران در هيچ نظام حقوقى و انسانى وصف جزايى  كانون نويس
ــندگان ايران حكم صادره در مورد فريبرز رئيس دانا  ندارد، كانون نويس
را فاقد هر گونه اساس حقوقى مى داند و خواهان توقف اجراى حكم و 

آزادى بى قيد و شرط او و همه ى زندانيان سياسى است.
كانون نويسندگان ايران 

1391/3/2

بيانيه ى كانون نويسندگان ايران:
منيژه  نجم عراقى روانه ى زندان شد

ــندگان ايران و  ــى پروژه ى ازكارانداختنِ قطعى كانون نويس در پ
زندانى كردن فريبرز رئيس دانا، عضو هيئت دبيران كانون، منيژه  نجم 
عراقى ، فعال پى گير مسايل زنان، نويسنده و مترجم ("جامعه شناسى 
ــتى"، "زن و ادبيات" و  زنان"، "درآمدى جامع بر نظريه هاى فمينيس
ــيارى از مقاله ها و سخنرانى ها) و عضو ديرين و منشى منتخب در  بس
ــران ( تير ماه 1387) روز يك  ــندگان اي آخرين انتخابات كانون نويس

شنبه هفتم خرداد1391 روانه ى زندان اوين شد.
ــى به منزل نجم عراقى ريختند و  روز 1389/6/3 ماموران امنيت
ضمن بازرسى مفصل و ضبط بسيارى از اسناد و مدارك و مُهر كانون، 
ــپس به مدت سه روز  ــه مورد بازجويى قرار دادند و س او را چهار جلس
ــت و آن گاه در دادگاهى سردستى  ( از 89/7/24 تا 89/7/27) بازداش
ــت و  ــال زندان محكوم كردند. در كيفر خواس ــه يك س (89/12/3) ب
ــال بيانيه هاى  حكم دادگاه اتهام او را "تبليغ عليه نظام" از طريق ارس
ــندگان ايران و نيز شركت در مراسم بزرگداشت سالانه بر  كانون نويس
ــر مزار زنده يادانِ جان باخته محمد مختارى و محمد جعفر پوينده،  س

و نيز شاعر بزرگ ما، احمد شاملو، اعلام كردند.
ــئوليت بيانيه هاى كانون بر  ــان كه بارها به تاكيد گفته ايم مس چن
عهده ى هيئت دبيرانِ منتخب آن و تك تك اعضاى كانون است و از 
اين رو هيچ مسئوليت مستقيمى متوجه منيژه  نجم عراقى نيست. اتهام 
شركت در مراسم بزرگداشت نيز، آن هم در گورستانى كه كيلومترها از 
آب و آبادانى به دور است، بيشتر به يك شوخى تلخ مى ماند تا اتهامى 
ــتناد آن يكى از فرهيخته ترين زنان اين كشور را  ــت به اس كه قرار اس
ــند. منيژه  نجم عراقى در كار خود، چه در مقام  ــال به بند بكش يك س
ــى  كانون، همواره بسيار دقيق ، منضبط،  عضويت و چه به عنوان منش
دلسوز و وقت شناس و نمونه ى اعلاى وظيفه شناسى و پاى بندى به 
آزادى بود و اعضاى كانون از همه ى جهات قدردان زحمات او هستند. 
ــل قلم و ديگر  ــن جلب توجه اه ــندگان ايران ضم كانون نويس
ــن  كانون، با اتكا به  ــان  به پروژه ى از كار انداخت ــان آزادى بي مدافع
منشور و اساس نامه ى خود مانند گذشته بر حق چون و چرا ناپذير خود 
براى دفاع پى گير از آزادى بيان و قلم و انديشه پا مى فشارد و خواهان 
آزادى بى قيد و شرط دو عضو زندانى خود، منيژه نجم عراقى و فريبرز 

رئيس دانا، و تمامى زندانيان سياسى و عقيدتى است. 

كانون نويسندگان ايران
1391/3/8

ــاب در آن جججمعععع ــاهدان صدها عنوان كت ــوان و به گفته ى ش 12 عن
ــران حتى ددر چنين  ــت. با اين همه، حق شركت ناش ــده اس ش ى

شگاهي را نيز نمى توان و نبايد از آنان دريغ داشت. 
كانون نويسندگگاااان ايران
1391 ارديبهشتتتت 19

بيانيهههه ى كانونننن ننووووييييسسسسندگان اااييييرررران
به مناسبتتتت ددددرگذشت پپپپررررووووييييزززز شههرررريارى

ــتـتـتـت و و و و دومممم ارديبهشت  – 1391 )در بيس ــهريارى (11305 پرويز ش
نونويسيسيسيسنده و  برجسجسجسجستهتهتهته،،،، ــد. اواواواو ررررياياياياضىضضض دددداناننانىىىى 1چراغ عمرش خاموش ش
ــــالالالاليايايايانننن س سسس نننگنگارى پركار بود و دردردردر گگگگذرذرذرذر روروروزنزنزنامامامههه ـژـژژههه ــىـى تتتواواوانانانا وووبهبهبه ووويـيـي جممـمـم

راااا به  ــتـتـتـتاا علمى، وهومن و چيچيچييسسسس خـخخخنننن دبيرىِ چند مجله از جمله سـ
آمآمآميخته به  ووو دشدشدهه گزگگزگزيديديدهه ىىىى ــهريارااا ــت. ترجمه هاى پرويز ش داش ه
تمااااعى خود  ــز ازاا تعهد اجاا ــت. همچنين اواا هرگگگ ــى حرفهفف اااى اساا س
ــته  بببربرخاس انانانان آآآآنهنهنهنهاااا ميميمم هكهكهكه ااازززز نكرد و همواره در كنار مردم اعماق،  ى
و  عع علملململمىى ققرار داشت. درگذشت او ضايعه اىاىاىاى بزرگ براى جامعه ى ى ى ى

اساساست.ت.ت گىگىگگ مممستستستقلقلقل كككشوشوشوررر
پرويز  وو و و دوسوسوسوستاتاتاتانننن رر را بببه خ خ خخانانانانواواااده ض ضايايايايعهعهعهعه كانون نويسندگان ايران اين
ــور  تتتـتقلقلقلقل كش مم م مسسسسـ ههعهىى ى ى علمى و فرهنگىگىگىگى هريارى وهمچنين به جام

مى گويد. ت
ننانان ككككانون نوييسسسندگان اير

131311 91/02222//23

انيه ى كانونننن ننننووووييييسسسسندگان اييييرررراااان در باررره ى 
فريبررزززز ررررئييييسسسس دانا

كانون  ــراننن ــو هيئت دبي ــاددان و عض ــا، اقتص ــرز رئيس دان فريب
دنندنبببالللل ــرداد 1391، ببهههه ــنبه اول خ ــران صبح روز دوش ــندگان اي

ــگاه پليس  ــه ى روز قبلِ ماموران براى جلب او، خود را به پاس ع
آ

ِ

ىىدى بى قيد و شرط او و همه ى زندانيان سياسى است. آزززا
كانون نويسندگان ايران 

1391/3/2

ببببيانيه ى كككااااننننون نويسسننننددددگگگاااانننن ايران:
منننييييژه  ننننججججم عراقىىىى ررررووووااااننننههه ى زندددداااانن شد

ــندگان ايران و  ننويس وونونننن ااداداختخختختنِ قطعى كا ككزكاراراراراانان ــى پرررروژه ى ا در پ
تتتئت دبيران كانون، منيژه  نجم  دانا، عضو هي رر ر رئيئيسسسس زززرز ززززندانى كردن ففففريب
پىپىپىپىگگگ گيرريرير مسايل زنان، نويويويويسسسسنده و مترجم ("جامعه شناسى  اعاعالللل ععراقى ، ف
و" و  "زن و ادبيات ــتى"، هاهاهاهاى فمينيس نظنظنظنظريهههه جاجاجامعمعمعمع بببرر زنان"، "دددرآرآرآرآممدمدمدىىىى
منمنمننشىششش مممنتنتنتنتخبخبخبخب در  ووو ديديديديريرييينننن عضعضعضعضووو ووو ازازازاز مقاقاقاقالهلهلهله ها و سخنرانى ها))) ــيـيـيارارارارىىىى بسـسـسـس
ي ي ي يك ــران ( تير ماه 1387) روز دددندگگگاگان اي ــ ننينين اااانتنتنتخاخاخاخابات كانون نويس 7آخرر

ه ى زندان اوين شد. 13131139191919 رواناناا متمتم خخرردردااداد شنبه هف
ــى به منزلل نجم عرااقى ريختند و  نيت اما وووموررارانننن روز 3//6//1389 ماا
بسيارى از اسناد و مدارك و مُهر كانوووون،  ضبضبضبضبط وووو لللل سى مفصففف ضمن بازرززز
روز  ــپس به مدت سه ــه مورد بازجويى قرار دادند و س ر را چهچهچهچهارارارار ج ج ج جللس او
ددردردستى  دردرد دددادادادگاگاگاهىهه سسس ــتتت وو آآآن ننگاگاگاههه 89/7/27) بازداش ت تتتاااا 989899////77////2242424 ( اازززز
ــت و  زز ز زندندندندانانانان م محكوم كردند. در كيفر خواس للالال ـــــــ يكيكيكيك سسس ــــهههه )))) ب ب ب ب 989899////12/3)
ــال بيانيه هاى  ا" از طريق ارس "تبليغ عليه نظظظظامامامام اواو ر رررااا اتهاهاهاامممم ححكم دادگااهههه
نيز شركت در مرمرمرمراسم بزرگداشت سالانه بر  وووو ــندندندندگان ايايايايرررارانن ككككانون نويس
محمد جعفر پوينده،  وووو محمد مختارىى ببباباختختختتهههه ـــر مزار زنده يادانِ جاننن سسـس

زبزرررگرگ ما، احمد شاشاشاشامممملوو، ااااععععلام كردند. زيززز ش ش شاعر  و ن
يييبيانانانانيه هاى كانون بر  ــئوليت  مسمسمسمس ــااان كه بابابابارهرهرهرها به تاكيد گفتههههايايايايممم چن
ضضضعضاااىاى كانون است و از  تكككك ا عهده ى ههههيئت دبيرانننِ مممنتخب آن و تكككك
تستتقيقيقيقيمى متوجه منيژهژهژهژه  نجم عراقى نيست. اتهام  اين رو هييچيچچ مسئوليت م
در گورستانى كه كيلومترها از  هه همممم آن مراسم بزرگداشت نيزيزيزيز،،،، شركت درررر
آب و آبادااانى به دور است، بيشتر به يك شوخى تلخ مى ماند تا اتهامى 
ــتناد آن يكى از فرهيخته ترين زنان اين كشور را  ــت به اس كه قرار اسسسس
ــند. منيژه  نجم عراقى در كار خود، چه در مقام  به بند بكش ــاااالللل سـسـسـس ييييككك
ــى  كانون، همواره بسيار دقيق ، منضبط،  عضويت و چه به عنوان منش ان ران
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اطلاعيـه ى كانـون نويسـندگان ايـران بـه 
مناسبت درگذشت اصغر الهى

اصغر الهى (1323-1391) نويسنده و روان     پزشك انسان دوست، 
ــه دوازدهم خرداد  ــندگان ايران، روز جمع ــو قديمى كانون نويس عض
1391 قلم زندگى را وانهاد. او بيش از چهل سال در عرصه ى داستان 
ــى حضور داشت و با پويايى سبك هاى مختلف را به كار گرفت.  نويس
ــاليان او چندين جلد مجموعه داستان، رمان و آثار  حاصل كوشش س
ــى نمانده»  و  ــت. «مادرم بى بى جان» ، «ديگر سياوش ــى اس پژوهش

«سالمرگى»  عناوين بعضى از آثار او است. دريغا كه دير نزيست!
ــه خانواده،  ــت اصغر الهى را ب ــندگان ايران درگذش كانون نويس
ــتقل كشور تسليت  ــتداران او و جامعه ى فرهنگى مس ــتان، دوس دوس
ــريك مى داند. يادش گرامى و  ــد و در اندوه مرگ او خود را ش مى گوي

يادگاران اش پايدار باد! 
كانون نويسندگان ايران

1391/3/14

اطلاعيه ى كانون نويسندگان ايران 
به مناسبت درگذشت سيما كوبان

ــيما كوبان نويسنده، نخستين ناشر زن، روزنامه نگار و از امضا   س
كنندگان متن 134 نويسنده ( ما نويسنده ايم) پس از يك دوره بيمارى 
ــت. سيما كوبان در سراسر عمر خود روزنامه نگارى آزادى خواه  درگذش
ــانى  و پابند دفاع از آزادى بيان بود و مرگ او مايه ى دريغ همه ى كس

است كه به يوغ سركوب آزادى گردن نمى نهند.
ــيما كوبان را به خانواده و  ــندگان ايران درگذشت س كانون نويس

ياران و جامعه ى فرهنگى مستقل كشور تسليت مى گويد. 
كانون نويسندگان ايران

24 خرداد1391  

اطلاعيـه ى كانـون نويسـندگان ايـران بـه 
مناسبت درگذشت حميد سمندريان  

ــمندريان(1310-1391) كارگردان، فيلمساز، مدرس و   حميد س
مترجم حوزه ى تئاتر وهنرهاى نمايشى درگذشت.

با كمال تاسف از درگذشت حميد سمندريان كه بالغ بر چهار دهه در 
عرصه ى تئاتر ايران فعاليت مستمر داشت باخبر شديم. او پس از تحصيل 
رشته ى مهندسى در آلمان به فراگيرى رشته ى تئاتر پرداخت و از همان 
ــكده هاى تئاتر شروع به تدريس كرد.  ــت به كشور در دانش ابتداى بازگش
براى اولين بار نمايشنامه ى «دوزخ»  نوشته ى ژان پل سارتر را به فارسى 
برگرداند و به صحنه برد. همزمان نمايشنامه هاى متعددى از نويسندگان 
ــس فريش، دورنمات، ژان هانوى و... را ترجمه  معاصر اروپايى چون ماك
كرد و به اجرا درآورد و از نخستين معرفان برتولت برشت نويسنده ى بزرگ 
آلمانى بود. سمندريان آرزوى اجراى «زندگى گاليله» برشت را داشت اما 
ــنامه اى را كه براى  هرگز «اجازه» ى اجرا نيافت.همچنين آخرين نمايش
اجرا آماده كرده بود، همين يك ماه پيش، مشمول سانسور مركز هنرهاى 

نمايشى قرار گرفت و «غير قابل اجرا»  اعلام شد.
كانون نويسندگان ايران درگذشت اين هنرمند مستقل را به خانواده ى 

او، اهالى تئاتر ايران و جامعه ى فرهنگى آزاديخواه تسليت مى گويد.

كانون نويسندگان ايران
23 تير 1391

بيانيه ى كانون نويسندگان ايران
به مناسـبت دوازدهمين سـالگرد درگذشـت 

احمد شاملو، شاعر آزادى
ــت، اما او چون  ــى «بامداد شاعر»  گذش ــال از خاموش دوازده س
قله ى بلندى كه هر چه از آن  دورتر مى شويم بيشتر دامن مى گسترد، 

در پيش چشم ما شكوهمندتر از دوران حيات خود نمايان مى شود. 
ــيارى از همگنان اين است كه «بامداد»  ــاملو با بس وجه تمايز ش
ــنفكرى متعهد به  ــاعرى توانا و در عين حال متفكر، هنرمند و روش ش
معناى اصيل بود؛ آزادى خواهى كه لحظه اى از ستيز با دشمنان آزادى 
و دفاع از آزادى بى قيد و شرط بيان دست نكشيد. شعر او، شعر زندگى، 

شعر آينده و سرنوشت اجتماعى، فرهنگى و سياسى انسان است.
ــران، طى چند  ــى واجتماعى اي ــه                                      ى ادب ــاملو در عرص حضور ش
ــا مردم گريزى ها و  ــان فرصت طلب ي ــه، مانع جلوه گرى هنرفروش ده
ــانى او بس بلند  ــكار بود. آرمان هاى انس عافيت طلبى هاى پنهان و آش
ــمى،  ــت واز اين رو، بر خلاف گمان برخى بى   هنران فصلى و موس اس
ــاعرى ماندگار است كه تاثير فزاينده و روينده ى او تازه اكنون خود  ش

را نشان مى دهد. زيرا شعر او، نويد آينده است.
ــاعت 4  ــنبه دوم مرداد، س ــادش را گرامى مى داريم و روز دوش ي

بعد از ظهر مزارش را گلباران مى كنيم.
كانون نويسندگان ايران

1391/4/29

بيانيه ى كانون نويسـندگان ايـران درباره ى 
زمين لرزه ى آذربايجان  شرقى

عصر روز شنبه بيست و يكم مرداد دو زمين لرزه آذربايجان شرقى 
ــته و هزاران زخمى، مصدوم و  ــد. حاصلِ آن تاكنون صدها كش را لرزان
ــتاها و خرابى  ــت. ويرانى صد در صدىِ بعضى روس بى خانمان بوده اس
گسترده اى كه در منطقه به بار آمده گوشه ى ديگرى از اين فاجعه است. 
ــليت  ــندگان ايران به بازماندگان اين رويداد تلخ عميقا تس كانون نويس

مى گويد و خود را در اندوه مردم آذربايجان شرقى شريك مى داند.
نخستين بار نيست كه با لرزش زمين هزاران نفر از هستى ساقط 
مى شوند و تا ساليان دراز بار پيامد هاى فجيع آن را به دوش مى كشند. 
ــتىِ  ــد، گواه سس اما لرزش زمين بيش از آن كه دليلى بر ويرانى باش
بناهايى است كه در اغلب موارد انسان هاى زحمتكش را در خود جاى 
داده اند. در چنين شرايطى كودكان و مردان و زنان جان مى سپارند نه 
ــان را به لرزه در مى آورد بلكه از  ــه طبيعت زمينِ زير پايش از آن رو ك
ــقف بالاى سرشان از مقاومت و استحكام لازم برخوردار  آن رو كه س
ــانى اقتصادى و اجتماعى و  ــان شرايط غيرانس ــت، سقفى كه نش نيس
ــبت به مردم زحمتكش است. مردم  بى توجهى درازمدت حكومت نس
ــيارى مناطق ديگر، قربانى  ــه زده ى آذربايجان، همچون مردم بس زلزل
ــرايط و اين بى توجهى  هستند و گرنه زمين لرزه هايى به مراتب  اين ش

قوى تر نيز نمى تواند آسيب جدى به كسى بزند.
ــتابيم و آن ها را در راه دشوارى كه  همه به يارى زلزله زدگان بش
ــد كه  دارند يارى دهيم. نگذاريم كه با درد و رنج خود تنها بمانند. باش

محبت ما مردم مرهمى باشد بر زخم هاى آنان. 
كانون نويسندگان ايران

23 مرداد 1391
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»ه»ه» وووو ــى نماند ــت. «مادرم بى بى جان» ، «ديگر سياوش ــى اس پژوهش
«سالمرگى»  عناوين بعضى از آثار او است. دريغا كه دير نزيسسست!

ــه خانواده،  ــت اصغر الهى را ب ــندگان ايران درگذش كانون نويس
تسليت  ــتقل كشوررر ــتداران او و ججامعمعمعمعههههى فرفرفرفرهنگى مس ــتان، دوس دوس
مى داند. يادش گگگرامى و  ــريكككك خود را ش ــد و در اندوه مرگ ااااوو مى گوي

ددداد!!!! يادگاران اش پايدار ب
كانونننن نويسندگاان ايران

1333991/33////111414

اطلاعيه ى ككككانون نويسسسسنننندددگگگگاااننن اييييرررران 
به مناسبت درگگگگذذذذشت سيمماااا ككككووووببببااانننن

و ازازازاز اااامضمضمضمضا  ناشر زن، روزنانااامهمهمهمه نگاگاگاگارررر ييتيتينن ونونوييسيسندنده،ه، ننخسخس وكوكوبباباننن ــــييميماا نس س
ى  4كنندگگگگان متن 134 نويسنده ( ما نويسنندندنده ايم) پس از يك دودودودوررهرهره ب بببيميميميمارااا
ــت. سيما كوبان در سراسر عمر خخخودودودد ر ررروزوزوزوزنانامه نگارىرىرىرى آزززازادى خواه  درگذذذذش
ــانى  همههى ككككس ى بيانااا بودود و مرگگگگ ااااو ماااايهه ى ددريغغغغ اداداا آزآزآآ دفدفففاعااا اااازز پابنندد و

...د. ىمى نههههن كه به يوغ سركوب آزادى گردن ن استتتت
خاخاخاخانونونونواده و  ــيما كوبان را بهه تشتتشت س ــندگان ايران درگذ كككانون نويس

ووگوگويديديديد.  كشكشكشكشور تسليت مى  مسمسمستقتقتقلللل ج جججامامامعهعهعهى ىىى فففررهرهرهنگنگنگىىىى ياران و ووو
كانانونونونون نويويويويسسندگدگدگدگانانانان اااايران

ددداد1391111 خخخ خرررد 2424244

اطلاعيـه ى كااننننـون نويسسســــننننددددگگگگااان ايــــران بـهههه 
مناسبتتتت درگذشتتتت ححححميد سمندددرررريياننن  

ــمندرياايايانن(ن(ن(131310101010----13911) كارگردانانانان، فيلمساز، مممدرس و   حميد س
گگرگرگذشذشذشذشت. نمايشى د مترجم حوزه ى تئاتر وهنرهاهاهاهاى

با كمال تاسف از درگذشتتت ح حححممميميد سمسمسمسمننندريان كه بالغ بر چهاررر دهه در 
عرصه ى تئاتر ايران فعاليت مستمر داشت باخبر شديم. او پس از تتحصيل 
رشته ى مهندسى در آلمان به فراگيرى رشته ى تئاتر پرداخت و از همان 
ــكده هاى تئاتر شروع به تدريسس ك كككرردردرد.. ــت به كشور در دانش ابتداى بازگش

براى اولين بار نمايشنامه ى «دوزخ»  نوشته ى ژان پل سارتر را به فارسى 

يشتر دامن مى گسترد، قله ى بلندى كه هر چه از آن  دورتر مى شويم بيش
چچچچشم ما شكوهمندتر از دوران حيات خو ود نمايان مى شود. در پيشششش
ــيارى از همگنان اي ــاملو با بس ين است كه «بامداد» وجه تتتمايز ش
ككفكرر،ر،ر، هنرمند و رو ــاعرى ت توانا و در عين حال مت ــنفكرى متعهد به ش وش
از س كك كه لحظهظهظهه ااااىىىى ىهىهىهى ستيز با دشمنان آزادى معناى اصيييل بود؛ آزادى خوا
شش ش شرط بيان دست نكنكنكنكشيشيشيد و و . شعر او، شعر زندگى، و دفاع از آآززادى بى قيد

سياس وووو ااجتماعى، فرهنگنگنگنگىى شوشتتتت انسان است.شعر آينده و سرن سىىىى
ــــى واجتماع ـبـبـب اااداد ــه                                      ىىىى ـــامامامامللللو در عرص ـــران، طى چند حضوورر ش عى ايايايي
فرصت طلب ــااـاـاننن هـهـهـه، مانع جلولولولوه گرى هنرفروروروروشششـش مردم گريزى ها و دهـ ــــــاااا يي ي ي ب
اهاهاهاىىىى كككـكار بود. آرمان  آآآ آشــشـشـ وو و و ننان ىاىىى پنه ــانى او بس بلند ااعاعاففففيت طلبى ه ى انس
ىخى ب ب ب بى   هنران رو، بربربربر خلافلافلافلاف گمان بر ــت واز اينننن ــمى، اساسسس فصلى و موس ن
كه تاثير فزاينينينيندددده و روينده سسساستتتت ــاعرى ماماماماندگاگاگاگار  ه ى او تازه اكنون خود شش

ش شعر او، نويد آينده است. مىمىمىمى دهدهدهدهد. زيزيزيزيرارارارا ررا نشانننن
4 ــنبه د گگرامى مى داريم و ر ر ر روز دوش اـادشدشدشدش ررر راااا ــاعععتتتتييـيـيـ 4دوم مرداد، س

مىمىمىمىككك كنيم. بعد ازظظ ظهرهرهرهر مزارش را گلبارانن
نننان ايريريريرانكان نونونونون نويويويويسندگ

131313919191///444///292929

ـران دربارهههه ىى بيااااننننييييهههه ىىىى ككككانون نويسـننننددددگان ايـ
 شرقىززززمممميييينننن للللرززززهههه ىىىى آآآذذذذررررببببايجان 

زز ز زمين ودوو و يكم مرداد  ششنبههه ب ب ب بيييسيستتتت  لرزه آذربايجان شرقى عصر روزز
ــته و ههههزازازازا ــد. حاصصللللِ آن تاكنكنكنكنونونونون ص صصصدها كش ارران زخمى، مصدوم و راراراا لرزان
صدىِ بعض د د دررر صدددد ــت. ويرانىىى اس ــتاها و خرابى بى خاخاخاخانمان بوده ضى روروروروس
گ گوشوشششههههى ديگر ززاز ااااين فاجعه است. گسترده اىاىاىى كه دردررر منطقه به بار آمدهدهدهه رى 
ــندگان اااايريريريران به بازماندگاناننن اينين ر ر ر رووويد ــليت كانون نويسسس عميقا تس اد تلتلتلتلخخ

ى شريك مى داند.مى گويد و خود را در اندوههه م م مررردم آذربايجان شرشرشرشرقىق
ههزاران ييمينننن لرلرلرلرزززش ز هستى ساقط نخستتتين بار نيست كه بااا ن نفر از

تا ساليان دراز بار پيامد ههاااىاى فجيع آن  را به دوش مى كشند. مى شوند وو
ــتىِ اما لرزش زمين بيش از آن كه دليلى بر ويرانى ــد، گواه سس  باش

اساساسست كه در اغلب موارد انسان هاى زحمت خود جاى بناهايىىى را در تكش
نان جان مى سپارند نه داده اند. در چنين شرايطى كودكان و مردان و زنا

از لك آ ز ل ا ا ش ا ز ز ط ك آ آاز
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5/14 – در خودنگرى: 
نقل مى كنم از دفتر ايام جلال: 

عصر پنجشـنبه 17 / اسـفند / 46 – اين حضرات 
كه جمع شـده اند براى امضاى ضد كنگرة نويسندگان 
ايرانى، دسـته اى تازه كارها هسـتند كـه مى خواهند 
اين جورى قد بكشـند. و براهنى و ساعدى براى امضا 
نكردن و نيامدن در اول كار (ساعدى هنوز هم نيامده. 
گرچه امضاء كرده. و آن بار كه ضد سانسـور بود، چون 
خانـة خودش جمع شـديم سـخت تا آخـر كار دنيال 
كرد. و چون ابتكار دسـتش بود، خوشحال بود. و حالا 
هم اوراق امضا را گذاشـته زيرش و رويش نشسته كه 
تخم طلا يا جوجه طلايى بشـود. لابد دليلشان همين 
قزعبـل بود كه چرا بـا همه كس امضا بدهيـم و الخ... 
كه مى خواهند سرى توى سـرها درآورند. و «اسلامى 
نودوشـن» هـم كه تلفنى باهـاش حـرف زدم در بارة 
ايـن قضيه، به طمعى كه مقالـة [مجله] يغمايش دربارة 
«آزادى مجسـمه» ورم انگيخته بود – همين معاذير را 
داشـت. كه با هر كـس امضا نمى كند. و مـن به آن ها، 
همه، گفته ام كه آقا جون وقتى مى خواهى فلان جوان 
قلم به دسـت تازه كار را از تعرض خطر غارت دستگاه 
نجـات بدهـى و نگذارى كه خـوراك اين سـفرة يغما 
بشود حداقل چيزى كه بهش مى دهى، اين است كه او 
را هم نشـين اسم خودت بكنى و بعد هم مگرنه اين كه 
اين خود يك كلاس درس است؟ او را اين جورى بزرگ 
مى كنى و مى بالايى و مسـؤوليت ميدهى و صاحب نظر 
بار مى آورى و الخ... يك دسـته هـم آن هايى اند كه از 
گود بيرون مانده بوده اند. مثل «به آذين» كه پنجشنبه 
گذشـته منزل ما آمده بود و خوشـحال شديم همگى. 
از لاك تنهايـى در آمدن حتى بـه اندازة يك مجلس، 
خيلـى بيمارى هـا را دوا مى كند. «نادرپـور» هم امضا 
كرده شـنيده ام. اين جورى شهيدنمايى مى كند. براى 
بسـتن دهان حضراتى كه به حسد – مثلاً سفر او را به 
اين جا و آن جا و مشاركتش را در آن امر [عضو سرپرستى 
ــه وزيريون رضا قطبى] و ديگـرى عيب مى گرفته اند و  تل

برايش مى ولنگيده اند. 
سيد قزوينى [على اصغر صدر سيدجوادى] هم نيامد. 
با اين كه به اشاره اسلام [كاظميه] خود من بهش تلفن 
كردم بعد كه به اسـلام مى گويم چـرا نيامد، مى گويد 
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براى اين كه امضـا هم نكرده بود. و ما را بگو كه گوش 
مى كنيم به حرف و سـخن سـيد قزوينى كه مدام ناله 
دارد كه چرا او را برسـميت نمى شناسـيم. و خوشمزه 
اين احمدرضا احمدى است. كه پريروز دوشنبه سرميز 
كافـه درآمده كه «امينى» چطـور؟ و نكند به تحريك 
او؟ و نكند ما آلت دسـت و الخ... و ما جوانيم ولى شما 
تجربه داريد و حيف است كه فلان مى گويم جوان! من 
هرچه تجربه هم كه داشـته باشم به درد تو نمى خورد. 
خـودت بيا و تجربه كـن. و نگذار ما گـول بخوريم. يا 

جلوبگير و الخ...

5/15 – خلعت بخشى: 
آن قلم بمزدانى كه مرحوم شريعتى علناً رسوايشان كرده 
ــدى  ــت و هواى مرش و تبليغ مى كردند جلال مريد طلب اس
ــد و يا خوانده اند.  ــون را يا بوده ان ــات كان دارد دو دورة انتخاب
ــدى كانون نبود. بد  ــچ گاه داوطلب دبيرى يا مرش جلال هي
ــه انتخابات كانون  ــت يك گزارش كوتاه از دومين جلس نيس

را بخوانيد: 
ــوم اسفند ماه جارى (47) جلسه  روز جمعه بيست و س
ــران طبق دعوت قبلى  ــندگان اي مجمع عمومى كانون نويس
ــكيل شد:  با حضور نزديك به پنجاه نفر از اعضاى كانون تش
ــى كانون دورة كار هيأت دبيران (هيأت مديره) را  ابتدا منش
تمام شده اعلام كرد. بلافاصله مجمع براى اداره جلسه آقاى 
دكتر مصطفى رحيمى را انتخاب كرد و آقاى به آذين فعاليت 
هيأت دبيران را قرائت كرد. و گزارش مورد بحث قرار گرفت. 
ــاعت بحث و شور كه از ساعت 3  بالاخره پس از هفت س
بعدازظهر تا ده شب طول كشيد، پنج نفر اعضا هيأت دبيران 
ــه اين ترتيب انتخاب  ــر على البدل و دو نفر بازرس ب و دو نف

شدند. 
ــرايى – محمود اعتماد زاده  نادر نادرپور – سياوش كس
[به آذين] - هوشنگ وزيرى – اسماعيل نورى علا – محمد 
ــلام كاظميه – يداالله  ــپانلو – دكتر رضا براهنى – اس على س

رويايى. 
ــور و آقايان جلال آل احمد و  ــيمين دانش خانم دكتر س
ــود را از نامزدى  ــد تن ديگر انصراف خ ــر رحيمى و چن دكت

عضويت در هيئت دبيران قبلاً اعلام كرده بودند.1

كانون به روايت اسناد
سند زير را از كتاب «از چشم برادر» نوشته ى شمس آل احمد كه در سال 1369 در انتشارات سعدى (قم) منتشر 
ــندگان ايران پرداخته  ــده، نقل مى كنيم. در اين بخش از كتاب مؤلف به بيان خاطرات جلال آل احمد از كانون نويس ش

است. رسم خط نويسنده حفظ شده امّا گفته هاى جلال را با فونت درشت تر چاپ كرده ايم.
ــپانلو عضو على البدل هيئت دبيران سال 1347  ــند زير محمد على س ــت. در س تذكر يك نكته ى ديگر نيز لازم اس
ــه ى آزاد» از او به عنوان عضو اصلى ياد شده  ــده در شماره ى اول «انديش ــده، حال آنكه در گزارش چاپ ش قلمداد ش
است. همچنين اسامى بازرسان در اين دو گزارش متفاوت است. در «انديشه ى آزاد» شماره يك از فريده فرجام و اسلام 

كاظميه به عنوان بازرس نام برده شده است.
ــتقبال مى كند و همگان را فرا مى خواند تا در تدقيق تاريخ فعاليت ها  ــه ى آزاد» از اسناد مربوط به كانون اس «انديش

و تشكل كانون همكارى كنند.
«انديشه ى آزاد»

1- مجله ى آرش، شماره 19، اسفند 1347، ص 116


